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دشواریهای بودجه‌سال آینده 


در هفته آینده‌دولت بایدلایحه‌بودجه‌سال ۹۵رابه 
مجلس ارائه کند. تنظیم لایحه بودجه در شرایط فعلی 
کار بسیار سخت ودشواری است. قیمت نفت بر خلاف 
پیش بینی‌هانه تنها افزایش نداشته بلکه شاهد اند کی 
کاهش هم بوده.از طرف دیگر پر ونده هسته‌ای‌ایران 
هنوز به سرانجام نرسیده و تحریم‌ها سر جای خودش 
مانده‌اند. حتی اگر در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال 
پرونده‌هسته‌ای به سر انجام بر سد ومراحل اجرایی 
برجام آغاز شود باز هم نمی توان در بودجه نویسی به 
ان تکیه کر دویول‌هایی را که ممکن است آزاد شود 
یاسهولتی که ممکن است در معاملات ایجاد گر دد به 
حساب آورد و در بودجه منظور داشت. 

دولت ناچاراست براساس در آمدهای واقعی و 
قیمت فعلی نفت بود جه رابه مجلس ببر د.لذالایحه 
بودجه سال ٩۵‏ نه تنها از بودجه سال جاری بیشتر 
نخواه د بود بلکه باتوجه به مجموعه بدهی‌هایی 
که دولت به‌این و آن واز جمله به سیستم بانکی و 
پیمانکاران بخش خصوصی دارد باید رقم کمتری را 
هم شامل شود. شاید گفته شود که چگونه ممکن است 
با وجود تورم و الزام دولت برای افزایش حقوق بودجه 
راافزایش نداد وحتی کم کرد؟ اماراهی جز این نیست 
مگر آنکه دولت بخواهد به منابع غیر قانونی ونامشر وع 
دست بیابد یا اسکناس چاپ کند. 

شاید چنین به نظر برسد که دولت نمی تواند 
هزینه‌هایش را کم کند اما با کمی درایت قادر به چنین 
کاری‌هست به شر ط آنکه رودربایستی را کنار بگذارد 
وباشجاعت وشهامت بودجه‌ای سختگی رانه تقدیم 
مجلس کند. راهکارهایی که دولت می تواند با استفاده 
از آن در این امر توفیق پیدا کند می‌تواند شامل این 
موارد باشد: 

۱-عدم افزايش حقوق برای کارمندان و کار گرانی 
که مجموع در آمد سالیانه | نان رقم قابل قبولی است 
ولازم نیست حقوقش ان افزایش بیابد. کسی که مثلا 
در دستگاه‌های دولتی به طور متوسط ۸تا ۰ ۱ میلیون 
تومان‌در ماه‌حقوق ومزایا وی اداش داردجندان 
نیا ز من د افزایش حقوق نیست واین در حالی است 
که در همین دستگاه‌های دولتی حقوق‌های بالای این 
رقم کنیست. 

۲-مالیات حقوق و مزایاء مالیات عادلانه‌ای نیست 
ولذامثل بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته 
مالیات حقوق باید به صورت پلکانی تا ۵درصد هم 
افزای ش یابد به‌نحوی که‌دار ند گان در آمدهای پایین 
درصد کمتری‌مالیات دهند و دارند گان در آمدهای 
بالا مالیات بیشتری بیر دازند. 

۳-بسیاری از سازمان‌ها؛ نهادها و موسسات هستند 


۱ر۹ طلاعات تی 


که‌بد ون نکه سهم چندانی‌در تولید ناخالص ملی‌داشته 
باشند وحتی‌نهادهایی که غير دولتی محسوب می شوند 
و باید از منابع مردمی استفاده کنند در بودجه دولتی 
رقم قابل توجهی نیز هست اقدام بکند. ۱ 

۴_ماه‌هاست که بحث حذف یارانه پردر آمدها 
مطرح است اما دولت هنوز نتوانسته به این تکلیف 
و مم و سر سم ور 
معلوم و مشخص و منطقی می توان بیسن ۱۵۰٠۰‏ 
میلیون نفر رااز فهرست یارانەبگیران حذف کرد که 
خود رقم قابل توجھی خواهد شد. 

۵-فرار مالیاتی ؟ گسترده‌یکی از بلایایی است 

که هم واره عدالت اجتماعی رامورد تهدید قرار داده 
است.دولت باید بدون مماشات. فهر ست شر کت‌ها 
واشخاصی که به هر دلیلی از پرداخت مالیات معاف 
هستند یا مالیات نمی دھند را در اختیار افکار عمومی 
قرار دهد و همه را مشمول پر داخت مالیات کند. 

دولت قوه مجریه است و کسی از او نمی پذیرد 
درصد اقتصاد مالیات نمی دھند ومردم حق دارند 
عمل شوید و از آنها مالیات نگیرید. 

۶ -قاجاق کالاهم به‌تولید وهم به تجارت ما 
ضربه‌های کاری وارد کرده‌ومی کند وبرای کشوری 
که می تواند تروریست‌هاو خر ابکاران راباقدرت 
نماید نباید در مقابله با قاچاق چنین ضعیف عمل کند. 
وارد کشور شود و مسوّولان نتوانند راه‌های نفوذ آن را 
وبا آن برخورد شود. جلوگیری از قاچاق هم به کمک 
تولیسد ملی می آید وهم باعث ثبات و آ رامش بازار 
می‌شود وهم با اخذ تعرفه از مسیر قانونی تجارت برای 
دولت ایجاد در آمد می کند. 

۷-..مواردمتع ددی‌ازاین دست رامی‌توان 
برشمرد که دولت بااتکای به آن می‌تواند هم افزایش 
در آمد داشته‌باشد وهم ازهزینه‌هایش بکاهد در 
غیر این صورت رسیدن به مر زهای اقتصاد مقاومتی 
و تنظیم بودجه‌ای عملیاتی و معقول به این ساد گی‌ها 
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# حطر ت علی(ع) 


نامه‌های بی واسطه 


ده 


اربعین» نمایش شور و نظم و ایثار 
اگر بخواهیم انصاف به خرج دهیم باید بگوییم 
ماشکوەہبر گزاری مراسم اربعین رابیشتر مرهون 
شیعیان مخلص عراق هستیم.اگر شاهدیم که در چند 
سالاخیر هر سال مراسم اربعین و استقبال ایرانیان 
برای حضور در این مراسم پرشکوه‌تر بر گزار می شود 
بیشستر بدین خاطر است که شیعیان این کشور عزیز 
همسایه‌از مدتهاقبل این سنت راداشته‌اند که با 
پای پیاده‌به زیارت قبر مولایشان بروند.این شورو 
شوق آنان بر هموطنان ماجتان موثر افتاد که‌هر سال 
گند جنان که امسال براساس آمارباافزایش 
بیست درصدی زائران ایرانی تعداد کسانی که از 
ایران به سمت کربلا رهسپار شدہاند به حدود دو 
میلیون نفر رسید.اشتیاق این جمع کثیر که بز رگترین 
اجتماع اسسلامی رادر دنیای کنونی رقم می زنند جدآً 
وصف ناشدنی ونشانگر تأثیر قیام آقسا اباعبدالله 
الحسین(ع)است.حدود دو میلی ون زائر ایرانی و 
میلیون ها نفر زائر شيعه عراقی که پای پیاده به سمت 
می زنند که قطعا در جهان کنونی بی بدیل وبی نظیر 
است وامنیتی‌هم که اين مراسم بااین خیل جمعیت 
به همراه دارد بیشتر به یک معجزه می‌ماند. حماسه 
حضور میلیونی مر دم در این اجتماع باش‌کوه و حفظ 
امنیت این گر وه کثیر و نظم وانضباطی که در کاراست 
بهترین مصداق و شاهد بر بی کفایتی و بی‌لیاقتی آل 
سعوداست که‌هر سال در تأمین امنیت زائران خانه 
می آورد... بر این ایمان و عشق و نظم و شور و شیدایی 
عشق التماس دعا داریم. 
محمد علی جوادی از تهران 
آیاما خوب تر بیت شده‌ایم؟ 
نهایت تربیت مااین است که به بزر گترها احترام 
بگذاریم. کلمات زڈ شت نگوییم. پای خود را جلو پدرو 
مادردراز نکنيم. حرف شنوباشیم.صبح‌ها به همه سلام 
کنیم ودست وروی خود رابشوییم.لباس تمیز بپوشیم. 
صدای خود رادر جمع بلند نکنیم و ...امااساده‌ترین 
وضروری‌ترین مسائل زند گی رابه مایاد نداده‌اند. 
کجا به ما آموخته‌اند که چگونه نفس بکشیم, چگونه 
اضطراب رااز خود دور کنیم. موفقیت چیست. ازدواج 
برای حل چه مشکلی است...؟ از "نفس کشیدن "تا 
"'سفر کردن''نیاز به | موزش دارد.بخشی از سلامت 
روحی و جسمی ما در گرو تنفس صحیح است. آیاباید 
بیفتد تا بفهمیم تنفس:انواعی دارد وشکل صحیح 
آن چگونه است و چقدر مهم است؟ به ما حتی نگاه 
کردن‌رانیاموخته‌ان د.هیچ چیز به ان دازه آنگاه "به 
آموزش و تربیت نیاز ندارد. کسی که بلد است چطور 


و 


ببیند در دنیایی دیگر زند گی می کند؛ دنیایی که بویی 
از آن به‌مشامبینند گان ناشی نر سیده‌است. هزار 
کیلومتر از شهری به شهری دیگر می رویم ووقتی به 
خانهبرمی گردیم»چند خط نمی توانیم درباره آنچه 
دیده‌ایم بنویسیم. چرا؟ چون در واقع "ندید ایم ".همه 
چیز از جلو چشم ما گذشته است:مانند نسیمی که بر 
آهن وزیده است .بايد بپذیریم که ادمیت ما به اندازه 
مهارت مادر نگاه است. 
جان‌راسکین. آموز گاربزر گ‌نگاه,در قرن‌نوزدهم 
می گفت: اگر دست من بود. درس طراحی رادر همه 
مدارس جهان اجباری می کر دم تا بچه‌ها قبل از اینکه 
به نگاه‌های سرسری عادت کنند درست نگاه کردن 
به اشیا رابیاموزند. "می گفت: کسی که به کلاس‌های 
طراحی می رود تامجبور شود به طبیعت و پیرامون 
خود. بهتر و دقیق تر نگاه کند. هنر مندتر است از کسی 
که به طبیعت می رود تا در طراحی پیشرفت کند." 
اگر در خانه يا مدرسه.یاد گرفته بودیم که چطور 
نگاه کنیم. چطور بشنویم و چطور بیند یشیم انسانی 
دیگر بودیم. انسانی که نمی‌تواند از چشم و گوش و 
زبان خود درست استفاده کند. پا از غار بدویت بیرون 
نگذاشته است: اگرچه نقاشی‌های غارنشینان نشان 
می دھد که آنان با "نگاه "چندان بیگانه نبودند. 
در جامعه‌ای که از در ودیوار آن. سخن از حق و 
باطل می‌بارد. کسی به مایاد نداده که جگونه از حق 
خود دفاع کنیم یا چگونه حق دیگران رامراعات کنیم. 
عجایب رادر اسمان‌هامی‌جوییم.ولی یکبار به شاخه 
درختی که جلو خانه مامظلومانه قد کشیدہاست, خیرہ 
نشده‌ایم. نگاه کر دن» شنیدن» گفتن, نفس کشیدن, راه 
رفتن, خوابیدن» سفر کردن,بازی, تفریح» مهروزی: 
عاشقی, زناشویی حتی اعتراض و... بیشتر از املا و انشا 
نیاز به معلم و آموزش دارند... 
مهدیه عر تی از بردسیر 
روز اجتماع ملانکه در کربلا 
اربعین امام حسین علیه السلام روزی است که 
جمعیت ملائکه در کر بلا بسیار بیشتر از جمعیت 
انسانهاست. در چنین روزی اسرای کر بلا که به تاز گی 
ازاد شده‌بودند به کر بلارسیدند.در تاریخ ثبت شده 
است وقتی به نزد یکی قبور شهدا رسیدند مثل بر گهای 
پاییزی از روی‌شترهابه زمین ریختند وخودشان را 
به قبور رساندند و مدت سه روز در آنجا عزاداری 
کردند. 
عراداران اربعین امام حسین, آن سال تنها تعدادی 
اسرای ازاد شده بودند. اما کون میلیونها نفر در 
سراسے دنیادر مراسم اربعین شر کت می کنند وبا 
عزاداری خود جهانیان رابرای آشنایی باامام حسین 
ص٦‏ هدف کیش ش ۶ کر 
می کنند و خود نیز با شر کت در این مراسم راهی برای 
رشد وعروج به سمت | سمان انسانیت پیدامی کنند. 
حقیقتا کسی که ارزش شر کت در این مراسم رادرک 
کد هرگز آن رارها نخواهد کردا بااعمال ناشایست 
تباهش نخواهد نمود. التماس دعا. 
فرستنده محمودجعفری از کوهبنان 


۱ 4 * 
الاعات .ی پا زو ۳۷۳۹ 


نامه به سردبیر 
حح 
باسلام یگ رم وصمیمی خد مت شماخوائن دگان خوب وارجمند 
اطلاعات هفنگی وبا عر ضتسلیت فرارسید ن اربعین‌ شهادت 
آقاومولایما ناباعبداللّهالحسین(ع) ویاران باوفا یش در 
کربلای همیشه سر ختا ر یخ...وباعرض پوزش به خاط تخیر 
احتمالی درارائه پاسخ به موقع‌به نامه‌های شما خوانن دکان 
خوب وا رجمن دای نقدیم یتری ن‌نشریه هفنگ یکشور 


٭ عبدالله خور شیدی از سقز 

از همکاری خوب شما خواننده قدیمی و فعال مجله 
متشکرم.مطالب کوتاه‌و خوبی از شما به دستمان 
رسیده‌است که‌حکایات | موز نده جندی نیز از جمله 
آنها بود که به تدریج مورد استفاده قرار خواهد گرفت 
برای شما آرزوی عزت و سربلندی دارم. 

٭ قنبر یوسفی از آمل 

چند شعر طنز خوب از شما به دستم رسیده است 
که حیفم آمد آن‌رامورد استفادهقرار ندهم لذابه 
دوستان در تحریریه سپرده‌ام تادر هفته اینده در یک 
ستون جداگانه یکجااز آنها استفاده شود. از لطف شما 
و همکاری خوبتان متشکرم 

٭ عباس تو کلی قائم شھر : 

ایمیل شما به دستم رسید. هفته آیندہ در صفحه 
بسیج‌همراهباعکس ازمطلب رسای استفادهمی کنیم. 
موفق باشید 

٭اکبر بز ر گمهر خرم آباد ۱ 

۵صفحه نمایر از شمابه دست مارسید که متاسفانه 
هیچ کدام ازاین صفحات خوانانیست. بامجد دانسبت 
به آرسال مطلب اقدام کنید یا آنکه به صورت ایمیل 
مطلب را دوباره بفرستید. سربلند باشید 

٭ منیژه ابراهیمی از ساری 

پاسخ به نامه‌های خوانند گان عزیز وظیفه اصلی 
۹۶٣‏ این تشربه با خوانند کانش زند اس و 
زندگی می کند ولذاتعالی و رشدش بستگی به همکاری و 
همیاری خوانند گان پیدامی کند واماد ر پاسخ به نامه شما 
باید بگویم متأسفانه تجاوز به طبیعت و محیط زیست 
به رویه‌ای معمول تبدیل شده و هر کسی به خودش 
اجازه می دهد هر جایی را که دوست دارد تصرف کند. 
امیدواریم ا زاین پس باتا کیدات‌تازه‌ای که صورت 
گر فته جلوی این ضایعه اسفناک ونابودی فضای زند گی 
گرفته شود. مطلب شمارا به دوستان ارجاع دادم تادر 
صورت تناسب مور د استفاده قرار گیرد. 

٭ بهرام قزل‌باش شاملو از شیراز 

کتاب شما خواننده قدیمی, محقق و پرسابقه تحت 
عنوان«ایل قشقایی» به دستم رسید وبه شما به خاطر 
تألیف آن تبریک می گویم به دوستان سپردهام تا 
نسبت به معرفی آن اقدام کنند. موفق باشید. 

٭2 مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

بنده‌هم ترجیح می دھم با توجه به گرانی هزینه‌های 
7۶۲ ھ۹۶ مطالب خود را 
برای مجله بفرستند. حتی برنامه‌ای دارم که در هفته 
ساعتی رابه پاسخ تلفنی اختصاص دهم تا دوستان بتوانند 
به صورت تلفنی مسایل خود رابابنده‌در ميان بگذارند که 
٣٣‏ کرد. موفق باشید 


باریکترازمو 


سمیه داوودبیگی 


a E E 
CE E 
مرد مسنی به همراه‌پسر ۲۵ ساله‌اش در قطار‎ 
نشسته بود. در حالی که مسافران در صندلی‌های‎ 


beigi_somayeh@yahoo com 


خود نشسته بو دند قطار شر وع به حر کت کرد.به 
محض ش روع حر کت قطار پسر ۵ ۲ساله که کنار 
پنج ره نشسته بود پر از شور و هیجان شد. دستش 
رااز ینجره‌بی رون برد ودر حالی که‌هوای در حال 
حر کت رابالذت لمس می کرد فریاد زد: پدر نگاه 
کن درخ تھاحر کت می کنن.مردمسن بالبخندی 
هیجان پسرش راتحسین کرد.کنار مردجوانءزوج 
جوانی نشسته بودند که حرف‌های پدر وپسے را 
کودک ۵سالەرفتارمی کرد متعجب شده بودند. 
ناگهان جوان دوباره‌باهیجان فر یاد زد: پدرنگاه کن 
دریاچه. حیوانات و ابرها با قطار حر کت می کنند. 
زوج جوان پسر رابادلسوزی نگاه‌می کر دند.باران 
شروع شد چند قطره‌روی دست مرد جوان چکید. 
اوبالذت آن رالمس کرد وچشم‌هایش رابست و 
دوباره فریاد زد: پدر نگاه کن باران می بارد آب روی 
من چکید.زوج جوان دیگر طاقت نیاوردند و از مرد 
مسن پرسیدند: چرا شما برای مداوای پسر تان به 
پزشک مراجعه نمی کنید ؟مردمسن گفت:ماهمین 
الان از بیمارستان بر می گردیم. امروز پسر مان برای 
اولین بار در زند گی می‌تواند ببیند. 

فرستنده مریم پارسا از کوهبنان 


e‏ مہوامح ی ‌یم جرا 

این ماجرای واقعی در مورد شخصی به نام نظر علی 
طالقانی اسست که در زمان داصرالد ین شاهء طلبه ای در 
مدرسےمروی تهران وبسیار بسیار آدم‌فقیری بود. 
نامه‌ای بنویسد.نامه او در موزه گلستان تهران تحت 
عنوان "نامه‌ای به خدا نگهداری می‌شود. 

مضمون نامه این بود: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

خدمت جناب خدا 

سلام علیکم. اینجانب بنده شما هستم. 

از آنجا که شمادر قران فر موده‌اید: "ومامن دابه فی 
الارض الا علی الله رزقها ."هیچ موجود زنده‌ای‌نیست 
الا اینکه روزی او بر عهده من است .من هم جنبنده‌ای 
هستم از جنبند گان شما روی زمین. 

در جای دیگر از قر آن فر موده‌اید: "ان الله لا یخلف 
۴+ کی 
اینجانب به چیزهای زیر نیاز دارم: ۱-همسری زیباو 
متدین ۲-خانه‌ای وسیع ۳-یک خادم ۴-یک کالسکه 
وسورچی ۵-یک باغ ۶-مقداری پول برای تجارت 
۷-لطفا بعد از هماهنگی به من اطلاع دھید 

مدرسه مروی -حجره شماره ۱۶ - نظر علی طالقانی 

نظر علی بعد از نوشتن نامه باخودش فکر کرد که 
نامه‌را کجابگذارم؟می گویند. مسجد خانه خداست. 
پس بھتر است بگذارمش توی مسجد. می‌ر ود به 
مسجد در بازار تهران(مسجد شاه آن زمان) نامه را 


در پشت بام مسجد در جایی قایم می کند وباخودش 
می‌گوید: حتما خدا آن راپیدامی کندانامه راپنجشنبه 


در پشت بام مسجد می گذارد. 


صبح جمعه ناصر الد ین‌شاه‌باد رباری‌هامی خواسته 
به شکار بر ود. کاروان او از جلوی مسجد می گذرد. از 
آنجا که به قول پروین اعتصامی نقش هستی نقشی 
را ا ای را 
ناگهان به اذن خداباد تندی شروع به وزیدن می کند 
ونامه نظر علی راازپشت بام روی پای ناصر الدین 
شاه می‌اندازد. شاه نامه رامی‌خواند و دستور می‌دهد 
که کاروان به کاخ ب رگردد.اویک پیک به‌مدرسه 
مروی می‌فررستد. ونظر علی رابه کاخ فرامی خواند. 
وقتی نظر علی رابه کاخ آوردند. دستور می‌دهد همه 
وزرایش جمع شوند و می‌گوید: 

نامه‌ای که‌برای خدانوشته بودید.ایشان به‌ما 
حواله فرمودند. پس ما باید انجامش دهیم. و دستور 
می دھد همه خواسته‌های نظر علی یک به یک اجرا 
شود. 

این نامه الاان در موزه گلستان موجود است. 

این مطلب رامی‌توان درس واقعی تو کل نامید. 
یادتان باشد وقتی می خواهید پیش خدابروید. فقط 
بايد صفای دل داشته باشید. 


بای بہا وجه ک>ایتاص‌برسیم 


اسب‌ها ه رگز با هم مسابقه نمی‌دهند. ما انسان‌ها هستیم که 
آن‌هارابه مسابقه می کٹیم اسب‌هاهنگامی که آزاد وسرمست 
هستند. به سرعت بادها می‌دوند. 
5 زنبورهای‌عسل نیز از هم پیشی نمی گیر ند. همگی از گل‌ها کام 
دل برمی گیرند و در پایان نیز کمتر از شهد گل نمی آفرینند. 
> ,ربا هم رقابت نمی کنند که به پروازش 
در آورند.و پرند گان نیز در یک دسته و در زمان پرواز از هم جلو 
نمی زنند ولی همه آن‌ها به اوج می‌رسند. 
ماانسآن‌هانیز گله وار آفریده نشده‌ايم که‌باهم مسابقه 
زند گی دھیم, ماتک تک به وجود آمده‌ايم تازند گی کنیم وبه 
اوج‌های لایتناهی برسیم... 


جا 


٦ 


کسی عیب اود 


ازسند 


٭ حطر ت علی(ع) 


آبانوجهان 


٭رھبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان بسیج 
سراسر کشور:بسیج بر خاسته از متن مر دم ونماینده 


٭پوتین دیدار با اردوغان رامشروط به عذرخواهی 
ترکیه کرد 

##رئیس جمهوری: غرب در مبارزه با تروریسم 
جدی تیست 

#«حملات هوایی آمریکابه سوریه پس از استقرار 
"اس ۴۰۰" روسیه متوقف شد 


٭د کتر نوبخت:در بودجه سال ۵ خبرهای خوشی 
٭دیدہ بان حقوق بشر: عربستان جنایتکار جنگی 
است. شورای امنیت دخالت کند 


٭معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان: خشونت 
علیه ز نان غیر قابل انکار اما قابل پیشگیری است 
#+نهاوندیان: اقتصاد ایران بیش از حد سیاست زده 


۴ زادراہ تھران -شمال تاسال 3 ۹ تکمیل می شود 
٭د کتر جهانگیری:دولت ملزم به بهبود وضع 
زند گی مردم است 

٭وزیسر بهداشت از همه نهادهای مسئول برای 
مقابله با دیابت دعوت به همکاری کرد 

٭پوتین فرمان آغاز همکاری هسته‌ای ر وسیه با 
ارات راا 

قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال آینده 
اجرامی‌شود 

٭ھزاران سوییسی علیه برنامه‌های ریاضت 
اقتصادی دولت تظاهرات کردند 

رو سیه طرح‌غیرقانونی شدن خر ید نفت داعش 
رابه شورای امنیت داد 

##داعش گوش ۷۰ عضو خود رابه دلیل اهمال در 
جنگ با نیروهای عراقی برید 

٭اوباماخواستار افزایش تلاش‌ه ای اروپا برای 


مبارزه‌با داعش شد 

8٭صادرات گاز روسیه به او کر این قطع شد 
٭داعش ۶۰ کشور ائتلاف جهانی را تهدید به حمله 
تروریستی کرد 

٭چین پایگاه نظامی در شاخ آفریقا ایجاد کرد 

۶+ کری:شهر ک سازی اسر اثئیل در کر انه باختری را 
به رسمیت نمی شناسیم 

۴«سخنگوی دولت: کسی حق ندارد جلوی ازادی 
بیان رابگیرد 

٭پوتین باصدور فرمانی توهین به ادیان آسمانی را 
ممنوع اعلام کرد 

آمریکا آموزش نیر وهای ار تش او کراین را آغاز 


0 
۰ 


۳٦۷۹ ارو‎ 


روز سه شنبه یک فر وند جنگنده سوخو-۴ ۲ 
روسیه توسط جنگنده‌های اف -۱۶ ترکیه سرنگون 
شد. مقامات تر کیه معتقدند که این جنگنده حریم 
هوایی شان را نقض کرده بود و یس از ۰ ۱ بار هشدار 
در طول پنج دقیقهء بر اساس قوانین بین‌المللی ان را 
سرنگون کردند. 
جنگن ده‌در حالی که در حال انجام عملیات عليه 
تروریست‌ها در منطقه‌ای نزدیک به مرز سوریه و 
تر کیه در منطقه‌لاذقیه سوریه‌بوده مورداصابت 
موشک هوا به هوا قرار گر فته است. روس‌ها می گویند 
جنگنده شان در خاک سوریه مورد اصابت موشک 
قرار گرفته ولاشه هواپیما و تصاویر ونقشه‌هایی هم که 
از حادثه منتشر شده ثابت می کند که جنگنده‌روسی 
در خاک سوریه مورد اصابت قرار گرفته است. 

وا کنش‌ها 

ولادیمیر پوتیسن, رئیس‌جمهور روسیه ضمن 
دی دارش با ملک عبدالله پادشاه‌اردن,به این حادثه 
واکنش نشان داد. پوتین در سخنانی اعلام کرد این 
حادثه خنجر ی از یشت از سوی‌همد ستان تر وریست‌ها 


بوده‌است و تبعات جدی و منفی بر روابط روسیه و 
تر کیه خواهد داشت. پوتین در این باره گفت: "در هر 
صورتی که حساب کنید. هواپیم او خلبانان ماهیچ 
گونه تهدیدی برای جمهوری تر کیه نبودند.اين واضح 
است.''سر گیی لاوروف وزير خارجه روسیه هم پس 
از این حمله سفر از پیش تعیین شده‌اش به تر کیه را 
که قرار بود روز جهارشنبه صورت بگیرد. لغو کرد. 
لاوروف از اتباع روسی خواسته است تااز سفر به تر کیه 
خودداری کنند و اعلام کر ده خطر تروریسم در تر کیه 
کمتر از مصر نیست.همچنین پس از احضار وابسته 
نظامی تر کیه در روسیه. کلیه همکاری‌های نظامی 
میان دو کشور قطع شد. 

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمه ور تر کیه هم 
درواکنش به‌اين حادثه گفت که کشورش از حریم 
هوایی‌اش دفاع کرده است. احمد داوود اوغلو نخست 
وزیر تر کیه هم در سخنانی اعلام کرد که کشسورش 
تمایل دارد تاتمام جهان بدانند که از مردم وامنیت 
مرزهایش به هر روشی دفاع خواهد کرد. مقامات 
ترک در همان لحظات اولیه موضوع رابه اطلاع 
ناتووشورای امنیت سازمان ملل رساند ند واز ناتو 


جلاب یھریکا لا ازچپگزبی 


دربیست ودوم نوامبر "ماتوریسیوماکری " 
شهردار بوینس آیرس در رقابتی تنگاتنگ, حریف 
خود ادنیل سیولی ‏ فرمان‌دار بوینس آیرس رادر 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شکست داد و 
به عنوان رئیس جمهور آرژانتین انتخاب شد . 

انتخاب‌ماکری واجد معنایی گستر ده‌نه تنهادر 
آرژانتین, بلکه‌در آمریکای جنوبی است.سپولی, 
رقیب وی به عنوان میراث دار کریستیانو فر ناندز' 
رئی س جمهور فعلی آرژانتین در این انتخابات حاضر 
شد.پیروزی ماکری با اثتلاف احزاب وباشعار تغیبر 

نشان از ردمیراث فرناندزدارد .درطی ١٢۲١سال‏ 
گذشته. کریستیانو فرناندز وهمسرش که پیش از آن 
پست ریاست جمهوری رادر دست داشت. اقتصاد 


اا کٹسورراذر کتترل داش تند سیاست‌های اقتضادی 


سس ٭__-- رطامات 2- 


آنها تورم رادر سطح کشور افزایش داده‌بود. آرژانتین 
طی دو دولت پیشین به رژیم‌های اقتدار گراو تضعیف 
نهادهای مستقل همچون رسانه‌هاء بانک مر کزی وقوه 
قضائیه گرایش داشته است.ماکری پیش از پیر وزی 
در انتخابات متعهد شده‌بود که کشور رابه سوی 
اقتصاد شکوفا و هنجارهای دمو کراتیک پیش ببرد. 
ماکری رسماقدرت رادر دهم دسامبر به دست 
می گیرد. حضور وی در صدر قدرت می تواند نوید 
بخش صدایی جدید او شیاست آزز نی بانط سک 
رهبری‌اوبدون شک نسبت به فر ناندز کمتر مواجهه 
جویانه خواهد بود. در عرصه سیاست خارجی. رئیس 
جمه ور جدید به دنبال بر قراری توازنی جدید خواهد 
بود.ما کری با کاهش سطح روابط آرژانتین باچین, 
ونزوئلاءروسیه‌وایران.به گسترش روابط با ایالات 


درخواست کردند تادر این رابطه جلسه اضطر اری 
تشکیل دهد.اردوغان در این رابطه به روسیه‌هشدار 
داده‌بود که در صورت حمله به تر کیه, با وا کنش ناتو 
روبروخواهد شد. ینس استولتنب رگ دبیر کل ناتو هم 
پس از گفت و گوی تلفنی با داوود اوغلو اعلام کرد که 
دفاع خواهد کرد.براساس قوائین ناتو اگر یکی از اعضا 
مورد حمله قرار گیرد. همانند این است که حمله به 
۸عضواین سازمان صورت گر فته باشد وبقیه اعضا 
مقامات آمریکا. آلمان, بریتانیا وفرانسه هم از 
روسیه و تر کیه درخواست کردند که به خویشتنداری 
بپردازند.باراک اوبامارئیس‌جمهور آمریکادر جریان 
کنفرانس خبری با فرانسوا اولان د. رئیس‌جمهور 
فرانسه گفت: "تر کیه همانند هر کشوری حق دفاع 
از خودش رادارد. اما این بسیار مهم است که روس‌ها 
وترک ه اب ایکدیگر صحبت کنند واز این موضوع 
اطمینان حاصل کنند که این اختلاف باعث بالا گرفتن 
تنش‌هانشود. "اوبامادر باره نقض حریم هوایی تر کیه 
توسط هواپیمای روسی گفت: ماهتوزاطلاعات کاملی 
در این رابطه نداریم."اولاند هم در این رابطه گفت: "ما 
بای دازهر گونه بر خورد نظامی جلوگیری کنیم چون 
اقدامی بسیار مضر خواهد بود. تنها راه حل, مبارزه با 
تروریست‌ها و داعش است ."۲ 
حمله ادامه دارد. فضا میان دو کشوزربسیارٹٹش آمیڑ 
است و دلیل در خواست جلسه اضطر اری ناتو از سوی 
تر کیه. نشان دهنده‌هر اس مقامات تر کیه از وا کنش 
سخت روسیه است. پو تین تنها به گفتن اینکه این اقدام 
تبعات جدی و منفی برای تر کیه خواهد داشت و بدون 
مجازات باقی نخواهد ماند. بسنده کرد و هنوز واکنش 


متحده‌واروپاروی‌خواهد آورد. رئیس جمهور منتخب 
آرژانتین اعلام کرده است که در مر کوسور با استفاده 
از بن دلزوم‌پایبندیاعضابه اصول دمو کراسی»در 
صورت عدم بر گزاری انتخابات پارلمانی پیش رو در 
ونزوئلاء بر اساس اصول دموکراسی وعدم آزادی 
زندانیان سیاسی, خواهان لغو عضویت ونزوئلا در این 
اجلاس خواهد شد. انتخاب ماکری می تواند به انزوای 
بیشتر ونزوئلا در آمریکای لاتین منجر شود . 
روی کار آم دنرئی س‌جمه ورراست گرادر 
آرژانتین.می‌تواندرویه‌ای مشابه رادر سایر کشورهای 
منطقه آغاز کند.بەنظر می رسد کەدرزمان فعلی 
فضای سیاسی حاکم ہر منطق ه آمریکای لاتین عليه 
احزاب چپ گراست. محبوبیت دیلماروسنف, رئیس 
جمه ور چپ گرای بر زیل نیز کاه ش قابل توجهی 
داشته است.احتمال شکست حزب چپ گر ای ونز وئلا 
درانتخابات پارلمانی ششم دسامبر زیاد است.انتخاب 
ماک ری می‌تواند موج چپ گرایی که از دهه ۱۹۹۰ 
امریکای لاتین رااحاطه کر ده از میان بردارد . 


اولین اقدامی که از سوی روسیه صورت گرفت. 
اعلام خبر استقرار سامانه دفاع موشکی پیشرفته اس - 
۰ در پایگاه‌روسیه در سوریه است.با توجه به قرائن 
موجود وهزینه‌های‌بالاای سیاسی واقتصادی مداخله 
نظامی, بعید است که وضعیت دو کشور به سوی جنگ 
پیش برود. داوود اوغلو هم برای کاهش تنش‌هااعلام 
کرده است: روسیه کشور دوست و همسایه ماست و 
روابط ماقربانی این گونه سوء تفاهمات نخواهد شد" 
لاوروف هم در سخنانی گفت:''ماقصد جنگ با تر کیەرا 
نداریم.دید مانسبت به‌مردم تر کیەتغییر نکر دهاست. 
ما فقط سوالاتی درباره رهبری تر کیه داریم.""همچنین 
وزارت خارجه تر کیه از احتمال دیدار وزرای خارجه دو 
کشور برای بررسی این حادثه خبر داده است. 

یکی از مهمترین تبعات این حمله در خواست 
وزارت خار جه روسیه از اتباع این کشور برای عدم سفر 
به تر کیه است.اين در حالی است که گر دشگران روسی 
سهم عمده‌ای از صنعت توریسم تر کیه راتشکیل 
می‌دهند. این در حالی است که برخی از تحلیلگران 
روسی خواستاراین شده‌اند که کلیه پروازهابه سمت 
تر کیه لغوو اتباع روسےی از این کشسور خارج شوند؛ 
همانن داقدامی که‌در مصر صورت گرفت.بدیهی 
است چنین تصمیمی می تواند منجر به ضر ر اقتصادی 
ترک‌ها از عدم سفر روس‌ها به این کشور شود. 

یکی دیگر از اهرم‌های فشار روسیه به تر که بحث 
صادرات گاز بەاین کشور است.در حالی که بحث‌هایی 
مبنی بر قطع صادرات گاز به تر کیه صورت گرفته 
بود. آناتولی یانوفسکی, معاون وزیر انرڑی روسیه به 
خب ر گزاری تاس گفته است. صاد رات گاز به تر کیه 
بدون هیچ مشکلی و براساس قراردادی که وجود دارد 
ادامه خواهد یافت. سال گذشته تر کیه قراردادی به 
مبلغ ۶۰۵ میلیارد دلار برای خرید گاز با روسیه منعقد 
کرد که موجب شد این کشور به بزرگترین وارد کننده 
گاز طبیعی از روسیه تبدیل شود. به دلیل همین منافع 


سی.ان.ان نیز در گزارشی 
انتخابات اخیر آرژانتین را در 
بازارهای‌مالی موثر دانسته است. 
انتخاب مائوریسیو ما کری می تواند 
تاثیر قابل ملاحظه‌ای‌نیز در بازارهای 
مالی‌داشته‌باشد. کشورها ی آمریکای 
لاتین از جمله آرژانتین مدت زیادی 
است که در گیر بدهی‌های بین‌المللی 
هستند. چگونگی مدیریت کردن این 
موضوع در شرایط جدید و تعامل با 
وال استریت از دیگر موضوعات قابل توجه است. 

بااین حال هنوز برای قضاوت در مورد ما کری و 
برنامه‌های آن برای آرژانتین زود است. به گزارش 
ایندیپندنت.ماکری‌بر آمده‌از ائتلافی باحمایت 
رهبران سیاسی با افکار متفاوت است. بنابراین تشکیل 
کابینه‌ای موفق وییگیری وعد ه‌های داده‌شد ه‌نمی تواند 
به آ سانی‌محقق‌شود. کنترل تور م وجلو گیری از افزایش 
نرخ دلار در کنار جذب سرمایه گذاران خارجی و حفظ 


۱ر ۹٤‏ اطلاعمات ی 


اقتصادی‌است که روسیه اعلام کر ده‌صادرات گاز را 
ادامه می دھد. همچنین روسیه می‌تواند از این حادثه 
به‌عنوان اهرم فشاری به تر کیه مبنی بر حمایت از 
تروریست‌هاو مطرح کردن این مسئله در شورای 
امنیت استفاده کند. 

در مقابل تر کیه هم بااین اقدام به دنبال اهدافی 
بوده است. اندروبوون از نشنال اینترست معتقد 
است اردوغان که در گذشته به خاطر عدم حمایت 
از جمعیت تر کمان‌های عراق مورد انتقاد قرار گرفته 
بود.ح الا باین‌اقدام‌می‌تواند مدعی شود که‌ازاین 
اقلیت در سوریه حمایت کر ده است. سقوط جنگنده 
روسی در منطقه تحت کنترل تر کمان‌هاصورت گرفته 
است. در خواست رئیس جمهور تر کیه برای تشکیل 
نشست اضطراری ناتو در بر و کسل, فرصتی به تر کیه 
می‌دهد تا این کشور حمایت نظامی و سیاسی بیشتری 
در مرزهایش از سوی ناتو کسب کند. 

اردوغان همچنین به دنبال افزایش استقرار 
موشک‌های پاتریوت | مریکا در مر زهای تر کیه است. 
تر کیه‌همچنین به دنبال این است تابه شر کایش در 
ناتو نشان دهد تابه جای همکاری باروسیه وایران پس 
از حملات پاریس,باتر کیه همکاری نز دیک داشته 
باشسند:درھمیسن رابطۂ دیداراخیس راولاند با وباماو 
دیدار آتی وی با پوتین در مسکو نشانه پیچیده شدن 
اوضاع برای فرانسه د رجهت مبارزه‌باداعش ووا کنش 
به حملات پاریس است. در عین حال هزینه‌ای که 
تر کیه در این حمله داده‌است که عده‌ای از آن تیر به 
خودی یاد می کنند. به محاق رفتن طرح این کشور 
مبنی بر ایجاد مناطق امن و پرواز ممنوع در سوریه 
است.بااین اتفاق روسیه زیر باراین طر ح نخواهد رفت. 
در حالی که به نظر می رسد چشم انداز جنگ میان دو 
کشور در حال افول است.باید منتظر ماند و دید که در 
روزهای آینده چه اقداماتی ازسوی روسیه برای انتقام 
گرفتن از تر کیە صورت خواهد گرفت. 


از مشکلات جدی پیش روی رئیس جمهور جدید 
یکی دیگرازچالش‌های‌ما کری.هماهنگیباپارلمان 
کش ور است.ا کثریت پار لمان همچنان در دست چپ 
گرایان قرار دارد. چپ گرایان همچنین در نهادهای 
دولتی وشر کت‌های مختلف نفوذ زیادی‌دارند.اين 
مسأله می‌تواند کار رابرای ماکری دشوار کند . 
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خورشید رادرآغوش بگیر 


'دبی "هیچ چاه نفت و گازی‌نداردو 
دولتش اعلام کرده تا ۲ سال دیگر ۴ درصد 
تمام‌انسرژی‌موردنیازش رااز آسمان 
می‌گیرد و تا ۱۵ سال دیگر. یک چهار مش را 


یکی از شیخ‌نشینان جنوب خلیج فارس که بر 
سر ماجرای جزایر تنب بز رگ و کوچک وابوموسی 
والبته قضایای اخیر منطقه درباره سوریه و داعش 
را را 9 ۷ 
متحده عربی است که از هفت امیرنشین یا منطقه 
تشکیل شده و معروف‌ترین آنها امارت دبی است. 
دبی بر خلاف تصور رایج هیچ چاه نفت و گازی ندارد 
ودر آم دش از طریق فعالیت‌های تجاری به دست 
می آید.این منطقه کوچک که این روزها بی آن که 


۵۹ 


از پانصد وبلای غیرمجاز منطقه 
گردنه حیران, تاامروزتنها ٩ویلا‏ 
تخریب شسده‌اند و البته علت ساخت و 


ماجرای‌ساخت بیش از پانصد ویلای غیر مجاز 
در منطقه زیبای گردنه حیران در استان گیلان و 
نزدیک مرز استان اردبیل. از چند ماه‌قبل در رسانه‌ها 
اوج گرفت و مسئولان بسیاری هم از منطقه باز دید 
کردند و هم وعده دادند که جلوی این تخلف خواهند 
ایستاد و این منطقه بی نظیر را که نمونه دیگری در 
ایران ندارد. به وضع سابق باز خواهند گر داند. رئیس 


اسکنا درا نب تح 7 1 


برای اولین بار درسال‌های اخیر.یک 
ردیسف بودجه خاص در بودجه سال 
آین ده برای حفظ و مرمت تخت جمش ید 
ویاسارگاد. کنار گذاشته شسده است 


تاجند روز دیگر لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کشور 
از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه 
خواهد شد و گزارش‌های اولیه از این لایحه اینطور 
می گوید که برای اولین بار طی سال‌های گذشته, یک 
ردیف بود جه خاص برای حفظ ومرمت تخت جمشید 
وپاسار گاد و محوطه‌های باستانی اطراف آن تعریف 
و کنار گذاشته شده. مجموعه منحصر به فردی که 


ہج ۔ج 


چاه نفت داشته باشد یکی از 
ثروتمندترین مناطق خاورمیانه 
شده برای آینده هم برنامه‌های 
جالبی دارد. برنامه‌هایی که 
شید قبل از دی ایران عزیز 
۴ امش اشد حاکم 
دبی به طور رسمی اعلام کرده 
که به دلیل نیازهای شدید به 
انرژی‌ه ای پاک و با توجه به 
شرایط منطقه‌ای, قصد دارد تا 
سال ۲۰۳۰ (پانزده سال دیگر) 
روی تمام ساختمان‌های دبی 
صفحات خورشیدی نصب کند. 
صفحاتی که از طریق جذب نور خورشید. انرژی تولید 
و گرمایش خانه‌ها و ساختمان‌ها و دیگر مصارف به 
کارا دولت دبی اعلام کرده یک منطقه تجاری 
آزاد ومعاف از مالیسات هم تاسیس خواهد کرد تا 
شر کت‌های فعال در زمینه تولید انرژی‌های پاک 
در آن‌شروع به فعالیت تحقیقی و تولیدی کنند و 
این همه برنامه ریزی این دولت کوچک برای آینده 


پس از تمام این گفت وشنودها 
ورفت و اآمدهای مسئولان 
بے منطقه و نوشتن‌ها و فریاد 
زدن‌ه ای مطبوعات. چند روز 
قبل اعلام می کند که از آن 
۰ وی لای غیر مجاز تا امروز 
تنها٩‏ مورد تخریب شدهاند 
و ۴۹۱ ویلای باقی مانده در 
ال کے هستند.اینکه این 
ویلاه ای باقی مانده‌هم آیاروزی تخریب خواهند 
شد یا نه. سوّالی است که امر وز حتی رئیس کمیسیون 
اصل ٩۰‏ مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند پاسخ 
قطعی به آن بدهد اما دو خبر خوش از این پرونده 


پیش از این هم هزینه‌هایی 
۳۹ سس ا حفظ آن 
می‌شد اما این هزینه‌هاء بخشی 
بود از بودجه اند ک سازمان 
گردشگری و میراث فرهنگی که 
باوجود لیست بلند ابنیه تاریخی 
ایران, معلوم نبود چقدر از آن 
به تخت جمشید عزیز می‌رسید. 
این بار اما این ردیف بود جه برای 
سال ۹۵ قرار داده‌شده و باید طی 
همین سال به مصرف برسد و 
مبلغ آن هم فعلا ده میلیارد تومان در نظر گر فته شده. 
مبلغ البته نسبت به عظمت و شکوه و ارزش تخت 
جمشید و پاسار گاد. بسیار اند ک ولی همین توجه و 


سس 7 
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انرژی نیست. دبی قصد دارد یک مجتمع تولیدانرڑی 
خورشیدی نیز راه اندازی کند که تا ۱۵ سال دیگر 
حدود ۲۵ درصد از انرژی مورد نیاز این منطقه را 
فراهم می کن د. مجتمعی که تا ۲سال دیگر آنقدر 
انرژی خورشیدی تولید خواهد کرد که نزدیک به ۴ 
درصد کل انرژی مورد نیاز منطقه را تامین کند.دبی 
البته صندوقی راهم وعده داده که تشکیل خواهد داد 
که ۲۷ میلیارد دلار موجودی خواهد داشت تاوام‌های 


قابل د کر است, اینکه اولا جواب این سوال پیدا 


شده که چگونه در منطقه‌ای بکر و جنگلی, در طول 


یاد آوری‌این مجموعه وضرورت سر مایه گذاری در 
اصیل ایرانی رااگر این روزها سری بے آن بزنید. 


ارزان قیمت به شر کت‌ها و افر ادی بدهد که در 
زمینه تولید انرژی‌های پاک سر مایه گذاری کنند. 
اگر دبی در سرزمینی بسیار کوچکتر از ایران» به 
دلیل بهره‌مندی از نور فراوان خورشید. به فکر 
افتاده که یک چهارم از تمام انرڑی مورد نیاز خود 
رااز آسمان دریافت کند.ایر ان باوسعتی غیر قابل 
قیاس و آفتاپی که در تقریبا تمام روزهای سال به 
ایرانیان می تابد بسیار بیشتر و بهتر می‌تواند از 
این انرژی رایگان و پاک بهره‌مند شود. به ویژه 
اینکهاگر دولت دبی برای این کار باید تمام فن 
آوری رااز خارج از مر زها واز خارجی‌ها خریداری 
کند.ایران, از هزاران تحصیلکرده این رشته و 
شر کت‌های تحقیقاتی و دانش بنیانی بهره‌مند 
می‌تواند. فن آوری و علم این انرژی جدید راهم 
خودشان ایجاد کنند. ظاهر | تنها به برنامه ریزی 
وعلاقه مدیران ایرانی به انرژی خورشیدی نیاز 
اولیه بر ای دستیابی به این فناوری و پس از ان 
انرژی رایگان و بی‌انتهای خورشید در دستان 


بلند تمی‌شود؟ ہش عصدہای از ماجرااین 
بوده که برای دو روسستا که کمتر از ٠‏ نفر 
ساکن داشته‌اند. محدوده قانونی تعریف شده و 
بااستفاده از اختیارات قانونی شوراهای روستاء 
چنین اجازه‌هایی داده شده. که همین باعث شد 
تا وزارت کشور و استانداری‌هاء هم در این مورد. 
هم در نمونه‌های مشابه مراقب خلاهای قانون 
شوراها باشند تا باعث سوعاستفاده زمین خواران 
و در کمین نشستگان جنگل‌ها نباشند. اما دومین 
خبر اینکه اگر رسانه‌ها همچنان چند صفحه برای 
یاد آوری و تکرار این موضوع کنار بگذارند. شاید 
هیچ مسئولی ج رات سکوت و چشم پوشی بر این 
تخلفات پیدانکند و هیچ زمین خواری هم ریسک 
رفتن به زیر نور اخبار و رسانه‌ها را نپذیرد. 


کاملادرک خواهید کرد. ترک های فراوان در 
سنگ‌ها و شکسته شدن آنها و وسایل و تجهیزات 
فقیر حفاظتی, بسیاربه چشم نی اھر کار شناسان 
رقمی را کهباید برای حفاظت از این مجموعه 
بے کار آید, چندین برابر این ردیف بودجه سال 
۵ می‌دانند.اما همین که یک بار چنین ردیف 
مستقلی در قانون بودجه, پیش بینی و تصویب 
گردداین احتمال رافراوان افزایش می‌دهد که 
در سال‌های آیندہ نیز مبلغی در حد توان و دارایی 
هر سال دولت‌هاء برای این هدف ارزشمند کنار 
گذاشته شود. مهم این بود که سرانجام. مدیران 
بودجه کش ور در میان انواع تقاضاها و مراجعات. 
پذیر فته‌اند که سنگ‌های سالخورده و بی‌صدای 
تخت جمشید باید در فهرست اول قرار گیرند. 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
کے ده 0 
مصطفی گلیاری 


نوجویات‌شعرفاربی__ 

سهراب وسیک وسیاقش‌درصد(و_پاء آب 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

"صدای‌پای آب .مانیفست سهراب است. عقاید 
ودید گاهش رادر آن به‌خوبی و زیبایی به زبان آورده. 
سهراب از عرفای معاقراسست کھ ھتوزیه این لقب 
معروف نشده زیرااگر از خیلی‌ها بپرسیم دو تا شاعر 
عارف نام ببر. هنوز می گویند سنایی و عطار و مولوی و 
حاف_ظ و جامی زیر اهنوز معتقد ند رموز عر فانی راباید 
در مثنوی وغزل کلاسیک وبا زبان بزر گواران قدیم 
بیان کنیم.انگار خودمان زبان عر فانی معاصر نداریم 
وحتما باید بازبان قدیمی‌ها قربون صد قه‌ی لب لعل 
عرفانی رفت تا خدانکرده کسی ظنْ بد نبرد... ولی 
خودمانیم!حافظ چه خوب گفته: 
"لب از ترشح می پاک کن برای خدا 

که خاطرم به هزاران گنه موس وس شد" 

و می‌بینید که جناب حافظ رک وراست می شود 
ومی گوید به‌هزار گناه‌وسوسه شدم‌ونگران نیست 
که کسی ظن بد ببرد یا نبرد زیرااگر کسی پرسید 
راستی راستی موسوس شدی؟ حافظ می‌گوید ‏ جون 
حاجی‌قوام راست شو بگو!اگه تو بودی موسوس 
نمی‌شدی؟ گر انتظار داشته باشند با زبان قدیم 
از عرف ان بگوپیم.مٹل این است که انتظار داش ته 
باشند امروز مثل قدیم حرف بزنیم که تقریباشبیه 
لهجه تاجیک هاواففانی‌هاست. گمان کنم سهراب 
می‌دانست که‌اگر بخواهد عرفانش در دل مردم جا 
بیفتد باید با زبان امروز و با تشبیهات جدید حرف 
بزند.اگر زبان عطار و مولوی برای مر دم امروز جالب و 
قابل فهم بود. بی گمان همه مولوی و عطار می‌خواندند 
ولی می بینیم | نهایی که د نبال عر فان هستند.اوپانیشاد 
ودون‌خووان و کنفسیوس می خوانند زیر از بانش‌ساده 
است.ولی‌حالا خودمان یک سهراب‌داریم که‌در 
عرفان معاصر برای خودش رستمی اسست ساب 
دادن سپر خویش آن راصیقلی کردہو پر تو آفتاب 
حاشیه‌هامی تاباند واو را کور می کند. و جالب است که 
اوخلاف عادت مرسوم عمل می کند ومی گوید اگر 
می خواهی به اوجش بر سی.از غر ایز نفسانی پیروی کن! 
در کش کمی سخت است اماراست می گوید. غریزه 
چیز بدی‌نیست زیراآن را آ فرینش به موجودات زنده 
نشار کر ده‌تابتوانند خوب زند گی کنند.هیچ غریزه‌ای 
نیست که به درد نخورد. حتی غریزه خشم هم سودها 
داردواگر نبود.برای مثال در برابر قتل‌های داعش با 
دربرابر جرثقیل اعرآب که روی حاجی مامی افتادواؤ 
راهسلاک می کرد,لبخند می زدیم وتوی صف فلافلی 
می‌گفتیم: ۲...؟ فلانی روهم کشستن؟ آقا اون سس رو 


۹٤۱‏ اطاعات ی 


بدہاین‌ور!''پس غریزەوھر چیزی که آفریدەشدہ 
سودھادارد. کمی سھراب بخوانید: 

"در نبندیم به روی سخن زنده‌ی تقدیر که ازپشت 
رفا ا می نوم 

پرده‌رابرداریم /بگذاریم که احساس هوایی 
بخورد 

بگذاریم بلوغ؛زیر هر بوته که‌می‌خواهد.بیتوته 
کند 

بگذاریم غریزه پی بازی برود 

کفش‌ها را بکند و به دنبال فصول از سر گل‌ها بپرد 

بگذاریم که‌تنهایی آواز بخواند. چیز بنویسد.به 
خیابان برود 

ساده‌باشیم/چه در باجه بانک چه در زیر 
درخت" 

در این چند مصرع سهراب می گوید هر چه که 
می آیدتقدیر توست ونباید از آن روی‌بگردانیم یابه آن 
بی‌توجه باشیم. هر چه که پیش می آید. از قبل طراحی 
شده‌و حساب کتابی دارد و گرنه پیش نمی آمد. واین 
زس نور تک تاه ا اس درخ ورد کم 
"پرده رابرداریم "یعنی عینک‌های منفی را از چشم 
برداریم و خود خودمان‌باشیم تادنیاراطوری ببینیم که 
خود خودش است.مولوی‌هم گفت بگو: پیش چشمش 
داشتی شییی کبود/زان کبودی عالمی را می‌نمود" 
یعنی عینکش کبود بود ودنیارا کبود می‌دید.سهراب 
می گوید وقتی به بلوغ رسیدی, هرجا که خواستی برو. 
و بلوغ به همین راحتی‌ها نیست. خیلی‌ها هستند که 
چهل پنجاه سال از سن تکلیفشان گذ شته و هنوز تکلیف 
خودشان رانمی‌دانند.غرایز خودرابای درها کرد تا 
دنبال کارهایش برودونباید سر کوبش کنیم اماهمین 
غریزه هم طوری است که بیمار شده و جایی که بايد 
خودش رانشان بدهد. مخفی می‌شود. جایی هم که بايد 
مخفی باشد پر ده برمی دارد. یک وقت‌هایی هم که سر 
وقتش می | ید به هر دلیلی از ان پیر وی نمی کنیم یا ان 
رانمی‌شناسیم.اول باید علم غریزەشناسی داشته باشیم 
تا اصولا بفهمیم هر غریزه‌ای چه شکلی است. سهر اب 
می گوید عزیز دل برادرهرجا که هستی» خودت باش 
وهیجان‌زده‌نشویاخودت رانگیر ویاخودت راوا 
نده.زیردرخت که‌باشی(احساسات) با در بانک که 
باشی(اقتصاد) عوض شو! 
این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم /پشت 
دانایی اردوبزنیم /دست در جذبه‌ی یک ب رگ بشوییم 
وسر خوان برویم /صبح‌ها وقتی خور شید درمی آید. 
متولد بشویم /هیجان‌هاراپر وازدهیم /روی‌ادراک 
فضا؛ رنگ؛ صدا؛ پنجره گل نم بزنیم... سهراب کاملا 
گل که دیگر جریان ندارد.از رنگ و بویش لذت ببر و 
اگر توانستی آن رایواشکی بچین و به گیسوی محبوبی 
گره‌بزن.لازم نیست دنبال چند و چون خیلی از چیزها 
باشیم. "آفتاب آمد دلیل آفتاب /فهم کن والله اعلم 
ارتا 


ادامه دارد 


ہج 


شر افت ډه خر دو ادب است نه ده دار اہی و نداد 


٭ امام ر ضا(ع) 


دیدنیهای ایران 


لاریم یکی از روستاهای شمالی کشور: در 
طبق آخرین آمار ۷۶۸ ۴نفر جمعیت دارد که همگی 
مسممان و شیعه هستند. روستاییان باز بان فارسی 
آشنایی دارند اماعموما به زبان مازندرانی صحبت 
می کنند. لاریم در منطقه‌ای خوش آب وهوادر حاشیه 
دری‌ای مازندران قرار دارد ونام خود راهم از ھمین 
هوای‌تازه‌اش دارد. "لار "به معنی‌هواو اقلیم خوش 
و آب وهوای مطلوب است.و "یم "به منطقه نزدیک 
دریا گفته می شود و نام روستانیز از تر کیب این دو واژه 
تشکیل شده است. منطقه‌ای با طراوت در کنار دریا. 
سیاهرود نام دارد. سیاهر ود از ار تفاعات البرزو 
جنگل‌های سواد کوه و شیر گاه سرچشمه می گیرد و به 
طرف شهرستان قائمشهر و جویبار سر ازیر می شود. 
عبور سیاهر ود باعث حاصلخیز شدن خاک‌های 
مناطقی که از آنها عبور می کند وسرسبزی و زیبایی 
بیشتر آنها شده‌است. رودخانه در این مسیر از وسط 
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زبرنظر: محمود صفادار 


تیار 


غربی تقسیم کرده است. همین رودخانه باعث رونق 
یافتن کشاورزی در روستا شده است. همچنین در 
قسمت شرق رودخانه. سدی ساخته شده است که 
علاوہ بر ھدایت آب به مناطق اطراف برای استفاده 
باتوزیع آب بین زمین‌های اطراف از وقوع سیل هم 


پازکدجگل یبوز 


در منطقے فلاردلرد گان در استان چھار محال و 
بختیاری, جنگلی زیبا و انبوه به نام پروز وجود دارد که 
است. رودخانه‌ای پر آب و خروشان که از میان‌دره 
سبزی که در اطراف ر ودخانه به وجود آمده‌وبه جنگلی 
بز رگ تبدیل شده است. حدود ۸ کیلومتر در امتداد 
رودخانه ادامه دارد. عمده درخت‌های این جنگل از 
نوع بلوط است وشیب دامنه‌های اطراف آن به حدی 
است که در کمتر جایی از آن می توان از دیواره‌ها بالا 
رفت. سایر در ختان رایج جنگل رادر ختان بنه, زرشک 
وانجیر تشکیل می دھند. علاقه‌مندان و دوستداران 


رہ ۳۹۱۷۹ 


جلوگیری می کند. جلگه‌ای که به واسطه این رود در 
قسمت شمال لاریم به وجود آمده است, اصلی ترین 
بخش کشاورزی روستارادر خود دارد. همچون تمام 
مناطق نزدیک به رودخانه.اکثر خانه‌هاوجمعیت در 
اطراف رودخانه قرار دارد. 

بااین اوصاف طبیعتا اصلی‌ترین پایه‌های اقتصاد 
روستاء کشاورزی وصید ماهی‌هستند. شالیزارهای 
بز رگ برنج همه جا به چشم می‌خورند. از مهم‌ترین 
محصولات کشاور زی روستامی توان‌بر نج گندم.لوبیا, 
پنبه وسبزیجات رانام برد که برنج مهمترین آنهاست. 
وجود چندین کار خانه شالیکوبی نیز باعث شده‌است 
که این منطقه به قطب مھمی در تجارت منطقه تبدیل 
شود. با وجود رونق فراوان کشاورزی, صیادی شغل 
مهم دیگر روستاییان است واکثر کشاورزان روستادر 
روزهای آزاد و ایام فراغت خود که بیشتر در پاییز و 
زمستان است.به صید مشغول می شوند. جالب است 
بدانید که‌لاریم در حوزه‌صید هم بز رگترین قطب صید 
منطقه است. از دیگر دلایل رونق این شغل, وجود سه 
آب‌بند و مرداب بسیار بزر گ والبته دریای مازندران 


طبیعت نیز این نعمت خدادادی را ارزش نهاده و 
گردشگاهی زیبا ایجاد کر ده‌اند که سایر هموطنان 
عزی زه م بتوانند باراحتی بیشتر زاین مناظر لذت 
ببرند.پارک جنگلی پروز در دل این جنگل و در ۵۰ 
کیلومتری شهر لر د گان قر ار دارد. فاصله آن با مر کز 
استان یعنی شهر کر د هم حدود ۵ کیلومتر است. 
این گر دشگاه در امتداد این دره سر سبز و بهشتی قرار 
گرفته وفضایی آرام و خلوت برای مسافران فراهم 
کرده‌است تابتوانند از تماشای شالیزارهای سبز و 
گسترده درختان انبوه‌جنگل, و گوش سپردن به 
نوای زیبای چشمه‌های زلال از این معجزه سبز لذت 
ببرند.ایسن پارک جنگلی مقصدی مناسب ومکانی 
مفرح برای گردش واستراحت خانواده‌هاوبر گزاری 
اردوهای تفریحی است. طبیعتی بی نظیر وبکر که کمتر 


دستخوش دنیای امر وز قرار گر فته است. در نزدیکی 


لاریم در حوزه صید 
هم بزرگترین قطب 
از دیگردلایل رونق 
این شغل» وجود 
سے آب‌بند و مرداب 
بسیار بزرگ و البته 
دریای مازندران در 
شمال روستا است 


درشمال روستااست. صید ۱ 
ماهی و مرغابی بیشترین 
سهم رادر این میان به 
خوداختصاص می‌دهند. 
صیدماھی در دریاوصید 
مرغابی‌بیشتردرمرداب‌ها 


سه تور صید عمده در کنار 
دریاوجوددارد که لاریم ۱ 
رابه یکی از مهمترین مناطق صید ماهی در استان 
تبدیل کر ده‌است. نز دیک به ۳۵۰ نفر در این سه تور 
فعالیت دارند وماهی‌های صید شده را به بازارهای 
مناطق اطر اف از جمله ساری فر ید ونکنار و قاتمشهر 
برای فروش توزیع می کنند. 

اما شالیزارهای سر سبز لاریم و تماشای صید ماهی 
دارای مناطق دیدنی تاریخی و فرهنگی است. ساکنان 
اولیە لاریم در کهنه لاریم یاهمان چوباغ زند گی 
می کر دند که قدمتش به / ۵سا می‌رسد.لاریم 
کنونی قدمتی ۲۰۰ ساله دارد. از مهم‌ترین جاذبه‌های 
مذهبی-تاریخی لاریم که محل اصلی شسکل گیری 
لاریم کنونی نیز به حساب میآید.امامزاده‌محمود(ع) 
است.نسب ایشان به نواد گان امام جعفر صادق(ع) 


این منطقه دیدنی‌های دیگری هم وجود دارد. از جمله 


چندین حوضچه پرورش ماهی وهمچنین روستایی ۱ 


به همین نام که ۱۷۸ کیلومتر تاشه کرد فاصله دارد. 
روستای پروز باجمعیت ۱۰۷ نفری خود روستایی 
کوچک محس وب می شود اما طر فداران بیشماری 
دارد. به دلیل موقعیت و همچنین جاذبه‌های طبیعی 


فراوان این منطقه» همواره گردشگران ومسافران 0 


بسیاری بخصوص کوهنوردان به این روستاسفر 
می کنند. در نزدیکی روستا فضایی برای استراحت 
خانواده‌ها نیز تعبیه شده که به سکوهای چادر زنی و 
سرویس بهداشتی هم مجهز است.اگر قصد سفر به 
لرد گان و تماشای جنگل زیبا واقامت در پار ک جنگلی 
پروز رادارید, بهترین زمان برای دیدن این منطقه 


بهار و پاییز است. امیدواریم سفری خاطره‌انگیز و شاد 


داشته باشید. 


می‌رسد. امامزاده عبدالله(ع) هم دیگر مکان مذهبی 
روستاست وایشان نیز از نواد گان امام جعفر صادق(ع) 
هستند و بنای امامزاده‌باقدمتی ۰ ۸۰ساله از مهم‌ترین 
بناهای تا یخی منطقه است. بنای امامزاده عبداللہ(ع) 
در میان گورستان بز رگ رسوتا واقع شده است. 
تکیه پیر علم.دیگر جاذبه تاریخی لاریم است و 
شهرت فراوانی دارد. گفته شده‌است که یکی از بز ر گان 
منطقه خوابی می بیند که آن راز دریابرداشته وبه این 


مکان آورده‌اند. در حال حاضر مقبره و گنبد و بارگاهی 
دراین محل ساخته شده است که مر دم از مناطق 
مختلف برای زیارت و نذر به آن مراجعه می کنند. 
حمام قدیمی لاریم نیز در مقابل تکیه پنج تن لاریم 
قرار دارد که مر بوط به میرزای بهرامیان بوده است. 
متاسفانه عدم حفاظت وبی توجهی به این بنا باعث شده 
است که به یک ویرانه تبدیل شود. 


قال علی (ع): 
الثره تمرمَرالتحاب 
مولى الموحدين علی (ع) فرمودند: 
فرصت‌ها چون ابرها زود گذر و پرشتابند. 
آنهایی که فرصت‌های خود رابه بازی می گیر ند. 
موقعی‌به + ۱ از کار گذشته 
ودیگردردنیانیستند که‌جبران آن‌خسارت 
یک شاعر هندی می‌سراید: 
ائی هوئی اذان 
گتی هوتی نماز 
اتنی قلیل وقت مئی 
کیاای کیای 
یعنی‌ای انسان تو وقتی به دنیامی آیی در گوشت 
اذان می گوین د.هنگامی که‌ازدنیامی‌روی,:به 
پیکرت نماز می‌خوانند. این نکته رابدان که عمر 
تو فاصله بین اذان و نماز است. 
این جانب دوست می‌داشتم معادل شعر هندی دو 
بیت شعر پارسی می‌داشتم که باعنایت خداوند 
اینگونه بر زبانم جاری گشت. 
چون قدم بگذاشتی در این جهان 
گفته شد بهرت به حکم این اذان 
بانمازی سوی قبرت می‌بر ند 
قدر این دوران بی‌تمکین بدان 
در قرآن کریم داريم که خداونداین سوال رااز 
همه می‌پرسد که باعمر و جوانی‌تان چه کر ده‌اید؟ 
یعنی چگونه از فرصت‌های خود بھرہ بر دید. یعنی 
قیمت عمر راطلادانسته اند.باعمر می توان طلابه 
دست آورد ولی با کوهی از طلا یک لحظه فرصت 
از دست رفته را نمی‌توان باز گرداند. 
گویند قدر عمر به اندازه طلاست 
ظلمی به عمر گشته و این نکته‌ای خطاست 
دانی که زر کجا بود و عمر ما کجاست 
زر در زمین و عمر بشر در دل سماست 


ری ۳۳ 


ھچ چ ده اندااہ 


he‏ م 
٭٭ 


۰ 


داذبکا 


۵ 


۰ آدمی ر اده خویی ف انمی خو اند و از بد 


ی نمی ر 


ند 


٭ حطر ت علی(ع) 


منبع: ریدرز دا 


بحست 


ءنوامبر ۲۰۱۵ 


ماجرای واقعی خارجی 


اد 


کابوس نیمه شب 

بااینکه جند سال از آن زمان گذشته, آن را 
دقیق به یاد دارم: هجدهم نوامبر بود. خواب بدی 
دیده بودم. ناگهان با فریاد از خواب پریدم و با بدنی 
که می‌لر زید. روی تخت نشستم. ضربان قلبم به 
شدت تند می‌زد. از عرق خیس شده بودم. شوهرم 


: "تروی" که باصدای فریاد من از خواب بیدار شده 


بود. با نگرانی پرسید: "اتفاقی افتاده؟" گفتم: "بهمن 
اومده بود. خیلی وحشتناک بود. منم از ترس هق‌هق 
می کردم و عقب‌عقب می‌رفتم. همه چیزهایی که 
مال من بود. همه اون چیزهایی که تو زندگی داشتم, 
پخش و پلا شده بودن و رو سرم آوار می‌شدن. همه 
وسیله‌های زند گی رو سر و صورتم خورد شدند و 
شکستند. آخرش غیر از گرد و غبار چیزی نمونده 
بود..." 

همسرم دست‌هایش رادورم حلقه کرد و گفت: 
"تو فقط خواب دیدی عزیزم... آروم باش!" 

برای اینکه خیالم راحت شود به طبقه پایین رفتم. 
دختر نه ساله‌ام کیسی" و پسر چهار ساله‌ام "تیلور " 
مثل فرشته‌ها در خوابی عمیق بودند. به گوشه و کنار 
خانه سرک کشیدم. به نظر می رسید همه چیز مثل 
قبل است. سعی کردم ته مانده آن کابوس وحشتناک 
دلداری دادم. تروی خوابیده بود و نباید زیادی سر و 
صداراه می‌انداختم. مدام با خودم تکرار کردم: همه 
چی خوبه... همه چی خوبه... نمی دانم چقدر این جمله 
را تکرار کردم تا بالاخره خوابم برد. 

صبح با حس بدی از خواب بیدار شدم. سرم درد 
شدیدی داشت و هنوز ضربان قلبم تند بود. آن روز 
به هر زحمتی که بود به کارهای خانه رسیدم. بعد 
خانه پدرش رساندم. آن شب, وقت ملاقات دخترم 
با همسر سابقم بود. در راه باز گشت قفسه سینه‌ام تیر 
می کشید و عرق کرده بودم. نمی دانم چرا حالم آنقدر 
نشان بدهم. شاید هم دیدن همسر سابقم و یاد آوری 
خاطرات تلخ گذشته حالم را خراب می کرد. وقتی 
وارد خانه شدم. به‌سختی می‌توانستم نفس بکشم. 
فکر کردم شاید دارم سکته می کنم. شنیده بودم در 
این حالت اگر چند بارپشت سر هم محکم سرفه کنم 
حالم بهتر می شود اماسرفه کردن در آن شرایط واقعاً 
برایم دشوار بود. 

کمی نشستم اما بعد ناگهان از جا پریدم و به 
لانه‌هایشان بیرون آوردم و گذاشتم آزاد باشند. 
رسید که باید این کار را بکنم. بعدش به خواب رفتم 
ولی وقتی بیدار شدم. باز هم عصبی و کج‌خلق بودم. 

با همسرم و پسر کوچکمان شام خوردیم. بعدش 


وس 


Maryanikpour@gmail com 


ترجمه: مریم نیک پور 


این ماجرای واقعی خانمی است که شبی کابوسی دید و کسی باور نکرد که آن کابوس, آتش سوزی مهیبی را پیش‌بینی کر ده. 
از لحظه‌ای که آن کابوس در خوابش نمایان شد. نگرانی عمیقی پیدا کرد و نمی‌دانست بايد چه کند. همه به او می گفتند خواب 
دیده‌ای و نباید آن را جدی بگیری, بنابراین کم کم داشت به این باور می رسید که خوابش هیچ تعبیر ناخوشایندی ندارد و باید 
آنر ژی منفی ان رااز خود دور کند تااینکه شبی که به سختی خوابش برده بودا تفاقات دردنا کی رخ داد... 


پسرم راحمام کردم لباس‌هایش را پوش‌اندم و 
برایش قصه خواندم تا بخوابد. ان شب قرار بود یکی 
از دوستانم به خانه ما بیاید. وقتی مطمئن شدم که 
پسرم خوابیده, بلند شدم تا از اتاقش بیرون بیایم که 
چشمم به ماه افتاد. ماه ان شب کامل و عجیب بود. 
به نظر می رسید خورشیدی یخ زده باشد. تمام وجودم 
پر از حسی عجیب شد. فکر می کردم ماه شوم است و 
حتماً قرار است اتفاق بدی بیفتد به طبقه پاپین رفتی 
دوستم آمده بود و با تروی حرف می زد. بغض راہ 
گلویم را بسته بود و نفسم به‌سختی بالا می آمد. 

دوستم تا مرا دید متوجه حال خرابم شد. وقتی 
علت راپرسید. نتوانستم خودم را کنترل کنم و 
وی جاری کت می از ایک کسی آرام دد 
خوابم را برایش تعریف کردم. دوستم با مهربانی 
کنارم نشست وبا دقت به حرف‌هایم گوش کرد. 
بعد سعی کرد مثل تروی دلداری‌ام بدهد. او هم 
حرف‌های همسرم را تکرار می کرد: همه چیز آرام 
و مثل ھمیشے است و قرار نیست اتفاق بدی بیفتد. 
می‌دانستم اینها بهترین حرف‌هایی بودند که می شد 
در ان شرایط به زبان اورد اما دست خودم نبود. هیچ 
چیز آرامم نمی کرد. فکری درون سرم به من نهیب 
می‌زد که به‌زودی یک اتفاق شوم تمام آرامش مرا 
از بین خواهد برد و زند گی ام رازیر و رو خواهد کرد. 
نمی توانستم از احساسم به همسرم و دوستم حرفی 
بزنم. ممکن بود فکر کنند دیوانه شده‌اند یا حرف‌هایم 
را چندان جدی نگیرند. 

همسرم برخاست و شومینه راروشن کرد. با 
درخشش اولین شعله‌هاء هراسان از جا پریدم و پنجره 
را باز کردم. حس کردم اطراف شومینه دود می بینم 
اماآن دود رافقط خودم می‌دیدم. دوستم در حال 
رفتن به خانه از من پرسید اگر به حضورش نیاز دارم. 
مشکلی ندارم. کمی بعد. تروی لامپ راهرو راروشن 
کرد. ناگهان برق خانه قطع شد. آن احساس ترس 
و نگرانی مجدداً سراغم آمد. تروی گفت: انگران 
نباش. حتماً فیوز پریده." از او خواستم فردا یک 
بر قکار بیاورد و برق ساختمان را به او نشان بدهد. 

کم کم باید برای خواب آماده می‌شدم. مسواک 
زدم و به سوی تختم رفتم. شبی بود مثل همه شب‌ها. 


الاعات ہت لی پا رو ۳/۹ 


اتفاقاتش هم مثل خیلی از شب‌های دیگر بود امامن 
به ماه خیره شده بودم و هر لحظه به ترس و وحشت 
درونی‌ام اضافه می‌شد. آن شب چشمانم با خواب قهر 
کرده بودند. همسرم آرام خوابیده بود. بلند شدم و 
مثل شب قبل به همه جای خانه سرک کشیدم. بعد 
به اتاق پسرم رفتم. او هم خواب بود. پتویش را مر تب 
کردم پیش‌انی‌اش رابوسیدم و آهسته از انجا بیرون 
آمدم. قبل از اینکه به اتاق خوابم بر گردم. به شومینه 
سر زدم. آتش شعله‌ور شومینه به من آرامش داد و 
به خودم گفتم هر طور شده بای د بخوابم. اما یکی دو 
ساعت بعد باز از خواب پریدم وهر اسان به طبقه 
پایین رفتم و بی‌هدف در اتاق نشیمن این طرف و آن 
طرف رفتم. همان خط باریک دود که سر شب دیده 
بودم:باز هم آنجا بود و به من دهن کجی می کرد. 
بعد باز هم بیدار شدم. خسته شده بودم. اضطر اب 
شدیدی داشتم و نمی‌دانستم چکار کنم. به اتاق پسرم 
رفتم. به او نزدیک شدم تامطمئن شوم نفس می کشد. 
دود بیشتر شده بود. شومینه را خاموش کردم و کمی 
روی مبل نشستم. اما باز هم دود رامی‌دیدم. چطور 
امکان داشت؟ مگر می‌شد شومینه خاموش باشد اما 
دود در فضا پیچیده باشد؟ به خودم گفتم حتماً به 
توهم دچار شده‌ام و باید خودم را به روانشناس نشان 
بدهم. پنجره را باز کردم. به اتاق بر گشتم و خوابیدم. 
خوابی که بوی مرگ می‌داد... 

درون جهنم 

صدای فریاد شنیدم. خواب آلوده بسودم. 
گوش‌هایم را تیز کردم. صدای همسرم تروی بود که 
فریاد می‌زد: از خونه برین بیرون! 

وحشت صدای تروی کار خودش را کرد و مرا از 
خوب پراند. با وحشت در اتاق را باز کردم و از پله‌ها 
پایین رفتم. طبقه پایین. گر ما و دود سیاه. تنهااچیزهایی 
بودند که حس می کردم. پوستم بەشدت می‌سوخت. 
اتش غرش کنان پیش می امد و صدایی کر کننده 
نفس بکشم. روی زمین افتاده بودم و چهار دست و 
پامی خزیدم. تهوع شدیدی داشتم و بالا می آوردم. 


بوی تند آن آتش راه ر گز فراموش نخواهم کرد. فقط 
بوی سوختن عادی و معمولی نبود. تمام وسایل در آن 
آتش می سوختند و بیشتر از هر چیزی, بوی سوختن 
و تابود شدن زندگی‌ام به مشام می رسید. 

هنوز هم نمی دانم چطور تمام نیرویم راجمع 
کرده و چگونه خودم را به اتاق پسرم رسانده بودم اما 
به خودم که آمدم دیدم او رابغل کرده‌ام و سمت 
پنجره‌اتاقش می‌روم. شعله‌های آتش ودود و خا کستر 
در یک قدمی من و پسرم بودند. صدای همسرم را 
می‌شنیدم که فریاد می‌زد: الان خودم رو می‌رسونم 
بهتون... نترسین!الان می‌پرم... " صدایش رااز یکی 
از پنجره‌های خانه شنیدم. بعد صدای نفرت‌انگیز 
افتادنش را روی زمین سیمانی شنیدم. فریاد می زدم 
و صدایش می کردم اما جوابی نمی‌شنیدم. به گریه 
افتادم اما نه... وقت گریه نبود. 

دست‌های کوچک پسرم رامحکم گرفتم و او 
رااز پنجره آویزان کردم تا هوای تازه تنفس کند. 
تا جایی که می‌توانستم و دست‌هایم کشیدہ می شد 
کش آمدم واز پنجره آویزان شدم. پسرم بین زمین و 
هوا معلق بود و تاب می خورد. نباید وحشت می کردم. 
او به هوای تازه نیاز داشت تا زنده بماند. در دل طوفان 
آتش بودم. احساس خفگی می کردم و چیزی شبیه 
گریس سیاه بالا می آوردم. پشت هر دو پایم تاول زده 
بود و آن درد قابل تحمل نبود. باید کاری می کردم 
امامن و پسرم در نقطه‌ای از خانه قرار داشتیم که نه 
درختی داشت. نه علف هرزی ونه چمنی که بخواهیم 
پایین بپریم. 

در چنین شرایطی فکر کردن بے را‌حل‌های 
ممکن تقریباً غیرممکن است اما سعی کردم تمام 
ذهنم راروی پیدا کردن راه‌حلی عملی, متم رکز کنم. 
می‌توانستم تیلور را محکم در بغلم نگه دارم و از پنجره 
بپرم اما ممکن بود آسیب سختی ببیند. مطمئن نبودم 
تا کی می‌توانم آتش و گرمای پشت سرم را تاب 


بیاورم. ممکن بود دست‌های کوچک و نحیف تیلور 
از دستم رها شود. آن وقت شکستگی استخوان یا 
حتی ضربه مخسزی قابل پیش‌بینیبود.اگر هم کاری 
نمی کردم در اتش می سوختم و می‌مردم و باز هم 
جان پسرم به خطر می‌افتاد. دست دست کردن 
بیشتر از این جایز نبود. تاجایی که می‌توانستم آویزان 
شدم و فقط انگشت‌های ظر یف پسرم را در دست 
گرفتم. دود انقدر غلیظ شده بود که نمی‌توانستم 
تیلور را ببینم. باید به حسم اعتماد می کردم. پسرم ر 
به خدا سپردم و در حال رها کردن او بودم که صدایی 
گفت: "دست‌هاش رو ول کن. من اینجام!" 

صدای همسرم بود. نفس عمیقی کشیدم و 
انگشت‌های پسرم رارها کردم. حالا نوبت خودم بود. 
نمی‌توانستم در آن وضعیت راہ خروج دیگری غیر از 
پنجره پیدا کنم. پس فقط یک راه‌حل داشتم. باید از 
پنجره پایین می پریدم. پنجره را کامل باز کر دم. بار 
دیگر از خدا خواستم نجاتم بدهد و پریدم! نمی‌دانم 
روی قفسه سینه همسرم فرود آمدم یا جای دیگری: 


شو هر مکه‌مردی‌بی اعتقادبود.پس 
ازان آتش‌هولناک که شاید اشاره 
کوچکی بود به شراره‌های‌دوزح» 
از خواب پرید و به درگاه مهربان و 
بخشنده خداو ندیرگشت 


فقط یادم می آید چشم‌های خیس او را دیدم و فهمیدم 
زنده‌هستم. در عین ناباوری هر سے ما زنده بودیم. 
باید هر چه زودتر از انجا دور می شدیم. شعله‌ها تا 
بیرون پنجره زبانه کشیده بودن د و هر لحظه امکان 
داشت انفجاری رخ دهد. دست هم را گرفتیم ولنگ 
لنگان از آنجا دور شدیم. چند لحظه بعد همسایه‌ها 
هم سر رسیدند. یکی از آنها در حالی که گریه می کرد 
مرا دلداری می داد. می گفت: نمی‌دونم چکار کنم؟ 
دخترت هنوز توی خونه‌ست. خدای, چکار کنیم؟ 

نمی‌توانستم فکرم راجمع کنم. به نظر می رسید 
تمام خاطرات چند ساعت پیشم رافراموش کرده 
بودم. دست همسرم را فشردم. تروی به من اطمینان 
داد که کریسی در خانه زیست. کم کم به خاطر 
آوردم. درست می گفت, دختر عزیزم برای دیدن 
پدرش رفته بود. به یسرم نگاه کر دم. بیش از اندازه 
آرام و ساکت ورنگ ورو پریده بود. با گیجی به 
همسرم نگاه کردم. فکر می کرد هنوز نگران دخترم 
هستم. چندبار تکانم داد و گفت: عزیزم نگران نباش. 
کریسی خونه پدرشه. 

همسرم بعداً برایم تعریسف کرد که چطور آن 
شب شو که شده بودم و او هر جمله را چند بار تکرار 
می کرد تا من متوجه آن شوم. شب سختی بود. تمام 
و خاکستر می‌شدند و کاری از دست ماساخته نبود 
جز اینکه به ویران شدن زندگی در آن شب تلخ و 
سیاه چشم بدوزیم و حسرت بخوریم. همسرم.من 
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و پسرمان رادر آغوش گرفته بود ونمی‌دانم بامن 
بود یا با یسرم یا با خودش و یا داشت با خداوند نجوا 
می کرد: "دوباره همه چیز رو از نو می‌سازيم." 

دلم می‌خواست همسرم را باور کنم. دوست 
داشتم به مرد زند گی ام اعتماد کنم و قوت قلبش را 
با تمام وجودم بپذیرم اما مگر اوهمان کسی نبود که 
درست یک شب قبل ادعا کر ده‌بود. خواب بد من 
فقط یک کابوس بوده و بس؟ و هیچ وقت خواب‌ها 
نمی‌توانند به حقیقت تبدیل شوند؟ حالا هر سے ما 
بیدار بودیم و کابوس واقعی در دنیای بیداری و جلو 
چشممان اتفاق افتاده بود. من چطور می‌توانستم بار 
دیگر به اواعتماد کنم؟ 

دست‌های خدا 

بعد از آتش‌سوزی و ویران شدن تمام زند گیمان 
به خانه‌مادرم رفتیم تا اوضاع مر تب شود. روزهای بعد 
دوستان و | شنایان و هر کس که‌ماجرای‌مارامی‌شنید. 
سعی می کرد به‌نوعی به ما کمک کند. لحظه‌ای نبود 
که کمکی از جایی نر سد. همه می‌خواستند لطفشان را 
ثابت کنند. بعضی‌ها می گفتند باید از این حادثه تلخ 
هم یک فرصت بز رگ بسازيم. بعضی‌ها آن را امتحان 
الهی می‌نامید ند و معتقد بودند باصبر مان می‌توانیم 
ثابت کنیم که در این امتحان پی روز بیرون خواهیم 
آمد. روزهای پس از آتش‌سوزی من و همسرم با 
عشق اطرافیان می گذشت اما شب‌ها هر دوی ماتا 
شروع کنیم و زند گیمان را چگونه دوباره بسازيم. 
درست است که گاهی هدیه‌های جالبی به دستمان 
می رسید و بچه‌ها با ناباوری به آن نگاه‌می کر دند اما 
باید می‌پذیرفتیم که خانه به دوش هستیم. و ما آن 
کمک‌ها را با کمال میل قبول می کردیم. 

یک روز زنگ در به صدا در آمد. مادرم در را 
باز کرد و کمی بعد برگشست و گفت: یکی از طرف 
صلیب سرخ اومده". دیشب هم از صلیب سرخ آمده 
بودند. مانه آتش ‌نشانی را خبر کرده بودیم ونه 
صلیب سرخ را ولی گویی آنها برای امدادگری‌های 
خود به تماس ما نیازی نداشتند. از "فرانک" که 
نماینده صلیب سرخ بود. خواستیم داخل بیاید. او 
گفت: "شما الان توی دوره‌ای هستید که ما بهش 
می گیم فاز ماه‌عسل. مردم همه دوست دارن بهتون 
کمک کنند برای همین هر کاری از دستشون برمیاد 
انجام میدن و ممکنه هدیه‌هایی براتون بفرستن که 
تاحدودی عجیب باشه الان ممکنه هر روز چندین 
نفر بهتون ز نگ بزنن و باهاتون هم‌دردی کنن اما 
به‌زودی این تماس‌ها و اظهار محبت‌ها تموم میشے و 
شما تنها می‌مونید و اون وقت باید با واقعیت زند گی 
روبرو بشین. اون وقته که به کارهای اساسی و درست 
نیاز دارین." 

سپس فرانک کارت ویزیت یک روانشناس رابه 
ماداد. بعد ادامه داد: ما براتون جند جلسه مشاوره 
رایگان ترتیب دادیم. لازمه که هر چهارتا تون توی 


بقبه در صفحه ۴۹ 


اطاعات مى ےہ ضضض 


هیچ گاہ با احمق ها بحن نکښد زیر ۱ انهاشمارا تا 


خو دشان ,دایین می کشند 
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داستان زندگی 


کک 


ساسان داشت نفس‌های آخر رامی کشید. این را 
هم من وهم برادر شوهرم سیامک که چند دقیقه قبل 
به‌منزلمان آمده‌بود.فهمیده‌بودیم.اماهر دویمان‌مثل 
همه آدم‌هایی که سعی دارنداین "تلخترین حقیقت 


اینقد ر لجبازه.... همین دو دقیقه قبل داشت می گفت 
باب سیامک هم شاهد بود... 
شلوغ کاری‌پنهان کند. گفت: پس چی فکر کردی 
زن داداش؟ این "بزغاله "رو که من‌می‌بینم.سال آینده 
ھمراہ باباش راہ میفته میاد زمین فوتبال. فقط خدا کنه 
مثل ساسان از من لایی نخوره و.." 
سکوت و به سختی شروع به گفتن کرد: 

_بچه‌ه ابس کنین!خود تون هم می دونین که من 
دارم میرم پس قبل از اینکه دیر بشه بگذارین حر فامو 
بزنم. یه حرف‌هایی هست که باید به هر جفتتون بزنم. 
حرف‌هایی که خیلی هم واجبه! 


اخلاعات می اره ۳٦۷۹‏ 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 


"زهره‌جان " منو به خاطر آرزوهایی که داشتی 
ونتونستم بر آورده کنم ببخش.توخیلی برای من 
زن خوبی بودی...ومطمئنم که واسه پسےرمون هم 
مادرفداکاری خواهی بود.من‌هیچی ازت نمی خوام 
"خانمی "غير از اینکه‌هر گز و به هیچ عنوان "نويد "رو 
تنهانگذاری. حالا که قراره یتیم بشه.لااقل توهميشه 
سایه‌ سرش باش.به حر ف‌هایی‌هست که باید در 
حضور داداشم بهت بگم زهره جان... 

این حرف‌ها چیه می‌زنی ساسان؟ الان | مبولانس 
میاد و... ساسان دوباره دست تکان داد و گفت: "حرفمو 
قطع نکن» می ترسم دیر بشه. داداش سیا یادت باشه 
بعد از من» زنم باید... 

صدای زنگ‌های پیاپی خانه حواس هر سه نفرمان 
راپرت کرد.ازجاب رخاستم و گفتم: حتما آقاجون 
اینها رسیدن..." 

این را گفتم و با عجله از اتاق زدم بیرون. نیم ساعت 
قبل بود که وقتی حال شسوهرم بد شد. طبق قول و 
قراری که با خانواده‌اش گذاش غه بودم به آنها تلفن 
زدم. ابتدابامنزل پدر ومادرش تماس گرفتم که 
پدرشسوهرم گوشی رابرداشت وانگار از لحن "سلام " 
کردنم فهمید انچه راد کتر پیش بینی کر ده‌بود دارد 
رخ می دھد وباهمان لحن همیشه محکمش گفت: چی 
شده دختر جون؟" 

ومن فقط گفتم: "آقا یعقوب بیایین. ساسان حالش 
خیلی خرابه "و اوهم بی خداحافظی گوشی را گذاشت و 
بعد هم به بر ادرشوهرم زنگ زدم. سیامک با موتورش 
ده‌دقیقه قبل رسید وحالاهم پدر ومادر پشت در بودند 
که تادر راباز کردم فقط جواب سلامم رادادند وهر دو 
پا تند کر دند و هنوز داخل اتاق نشده بودیم که صدای 
گریه خفه سیامک پاهایمان راسست کرد. وارد اتاق 
شدیم وس برادر کوچک را که بر سینه سرد بر ادر 
بز رگ دیدیم. چش مان همگی‌مان خیس شد ودر و 
دیوار خانه از هق هق لرزید! 
در آن لحظه 'سیامک " همچنان سر بر قلب 
برادرش گذاشته بود. مادرجون صورت 
پسرش رابوسهباران می کرد و من نیز 
دستان ساسان را گر فته بودم و او را 
قسم می‌دادم که مرا تنها نگذارد 
ات اعتوب ضا همان 
غروری که هميشه داشت 


Mohsen.ak212@gmail.com 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


وحالا اشک هایش رازیر پلک‌هایش پنهان کر ده‌بود. 
کمی دور تر از ماو آنسوی اتاق نشسته و نوه‌اش رادر 
ا کرات و و ی 

-آروم باش نوی دجان. آروم باش.توحالاتنها 
یاد گار پسر بز ر گمی. تو حالا باید جای خالی ساسان رو 
پر کنی.... تو حالا دیگه ساسان منی! 

آن لحظه مفه وم حرف‌ه ای پدرش‌وهرم را 
نمی فهمیدم و اصلا به جملاتی که می گفت فکر هم 


مراسم ساسان به بهترین شکل توسط خانواده‌اش 
بر گزار شد که زیاد چیز عجیی نبو دنه فقط به این خاطر 
که‌ساسان فرزندبز رگ خانواده‌بودوپدرومادرو 
غیر عاطفی هم می خواستند وظیفه شان را انجام بدهند. 
باید بهترین ختم و هفت و مراسم چهلم رابرای این 
فرزندشان بر گزار می کر دند. چرا که ساسان از جانش 
برای خوشبخت شدن خانواده‌اش مايه گذاشته بود 
و.. اجازه بدهید به کمی عقب تر بر گر دیم. به روزهایی 
که‌من وساسان‌همد یگر رانمی‌شناختیم واو که‌تازه 
شد که در آستانه از هم پاشیدن بود. مادری خانه دارء 
برادری که شش سال از خودش کوچکتر بود. خواهری 
ده ساله و پدری که از مردانگی, غیر از غرور از جنس 
"قرون وسطی "هیچ چیز دیگر نداشت! 

آقایعقوب که مردی خوش‌قيافه بود و در دوران 
مادر شوهرم می گفت. فقط در همان یازده س ال اول 
مرد خانه بود وبعد از تولد سومین فرزندشان سیما 
تبدیل شد به همان مرد خوشگذران دوره‌مجردی. 
آقا یعقوب که تراشکار خوب و معتبری بود واز همین 
حرفه صاحب یک کار گاه شده و برای زن و فرزندانش 
نیز خانه‌ای خریده بود مانند بعضی از مردها که فکر 
می کنند تنها وظینه‌شان تامین خورد و خوراک ولباس 
فرزندانشان است. همه مسئولیت را به زنش سپر د و 
رفت دنبال عیاشی‌های خودش. تاجایی که چند سال 
بعد همان مسئولیت مر دان سنتی رانیز فراموش کرد 
یعنی همه چیزش راخرج عیاشی و خوشگذرانی‌هايش 
کرد.ابتدا کا رگا سپس خانه و بعد هم ماشینش را 
فروخت و خرج خودخواهی‌هایش کرد وهنگامی که 
جیبش خالی و خودش از سوی هم پیاله ها و همنشینان 
شبانه اش طرد شد. به خانه بر گشت.اماباجیب خالی 
ویک خان هاجاره‌ای ویک دنیاادعا! آنطور که‌مادر 
یعق وب حتی حاضر نبود برود کار کند ومی‌گفت: "یه 
موقعی‌ده‌تا کار گر داشستم.حالا خودمبرم برای مرد م 
کار گری کنم؟ واسه من افت داره!" 
در همین زمان و هنگامی که زنش با خیاطی 
کر دن‌پولاجاره‌خانه‌رادرمی آ ورد.ساسان‌از 
خدمت سربازی بر گشت و تصمیم گرفت 
همان کاری راانجام دهد که هر فرزند 


باشرفی انجام می‌دهد. اوشروع کرد به کار کردن و 
اگرجه در آمدش پاسخگوی نیازهای خانواده‌نبود. اما 
او فقط می‌خواست کار کند. در همین زمان خداهم 
کمکش کرد. یکی از دوستانش که در دوران سربازی 
به ساسان خیلی مدیون بود.بعد از پایان خدمتش راهی 
دوبی می شود و چون شوهر خواهرش اهل امارات بود. 
به کمک دامادش ان شرایط کاری خوبی بر ایش فر اهم 
می‌شود و بلافاصله با ساسان تماس می گیرد وازاوبرای 
کار کر دن در یکی از رستوران‌هایی که متعلق به آنها 
بود دعوت می کند. 

مانام وی ی یطوق زرا ما در 
انتظارش است. راهی آن دیار می شود و بعد از دو سال 
بادرآمدی که جمع می کند خانه‌ای در ایران می خرد 
تاخانواده‌اش مستاجر نباشند و همچنان به تلاشش 
ادامه می‌دهد. تا اینکه ان بیماری لعنتی به سراغش 
می آید. ناراحتی قلبی که ساسان تا یکی. دو سال آن را 
از همهپنهان کردبود.اماوقتی دوستش از ماجراباخبر 
می‌شود. خانواده‌او رادر جریان می گذارد. سیامک و 
خواهر ومادرش بهاوالتماس می کنند که بر گر دد 
ایران.اما ساسان هنوز هم حرف روز اول رامی‌زند: "تا 
زمانی که غیر از این خونه» صاحب یک تشکیلاتی مانند 
شرکت.یا کار گاه‌یافروشگاه‌نشم و آینده‌خانواده‌ام 
تامین نشه برنمی گر دم!" ۱ 

به این تر تیب ساسان شش سال در آن کشور به 
سختی کار می کند و هر چند موقع بر گشتن, با خریدن 
آن سوپرمار کت سے دهنه و بز رگ به قولش عمل 
می کند.امادر عوض با قلبی بیمار مجبور به ادامه 
زند گی می شود و چون نگران بود که آینده‌خانواده‌اش 
چه خواهد شد. و کالت تمام اموالش رابه صورت 
شراکتیبه نام سيامک می کند.فقط بااین نیت که اگر 
روزی مرد آنها دچار دردسر نشوند! 

درهمان زمان‌بود که‌من باساسان اشناشدم. 
منزلمان نزدیک همان سوپرمار کت بود ومن که تازه 
از دانشگاه‌فارغ التحصیل شده‌بودم. در همان رفت و 
آمدهاو خریدهایی که از سوپر داشتم.متوجه نگاه‌های 
ساسان شدم و خودم نیز کم کم به او علاقه‌ مند شدم و 
بعد هم چنان عشق پاکی میانمان شکل گرفت که من 
حتی به بیماری قلبی ساسان فکر هم نکر دم و موقعی 
که اطر افیانم می گفتند: ''شاید این جوون یک سال بعد 
فوت کنه؟ "من می گفتم: حتی اگریک ماه‌هم زنده 
بمونه.من دلم می‌خواد یک سال باهاش خوشبخت 
باشم و طعم عشقش رو بچشم! 

اینطوری بود که بر خلاف اصرارهای خانواده‌ام و 
فقط به عشق خود ساسان وبرای اینکه هیچ ذهنیتی 
برای کسی باقی نماند. با چهارده‌سکه طلا به عنوان 
مهریه. پابه قلب ساسان گذاشتم. قلبی که فقط چهار 
سال بر ایم تپید.امادرهمان‌چهار سال | نقدر خوشبخت 
بودم که حتی لحظه‌ای نیز پشیمان نشدم. ولی افسوس 
که عمر این خوشبختی کوتاه بود! 


مراسم چهلم ساسان نیز خوب و آبرومند بر گزار 
شد وبه خانه بر گشتیم وتازه آن‌موقع بود که به آینده‌ام 


فکر کردم. برایم یک آپارتمان مانده بود که با ساسان 
در آن‌زند گی کرده‌بودیم. ویک اتومبیل ومقداری 
هم پول نقد که همه انها طبق قراردادی که ميان شوهر 
مرحومم وبرادرش امضا شده‌بود.بعد از مر گ ساسان. 
به سیامک می رسید.البته بر ادر شوهرم همان روزهای 
اول حالی‌|م کرد که هیچ چیز تغییرنخواهد کرد ومن 
همچنان می توانم در آن خانه زند گی کنم.سوارهمان 
ماشین شوم و هر ماه نیز از سودی که در سوپرمار کت 
نصیبش می‌شد. آنقدر در اختیارم می گذاشت که به 
راحتی بتوانم زند گی خودم و پسرم را اداره کنم. 

آن‌روزه ابه تنهاچیزی که فکر نمی کردم این بود 
که یک بار دیگر عاشق شوم... و شدم! 


من که بعد از فوت ساسان هیچ نیاز مالی رااحساس 
نمی کر دم.به دو دلیل دنبال کار کر دن نر فتم.اولاینکه 
نیازی نداشتم واز آن مهمتر دلم نمی خواست "نويد " 
تنها بز رگ شود. 

اماوقتی پسرم شش سالش شد و در آستانه ورود 
به دبستان بود باخودم فکر کر دم بهترین کاراین است 
که درسم راادامه بدهم. یک سال برای امتحان فوق 
لیسانس درس خواندم و همزمان بانشستن نويد روی 
نیمکت کلاس اول:من نیز دوره فوق لیسانس راشروع 
کردم و همان جا بود که با پویا" آشنا شدم. 

مردی ۲۹ ساله که سر گذشتی مانند من داشت. 
آوهم همسرش رااز دست داده وصاحب یک دختر 
بچه سے ساله بود. بیشترین دلیلی که عشق پویا را 
باور کردم, خصوصیات روحی‌اش بود که انگار جس 
می کردم خداوند یک ساسان دیگر برایم فرستاده 
است.حدودیک سال اورااز نزد یک ودور تحت 
نظر داشتم و موقعی که به عشقش ایمان پیدا کر دم. 
درخواست ازدواجش را پذیرفتم و تصمیم گرفتم به 
رسمادب واحترام ووظیفه از خانواده‌ساسان اجازه 
بگیرم.موقعی که حرفم‌رازدم خواهر شوهرم سیما 
ذوق کرد و مادرجون نیز خوشحال شد سیامک هیچ 
نگفت و... که یک مرتبه صدای آقا یعقوب بلند شد: 

-شوهر کنی؟ پس سیامک درست می گفت که با 
این آقا ژیگوله روهم ریختی! 

نگاه‌تندی به سیامک کردم وروبه آقایعقوب گفتم: 
"پس تواین مدت واسه من با گذاشته بودین؟من 
به این حرف‌ها اهمیت نمیدم چون خطایی هم نکر دم. 
می خوام ازدواج کنم. این گناهه؟ 

آقا یعقوب انگار حرف‌هایش رااز قبل آماده کرده 
بود که گفت: نه.... کی گفته گناهه؟ اما حالا که دنبال 
گناه و ثواب هستی» پس بد نیست به قانون هم توجه 
کنی. نوید نوه ماست واگر بخوای شوهر کنی, یاد گار 
ساسان میمونه پیش من! 

یک مر تبه شکستم. خر د شدم.له شدم.برای اولین 
مرتبه حس بیچاره‌بودن یک بیوه‌زن رادرک کردم. 
حتی برای لحظه‌ای نیز فکر نمی کر دم که کار به اینجا 
بکشد. اشک ریختم. التماس کردم و پدر ساسان را 
قسم دادم و...ام احرف‌اویک کلام بود: "نوید مال 
ماست... والسلام!" 


۹: ۱ 


دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده بود. از جا 
برخاستم و گفتم: از روح ساسان می خوام شکایت شما 
روبه خدابکنه! 

این را گفتم و از جا بر خاستم و دست پسرم را 
گرفتم که از خانه خارج شوم که سیامک گفت: چرابه 
اینده‌ات پشت پا می‌زنی زن داداش؟ پویامرد خوبیه. 
باه اش ازدواج کن وبابت نویدھم نگران نباش,ما 
خوب بز رگش می کنیم!" 

زل زدم توی صورت سیامک و گفتم: ازت 
متفر ها" 

جلوی در که‌رسیدم.سيامک دوباره‌صدایم کرد 
امااین باررو کرد به آقایعقوب و گفت:''توچی آقاجون؟ 
اگه قرار باشه همه ثروت داداش خدابیامر زم به زهره 
برسه ودر عوض نويد مال تو باشه» شما کدوم رو 
انتخاب می کنی؟ 

آق ایعقوب برافروخته شد و گفت: این چرت و 
پرت‌ها چیه که میگی؟" 

سیامک خندید و گفت: این عین وصیت داداشمه. 
همون شب وقتی زن داداش اومد در روبه روی شما 
باز کنه اسان قبل از اینکه نفس آخر رو بکشه» بهم 
گفت:داداش سیاءاگر یک روز دی دی که زهره به 
خاطر پسرم از آینده‌اش گذشت. نصف دارایی منو به 
نامش کن. ‏ سیامک که از یاد آوری آن صحنه اشک 
به چش مش نشسته بود.ادامه داد: ‏ ساسان این روهم 
گفت که اگر شمانوید روخواستی. همه دارائیش رو 
بدم به زن داداش و... آقا یعقوب مثل گر گی که بتر سد 
طعمه از دستش بگریزد. حرف سیامک را قطع کرد و 
گفت: "خب... خب بالاخره این زن مادرشه و بیشتر از 
ماحق داره بچه‌اش رو بز رگ کنه! 

سیامک قهقهه زد و گفت: فقط برای اینکه به همه 
ثروت ساسان برسی.از نوه‌ات می گذری ؟ این فرق 
توبازهره است آقاجون. بگذار اعتراف کنم که من 
تقلب کردم اقاجون. یعنی ساسان حرفی در مورد شما 
نزده بود. ولی از من خواسته بود که زهره رو در مورد 
پسرش یا نصف داراییش امتحان کنم که زن داداش 
تواین امتحان قبول شد و شما باختی اقاجون..ساسان 
قیومیت بچه رو به من وا گذار کر ده بود که حالا بانصف 
ثروتش, نوید رو هم به مادرش میدم.... خوش به حال 
ساسان که چنین زن‌بامعر فتی‌داشت.وبد به حال ما 
که چنین پدر بی‌معرفتی داریم! 

آقایعقوب فریادمی کشید شیشه‌هارامی‌شکست. 
فحش می‌دادو...اماسیامک آمد کنارم ایستاد ونوید را 
بوسید وروبه‌من گفت: "فر داصبح بیامحضر تاهمه حق 
وحقوق برادرم رو بهت بدم. منو ببخش که این سال‌ها 
مراقبت بودم.منوببخش زهره که امتحانت کردم.... 
امااین عین خواسته ساسان بود. حالا هم اگر بهم اجازه 
بسدی.دلم می‌خوادهفته‌ای یک بار بازن و بچه‌ام بیام 
دیدن توو نويد وپویاء واگر اجازه بدی‌همیشه زن 
داداش صدات کنم! 

اشک‌هايم‌راپاک کردم و گفتم: توبهترین 
برادرشوهر دنیایی سیامک.... خوش به حال نوید که 


چنین عمویی داره! 
کاحو ۱ 


کر 
اطلاعات ی 


ححه ما نمی تو ام کار های بزر کت انحام دهم ولی می تواضِم کادھای کو چک راباقلی بزر کت انحام دحیم 


حادر زا 


ویزه 


پاسخےبەیکے 


اخی ر آدر تلگرام در رابطه‌باعلت حمله صدام حسین بەایران متنی منتسب به آقای د کتر 
ابراهیم یزدی در کتاب خاطراتش دست به دست می شود که مضمون آن چنین است: 


روزی در سال ۱۳۵۹ از شورای انقلاب از من خواستند برای مشورت در مسئله مهمی در 
جلسه شوراشر کت کنم. وقتی به جلسه رفتم دیدم آقای دعایی سفیر ایران در عراق‌نیز در 
جلسه حضور دارد. گفتند آقای دعایی گزارشی دارند. 

آقای دعایی بیان کرد که در ماههای اخیر هر چند وقت یکبار و گاهی‌هرهفته مرابه وزارت 
امور خار جه احضار وباارائه مدار کی به دخالتها و کوشش اير ان برای اخلال و آشفتگی در عراق 
اعتراض می‌نمایند ومن توضیح می دهم که اینها کار دولت ایران نیست و گروه‌های خودسرند 
که دنبال قدرت نمایی هستند و نظایر این نوع استدلالها برای رفع اعتراض. 

اماهفته گذشته صدام حسین مرا احضار کر د و پس از بیان اعتراض شد ید به د خالتهاو 
اخلالها گفت این وضع برای من قابل تحمل نیست. شما بروید تهران و به آقای خمینی بگویید 
من اولین دولتی بودم که جمهوری اسلامی رابه رسمیت شناختم و اگر اجازه بدهند من (صدام) 
خودم شخصابه ایران می آیم تابامذا کره‌اختلافاتمان راحل کنیم اگر مایل نیستندبامن 
مذاکره کنند من یک ھیأت عالیر تبه به ایران می فرستم و یا دولت ایران یک ھیأت عالی برای 
مذاکره به عراق بفر ستد تااختلافات فیما بین حل شود ز یر اادامه این وضع برای من قابل تحمل 
نیست و من برای خاتمه دادن به این وضع به ایران حمله نظامی خواهم کرد. 

سپس آقای دعایی تا کید کرد که این آدمی است که حمله خواهد کرد. 

شورای‌انقلاب تصمیم می گیرد که آقای دعایی به اتف اق اقای مهندس بازر گان و آقای 
د کتر بهشتی برای بیان ماجرا و تعیین تکلیف به دیدار رهبر انقلاب بروند. 


حجت الاسلام والمسلمین دعایی متن منتشره در تلگرام را تکذیب می کند 


دراین دیدارابتدا آقای‌دعایی شرح کامل ماجراو نهایتا تهد ید صدام رابیان می کند. رهبر 
انقلاب در پاسخ به او می گویند: محلش نگذارید. 

سپس آقای مهند س باز ر گان به استدلال می‌پر دازد که باید توجه کرد که امروزه‌موقعیت 
مابه علت اعمال تندی که‌انجام شده(حمله به سفارت آمر یسکا) ومواضع تندی که اتخاذ 
گردیده است در بین ملل جهان چندان مطلوب‌نیست وا گر گرفتار جنگ شویم کسی ازما 
حمایت نخواهد کرد بلکه از طرف مقابل ماحمایت خواهند کرد زاین گذشته‌ارتش به 
علت اعدام بسیاری از فر ماندهان‌عالی ود رجات پایین تر واهانت‌های بسیاری که به ار تش و 
ار تشیان از افر اد و گر وههای مختلف شده ومی‌شود وضع بسیار نامناسبی دار د وبه کلی فاقد 
روحیه‌لازم است. از این گذشته تسلیحات نظامی ماعمد تا آمریکایی است وبا مشکلات میان 
دو کشور دیگر دسترسی به لوازم ید کی مشکل و شاید غیر ممکن باشد. 

براینهابایداضافه کرد که جهان غرب وحتی کشورهای‌عربی محال است بگذارند ما پیروز 
شویم. بنابراین بای از وقوع جنگ جلوگیری کنیم... رهبر انقلاب در پاسخ می گویند: گفتم 
محلش نگذارید... مجددا آقای د کتر بهشتی شر وع به استدلال می کنداما آیت الله خمینی تا 
سخن اوپایان گیرد تحمل نمی کنند واز جایشان برمی‌خیزند وبرای بار سوم تکرار می کنند که 
گفتم محلش نگذارید وبه طرف در اندرونی حر کت می کنند. آقای دعایی که بسیار ناراحت 
شده بود.می گوید آقامن به بغداد نخواهم رفت.... آقای خمینی که نزدیک در اندرونی رسیده 
بودند پس از تامل کو تاهی رویشان را به طرف دعایی بر گردانده و می گویند وظیفه شرعی‌ات 
است که بروی... و بدون اينکه منتظر پاسخ شوند به قسمت اند رونی وارد می‌شوند. به شورای 
انقلاب بر می گردند و آقای دعایی بسیار ناراحت‌بوده‌در حالیکه گر یه می کر ده است می گوید: 
به خداقسم او (صدام) حمله خواهد کرد.هیچ کس هم کاری نمی تواند بکند...و مد تی بعد 
عراق به ایران غافلگیر انه حمله می کند. 


بعد از انتشار گسترده‌اين متن در شبکه‌های اجتماعی وتلگرام. چون موضوع از اهمیت بالایی بر خوردار بود»از آقای د عایی صحت وسقم ما جر اراپر سیدیم.ایشان 
ضمن تعجب از این مطلب و تکذیب شدید آن اشاره داشتند که جریان این دیدار به شکلی که در متن آمدہ هم توسط من و هم توسط آ قای د کتر یزدی تکذیب شده 
واصل ماجراراهم در کتاب خاطراتی که موسسه تنظیم ونش ر آثار امام خمینی(ره) تحت عنوان» "گوشه‌ای از خاطرات حجت الاسلا م والمسلمین سید محمود دعایی " 
چاپ کرده و هم در مصاحبه مفصلی که به مناسبت هفته جنگ اخیرا با روز نامه اعتماد داشته ام. به تفصیل توضیح داده‌ام... با توجه به اهمیت مسأله د و بخش مربوط به 
توضیح ماجرا را که به این شائبه پاسخ می‌د هد در ذیل آورده‌ایم که خواندنش برای همه خوانند گان ار جمند نیز قطعاً خالی از لطف نخواهد بود. 


در کتاب خاطرات حجت الاسلام دعایی که 
سال‌هاقبل به چاپ رسیده از صفحه ٤‏ ۱۷ تاصفحه 


۸ چنین می‌خوانیم: 


؛٭3شمامقارن جنگ تحمیلی سفیر ایران در عراق 
بودید؟ 


نه من مقارن جنگ در عراق نبودم. قبل از 


باشد سخن گفتم و بیان کردم که عراقی‌هااصرار دارند 
یک شخصیت رسمی خارج از دولت موقت و مر تبط با 
ش خص حضرت عالی با آتهامذاکره کند. شخصی که 
قرار بود با ما مستقیما مذا کره کند خود صدام بود. 
امام فر مودند: من باید فکر کنم و بعد بگویم 
روز بعد که خدمت ایشان رسیدم امام فر مودند: 


سال ۹ بر گشتم.اگر دقت کرده باشید من به دلیل 
7ئ ر کار حه اسر ان گرفت قبل از 
عید نوروز در اسفند ۱۳۵۸ به‌ایران فراخوانده‌شدم. 
سفیر عراق هم از ایران اخراج شد. جنگ در شھریور 
۹ آغاز شد. یعنی من ۶ماه قبل از جنگ به‌ایران 
مسئول روزنامه اطلاعات شدم. 

آیاشمادر زمینه اختلاف ما با عراقی‌ها اطلاعاتی 
داشتید و آن رادر اختیار امام گذاشتید؟ 

در رابطه با پیش بینی جنگ و کل در رابطه‌با 
عراق من چند ملاقات باحضرت امام داشتم وبه‌ایشان 
عرض کردم که عراقی‌ها اهداف و برنامه‌هایی دارند و 
در شرایط کنونی, تا کتیک اصر ار بر مذاکره‌ونشست را 
تعقیب می کنند. من در یک ملاقات دوساعته درقمبا 
ایشان وضعیت مبارزین عراقی را گفتم واز اهمیت 
مبارزاتشان صحبت کردم. همچنین در باره 
شیوه‌هایی که می تواند کاربردبهتری‌داشته 


اطلاعات .ی س رو ۳۹۷۹ 


من تصور می کنم که عراقی هاحسن نیت ندارندو 
قصد فریب مارادارندومن مصلحت نمی دانم در این 
شرایط شسخصی رااز طرف خودم بفرستم.این مسئله 
باشد تاانتخابات انجام شود و کشور نظم خود رابیابد. 
یعنی رئیس‌جمه ور مجلس و دولت منتخب مجلس 
داشته باشیم. 

در مناسبتی که در یکی از جلسات شورای انقلاب 
شر کت کردم تا کید کردم که‌اگر بنابر حفظ روابط در 
سطح عالی است. در بر خوردها وشیوه‌های ارتباطی 
تجدید نظر کنید. 

در آن‌روز گاره ریک از روزنامه‌هادرسانه‌هاو 
بخشهای مختلف رادیووتلویزیون سازی جداگانه 
می زدند. مثلاً رادیو اهواز توسط مخالفین رژیم عراق 
اداره‌می‌شد و | نچه احز اب و سازمانهای مبارزعراقی 
می‌خواستند. پخش می‌شد.بدیهی است که‌این سخنان 
در ار تباط ماو عراق و تلقی آنها از انقلاب اسلامی تأثیر 
می گذاشت. 


امام معتقد بودند. مذاکره فایده‌ای ندارد. زیرا 
عراق قصد فریب مارادارد ونمی‌خواهد با ما وانقلاب 
اسلامی ما کنار بیاید. عراق از بهترین فرصت ممکن 
یعنی از زمانی که ماد ر گیر مسائل داخلی و بحرانهای 
بعد از انقلاب بودیم.استفاده کرد و سعی نمود تادر 
درون کشور اختلاف و دودستگی ایجاد کند. بنابر این با 
استفاده از گر وهکهای سیاسی تحت نفوذ خود بعضی از 
استانهای‌مرزی ما رابه جدایی طلبی و استقلال تحر یک 
کرد تااز طریق ایجاد در گیریهای داخلی و قومی یعنی 
داشتن داعیه استقلال در استانهای مر زی, مارا وادار 
بهسازش وتسلیم نماید و به نوعی به خواسته‌های 
خودبرسد....باید توجه داشت که صدام در حقیقت 
مقدمات جنگ علیه ایران رااز آبان ۵۷( سه ماه قبل از 
پیروزی‌انقلاب) آغاز کرد واولین قرار گاه‌اطلاعاتی و 
عملیاتی جنگ رااز همان موقع در بصره تأسیس کرد و 
برادرش برزان تکر یتی رامسئول قرار گاه کر د. یعنی با 
اعلام انحلال ساواک ومراکز قدرت امنیتی وسیاسی 
رژیم شاهوبافروپاشی نظم سابق و از هم گسستن بدنه 
ارتش که در واقع پس از فرار از پاد گانھای ایران آغاز 
شده‌بود. صدام به فکر انتقام از ایرانی‌ها افتاد ودر صدد 
بر | مد تاحقارتی را که در درون از زمان‌امضای قرارداد 
الجزایر به دست خودش به دلیل تسلیم در برابر شاه 
احساس می کرد جبران کند.." 


توضبح ماجرادر مصاحبه بااعتماد 


همچنین آقای دعایی در گفتگ وی مفصلی با 
روزنامه‌اعتماد که چند هفته پیش بمناسبت هفته 
جنگ انجام گر فت نیز به این ماجراپرداخته است. 
بخش‌هایی ازاین گفتگو که اشاره‌ای به د وران سفارت 
ایشان ودیدار باامام وماجرای‌حمله‌صدام دارد در 
زیر می آید: 

...٭دعلت شروع جنگ را چه می دانید؟ 

۴در جریان پیروزی انقلاب خب شرایطی جدید 
برایران‌حاکم شد که مطلوب دولت عراق نبود.از آن 
سو کشور از یک استبداد جهنمی نجات پیدا کر ده بود. 
مردم آزاد شده بودند وهر حرفی رابه راحتی می زدند 
وازطرف دیگر هیچ قراردادی رابا کشورهای دیگر 
که نافی منافع ملی کشورشان می‌بود نمی‌پذ یرفتند. 
از جمله همان روابط امنیتی دپیلما تیکی که وجود 
داشت. 

قبل از پیروزی انقلاب در آبان ماه ۵۷حکومت 
وقت برای آرام کر دن جامعه ومردم. ساواک رامنحل 
کرد و قوی‌ترین پایگاه امنیتی و اطلاعاتی که عراق 
به آن‌اتکاداشت.منحل شد و طبیعتا نماینده ایران 
درعراق که عالی‌ترین نمایندهامنیتی مابوددیگر 
رسالت ومسئولیتی نداشت. خوب است که این مساله 
را که می گویم در تاریخ بماند. آن مقام امنیتی مقامی 
بود که همه مسئولان سفارت اعم از سفیر و کاردارو 
سایر کار کنان حرمت او راداشته وسعی می کر دند 
کوچک تر ین ار تباطی با او نداشته باشند. البته خود او 
هم تمایل به عدم ارتباط داشت چراکه مسئول امنیتی 
بودو کارهایش راشخصاانجام می‌داد.همه از این 


شخص پر هیز داشتند. هم حر متش رانگه می‌داشتند 
وهم نگران بودند که کاری از آنهاسر بزند که موجب 
شود آن مقام امنیتی گزارشی در مورد آنها بنویسد. 
عراقی‌هاپس از اسلا 
رسیدند که حکومت شاه در حال فر وپاشی است یعنی 
شرایطی بر ایران حا کم شده‌بود که‌هم مستولان نظامی 
به دستور رهبر انقلاب از پاد گان‌هافر ار می کر دند وهم 
دیگر مسئولان امنیتی قد ر تی نداشتند. صدام حسین 
به عنوان مرد نیرومند و مبتکر قرار داد کذایی بارژیم 
شاه به این نتیجه رسیده‌بود که شیر از ه حکومت شاه د ر 
حال فروپاشی است ودیگر آن قدرت نظامی وامنیتی 
وجود ندارد واین انقلاب هم تابخواهد پیروز شود و 
قوام امنیتی خودش رابگیرد شرایط شکننده‌ای خواهد 
داشت وبهترین وقت است تابیاید وانتقام آن تسلیمی 
که در بر ابر شاه شده بود رابگیر د و در حقیقت شرایطی 
رادتبال کند که‌یاه ا ا 
اوبینجامد یابه سر نگونی رژیم حاکم بر ایران.ازهمان 
آبان ماه صدام حسین در بصره قرا ر گاه جنگ را زد. 

همان آبان ماه ٩۵۷‏ 

٭٭ بله.از همان موقع. برادرش برزان تکریتی را 
مسئول آن قرار گاه کرد که مطمئن ترین فر داز نگاه‌او 
بود. صدام تصمیم گرفت که با شرایط ویژه‌ای که در 
ان زم آن بر ایران حا کم شده بود ومرزها از وضعیتی 
متفاوت با قبل بر خوردار و امکان تر دد زیاد بود سعی بر 
گرفتن نیسرودر ایران کرد.اين کار از طریق اعرابی که 
در ایران بودند صورت گرفت.عراق دو کنسولگری 
در ایران داشت که هر دوی انهاراخیلی فعال کرد. 
یکی در خرمشهر بودودیگری در کر مانشاه.البته‌ما 
هم در مقابل دو کنسولگری در عراق‌داشتیم. نیروهای 
امنیتی‌شان در این دو کنسولگری یار گیری کر ده و 
۶۳ھ ك مال ۱ 
که انتقامگیری از ایران و بهره گیری از شرابط شکننده 
کشور بود. برنامه‌ریزی می کردند. 

7۵ کهآ ق لآز 
7 22ء امہ افصجزفانظات 
خیلی قوی و تعیین کننده‌ای داشت رااحضار کر دند. 

همان مامور ایرانی؟ 

۶+ بله اور ااحضار کر ده‌وبه او گفتند که توتابه حال 
٣٣‏ وا 
که تواز طرف آن مامور بودی منحل شده و الان تواگر 
بەایران بر گر دی به دلیل وابستگیات به ساواک در 
صورتی که‌انقلابیون تورابشناس ند کشته خواهی شد. 
امامابه‌پاس‌تمام خدمانی که۰ ۱ لا ۶ 
ورابط بین ماوایران بودی آماد گی اعطای پناهند گی 
رابه توداریم. 

تلاش کردند که جذبش کنند؟ 

به او وعده اعطای حقوق مکفی و پاسپورت 
وازسوی‌دیگراجازه‌تحصیل فر زندانش رادادند. 
این مام ور امنیتی هم درخواست فرصت برای فکر 
کر دن می کند. بلافاصله به سفارت بازمی گر دد وبرای 
0 موان ا ي 
تعجب هی کتند که چه ا ا ا امت 


ر 
۱ اور ٤‏ ,طلای رت ك٠‏ 


به آنهامراجعه کر ده‌است؟ به آنهامی گوید که‌من‌این 
بعثی‌ها را می‌شناسم اینها جنایتکارانی هستند که هیچ 
اصول انسانی واعتقادی ندارند و فوق‌العاده خبیت‌تر 
از آن‌چی زی‌هستند که‌مامی‌دانیم.اوتا کید کرد 
که من تر جیح می‌دهم در وطنم به دست هموطنانم 
نجایی هم که الان مراقب هستند تاببینند من چه 
تصمیمی می گیرم به من پیش تھاد مالی دادند و دنبال 

این مامور گفته بود که‌اگر در برابر تطمیع بعثی‌ها 
تسلیم نش ود اوراشکنجه خواهند کرد و وادار به 
همکاری می شوم و چون مراقب من هستند به منزل 
برای برداشتن اثاثیەام نمی روم و سریعا به کشورم 
بازمی گر دم. از همانجا هم بلافاصله به ایران باز گشت. 
خب این ماجراختم به خیر می شود و آنها نتوانستنداز 
یک عامل رژیم شاه که فکر می کر دند با نهاهمکاری 
خواهد کرد و پشتوانه‌امنیتی واطلاعاتی آ نهاخواهد شد 
بهره بگیر ند و آن مامور امنیتی به دلیل میهن‌دوستی و 
عرق به مردمش بە ایران باز گشت. 

چراشما به عنوان سخیر ایران در عراق انتخاب 
شدید؟ 

88 علت انتخاب من به نگاه امام بازمی گشت. 
یکی از مواردی که ایشان تا کید داشتند مورد توجه 
قرار بگیرد حسن همجواری با همسایگان بود وقبل 
از هر چیزی برای این کار باید رابطه دیپلما تیک شکل 
بگیرد و سفیر رد وبدل شود تااگر مذاکره‌ای قراراست 
ایام وزیر خارجه کویت به دیدارد کتر یزدی که وزير 
خارجه بود آمد. نخستین دیپلماتی که بعد از عرفات 
دکتریزدی گفت که‌ما تابه حال به دلیل نگرانی‌هایی 
که از تندروی‌های عراقی‌ها داشتیم شاه‌از ما حمایت 
می کرد و حالا هم شما باید از ماحمایت کنید که در 
دنبال تا کید امام‌بر ایجادرابطه و حسن‌همجواری 
با همسایگان و زدودن تشنج‌ها بنا شد که برای عراق 

«نخستین پيشنهاد بود ید ؟ 

٭٭ بله.وقتی که مرحوم حاج احمد آقا آمدواین 
پیشنهاد امام رابەمن دادمن به‌ایشان گفتم که مصلحت 
نمی دانم که سفیر شوم چر که به هر حال من سابقه کار 
دیپلماتیک ندارم و یکسری آموزش‌هایی لازم دارد و 
من که طلبه‌ای بودم که هر چند در فعالیت‌های سیاسی 
ومبارزاتی بودم اما کار دیپلماتیک نکر ده‌بودم وسابقه 
مابه‌دلیل نا آشنایی‌باسیستم واصول دیپلما تیک 
خطایی سر بز ند دامن روحانیت رامی گیر دومن تر جیح 
بردند وامام در ابتدانوعی تحسین کر ده‌بودند که به‌هر 
حال پیشنهادی به کسی شده‌اما او به دلایلی که منطقی 
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قبل از هر حرفی: 

چندی پیش در رسانه‌های جهان خبر یک مورد عجیب و شگفت‌انگیز پیوند اعضا 
منتشر شد که هر شنونده‌ای را دچار حیرت می کرد و آن پیوند کامل صورت به یک 
آتش نشان اهل "سناتوبیا" بود که طی یک حادثه انسان دوستانه چهره‌اش کاملا 
نابود شد و حتی گوش‌ها و پلک‌هایش هم دیگر باقی نماند و پس از آن طی چندین 
عمل سنگین, پزشکان تنها توانستند او را برای ادامه زند گی منحصر به فردش 


Maryanikpour@gmail.com 


آماده کنند و او طی مسیر طولانی و رنج آور زندگی با چهره سوخته‌اش از همسر 
کار و حتی فرزندانش دور شد و به قول خودش از روز حادثه زند گی‌اش متوقف شد! 
تا اینکه بالاخره یک پزشک جسور تصمیم گرفت پاتریک را از این رنج جدانشدنی 
دور سازد و طی یک عمل به قول پزشکان ۵۰-۵۰ صورت کامل یک فرد مرگ 
مغزی را به وی پیوند بزنند و باقی ماجرا که تا نخوانید به شگفتی‌های آن پی نخواهید 
برد از اينکه فرد مرگ مغزی شده بر حسب اتفاق بسیار شبیه او بوده تا... 


کوشش عجیب انسانی 

پنجم سپتامبر ۲۰۰۱ بودویکی ازروزهای 
زیبای تابسستانی شه ر کوچک سناتوبیادر شمال غربی 
میسی‌سیپی. پاتریک‌هاردیسون که هفت سال به‌عنوان 
آتش‌نشان‌داوطلب درم رکز آ تش‌نشانی سناتوبیا 
کلمت نے کرد سا دریاف یک ماس اک رای 
همراه‌دیگر همکارانش به سوی محل حاد ثه شتافت. 
وقتی آتش‌نشان‌هایداوطلب به‌خانه‌ای که‌در ۵ ۱ مایلی 
مرکزقرارداشت رسیدند.شعله‌های آتش از پنجره‌های 
خانه‌زبانه کشیده‌بودند.مردی که در حياط خانه‌ایستاده 
بود تر بادمي زد که‌همم رس در اق کر قار کہ 
پاتریک‌هاردیسون و سه مامور دیگر وارد خانه شدند. 
بخش‌هایی از سقف فر وریخته‌بود. پاتریک سعی کرد به 
طرف در ورودی بر گردد تااز یکی از پنجره‌ها, وارد اتاق 
شودو آن‌زن رانجات دهد.چند دقیقه بعدسرپرست تیم 
بافریاد از اعضای گروهش خواست فور | خانه رات رک 
کنند اما پاتریک همچنان در کار جست وجوبود.ناگهان 
سقف قسمتی از خانه روی سر و شانه‌اش فر وریخت. 
پاتر یک به زمین افتاد.حس می کر دپوست صورتش 
ذوب شده.نفسش راحبس کرد و چشم‌هایش رابست 
تاز ریه و چشم‌هایش محافظت کند. یکی از مامورها 
کشان کشان او رااز خانه بیر ون آورداما نمی‌دانست چه 
کسی رانجات داده‌زیراصورت پاتریک از بین رفته بود. 
ماموران اس سای سول الد او مود سا 
داشتند دنبال راھی می گشتند تاداخل‌شوندو آن‌زن 
رانیزنجات دهند که‌نا گهمان‌دیدندزنی‌را که قراربود 
درشعله‌های آتش‌دنبالش بگر دند.دارداز آن‌سوی 
خیابان نزدیک می‌شود. آن‌زن برای ماھیگیری رفته بود 
وشوهرش زاين مسأله اطلاع نداشت اما.. 


سس 


صورت پاتریک‌هاردیسون پیش از آتش‌سوزی. 
مهربان, دوست داشتنی و آرام بود باچشم‌هایی آبی 
و موهایی روشن. این همان ویژ گی مهمی بود که او را 
به‌فروشنده‌ای موفق تبدیل کرده‌بود.اودر مغازه 
لاستیک فروشی کار می کرد و آن طور که رئیس سابق 


پاتریک بعد از عمل‌های ترمیمی متعدد 


او می گوید. مشتری‌های زیادی وارد مغازه می شدند 
وبعد از برخورد با این فروشنده جوان و خندان:با 
دست‌های پر از آنجا بیرون می‌رفتند. او در ۲۶سالگی 
موفق شد خانه رویاهایش را بسازد. خانه‌ای بز رگ 
باچهار اتاق خواب. و یک استخر ودوزمین بازی. 
همچنین توانست یک فر وشگاه بخرد و مستقل کار 
کند. اوو همسر دومش کریسی که‌هر کدام از ازدواج 
قبلی‌شان یک فر زند داشتند. صاحب یک پسر دیگر 
شدند و زندگی شاد و موفق خود رادر این خانه شروع 


۸ 
اطلاعات کل ارو ۳٦۷۹‏ 


کردند.پاتریک تصمیم داشت در ۰ ۴سالگی خودش 
رابازنشسته کند وبقیه زند گی اش رابه تفریح وسفر 
بگذراند اما آن آتش‌سوزی همه چیز را زیر و رو کرد. 

پاتریک ۶۲روزدر بیمارستان‌بستری‌بودو 
وقتی که به خانه بر گشست. قيافه دیگری داشت و 
حتی فرزندانش هم از دیدنش وحشت داشتند. تمام 
صورتش باند پیچی بود. چشم‌هایش هم بسته بودند و 
درواقع دوسال از از دواجشان می گذشت که کریسی 
۵۲۳٣‏ ٹپٰٰ "۶ ار 0 
می‌داد و تمام کارهای شخصیاش را انجام می‌داد. 
در آن دوسال ۷۱عمل جراحی روی اوانجام شد. 
پزشکان از نقاط دیگر مثل ران. گوشت جدامی کر دند 
وبه سرش پیوند می زدند تابالاخره‌سر پاتریک کمی 
شکل عادی پی دا کرد. پاتریک گوش‌هایش راهم 
از دست داده بود و پزشکان مجبور شد ند وسیله‌ای 
مغناطیسی به جای گوش کار بگذارند تا بتوانند گوش 
مصنوعی راروی آن سوار کنند. همچنین بعد از چند 
جراحی.پز شکان به زحمت توانستند شکلی شبیه لب 
اض در ی در کس اما گرا اصال مجان 
سر جایش بود: چشم‌هایش. پاتریک‌هاردیسون بعد 
071 بلک نداست تااز فر نبه‌ اش 
محافظت کند. پزشکان با پوستی که بالای چشم‌ها 
باقی مانده‌بود. چیزی مخر وطی ساختند که تاحدودی 
می‌توانست از چشم‌هایش محافظت کند.اماپاتریک 
هنوز هم نمی‌توانست پلک بزند بنابراین نمی‌توانست 
خواب راحت و کافی داشته باشد وقتی هم خوابش 
می‌برد. کابوس پشت کابوس می دید. 

حالا دیگر زند گی برای کریسی هم سخت شده 
بود.او که وظیفه مراقبت از بچه‌ ها راهم به عهده 


داشت,باید به همسر بیمارش هم رسید گی می کرد. 
مسائل ومشکلات مالی هم به همه اینها اضافه شده 
بود. پاتریک. آتش‌نشان داوطلب بود وغرامتی که 
بعد از سانحه دریافت می کرد کفاف مخارج سنگین 
درمان و بقیه هزینه‌های ز ند گی را نمی‌داد. کمی بعد 
ماشین‌ها و خانه رویایی‌شان رااز دست دادند و مجبور 
شدند برای ادامه زند گی به منزل مادر کریسی 
برون د. پا تریک‌هاردیسون معتقد بودزند گی اش 
درست‌ازر وز سانحه متوقف شده‌است و تلاش 
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برای بهبود اوضاع سودی ندارد امااگر می‌دانست 
چند سال بعد چه اتفاق‌هایی در راه‌است شاید 
نظرش عوض می‌شد.اووهمسرش درسال ۰۳ ۲۰ 
و ۲۰۰۴ صاحب دوفرزند دیگر هم شدند. بچه‌ها هر 
چه بز ر گتر می شدند بیشتر از دیدن پدرشان تعجب 
ووحشت می‌کردند. با تعجب بے چیزهایی که جای 
گوش روی صورتش بود نگاه می کر دند ومتعجب 
بود که رشان آن فکل اما رک مجو ردد 
به شسغل‌سابق خود یعنی فروش لاستیک بر گر دد.او 
یک شریک پیدا کرد و باهم فروشگاه جدیدی افتتاح 
کردند.بااینکه وضع فرق کر ده‌بود. فروش مغازه 
همچنان رونق داشت. کم کم روحیه پاتریک عادی 
شدوزند گی رامثل قبل جدی گرفت.بعداز ان 
هفت عمل دیگر روی پاتریک انجام شد وهمه 
اینها مدتی طولانی پاتریک رااز فروشگاه و کار و 
زندگی دور می کرد. درد همدم همیشگی‌اش شد 
وبرای تسکین آن‌دردهای‌تمام نشدنی,دنبال 
داروهای مخدرو مسکن رفت. همسرش بارها 
تلاش کرداوراازاین کاربازدار دامامنطق پاتریک 
ضعیف شدہبود. پاتریک تصمیم گرفت در خانه 
بماند وفروشگاه و کار رارها کند. تمام چیزهایی 
که قبلاً برایش اهمیت داشتند. حالادیگر هیچ 
جایگاهی نداشتند و زند گی زناشویی اوبا نابودی 
کامل فاصله‌ای تراد در ال ۷ ۰ دهعت 
نیرداختن بدهی‌هایش به بانک. خانه را از دست 
75 سی ات های 
فراوان از هم جداشدند. کریسی می گوید: احساس 
گناه‌می کردم که در این وضعیت پاتریک رات رک 
کرده‌ام اما راه دیگری نمانده بود. ما دیگر برای هم 
هیچ فایده‌ای‌ند اشتیم ونمی توانستیم باهم باشیم. کاملا 
مشخص بود که دیگر کمکی از دستم برنمیآمد." 


0 ۰ 
راست:دیویداهداکننده ۲۶ساله /اچپ: پاتریک قبل ا زآتش‌سوزی که به طر ز شگفتآوری به‌هم شباهت دارند 


آن روزه ابیماری پاتریک به جای بدی رسیده 
بود. بینایی‌اش روز به روز کاهش می‌یافت. او حتی 
دیگر نمی‌توانست رانند گی کند. خودش می گوید: 
"من مرد ۰ ۴ساله‌ای بودم که برای کوچک‌ترین کارها 
بای دمنتظر کمک مادرم می‌ماندم.باید منتظر بود م 
مادرم‌بیای دوملا مرابرای خرید ببرد.من همه چیز 
رااز دست داده‌بودم. "مدتی بعد صورت یاتریک ورم 


کرد و وضعیت رااز قبل هم سخت‌تر کرد. 
تردید در انتخاب 


وقتی پاتریک‌هاردیسون 
در سال ۲۰۱۲ باد کتر رودریگز 
ملاقات کرد از او خواست کردبا 
پیوند یلک تأاحدودی‌مشکلاتش 
راطفا رو کر 
پیشنهاد جسورانه‌تری داشت. او 
پیوند کامل صورت را به بیمار 
خود پیشنهاد کرد. یعنی پیوند 
یک‌صورت کاملاجدی دبا 
*78 ۶ھ ً۶" 
ھرچیز دیگری کے وجود دارد. 
دکتر رودریگز به‌پاتریک قول داد که زند گی‌اورابه 
حالت عادی باز گرداند. 

٣یس‏ رس سس ۶ و 
نمی‌توانست داروهای مخدر راقطع کند. واگر این کار 
رانمی کرد.عملاًانجام جراحی پیوند غیر ممکن بود. 
دکتر رودریگز برای بیمارش توضیح داد که شانس 
موفقیت دراین عمل ِ ۵درصد است.واین جراحی. 
بز ر گترین وپیچیده تر ین عمل جراحی پیوندصورت 
در تاریخ خواهد بود. اوهمچنین توضیح داد که در 
این عمل یا موفق خواهند شد یا پاتر یک جان خود 
رااز دست می دهد بنابراین باید خوب فکر کند و 
بعد تصمیم بگیرد. زیر ااگرچه قبل از او پیوند صورت 
کامل انجام شده بود اما نوع پیونداوبابقیه فرق داشت 
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دکتر رودریگز و پاتریک جدید که به زندگی می خندد 


و محدوده وسیع تری را دربر می گرفت. 

فرزن دان پاتریک که دیگ ر با چهره پدر خود خو 
گرفته بودند. از شنیدن حرف‌های د کتر وحشت زده 
شدند. آنها پدر خود رادوست داشتند و نمی‌توانستند 
از دست دادن‌اورات اب بیاورن د.ب رای‌همین از او 


۹۶ ۱ 


می‌خواستند به جراحی پیوند فکر نکند اما پاتریک 
تصمیم خود را گر فته بود و می‌خواست آن عمل پیوند. 
مرگ یا زند گی او را انتخاب کند تا اینکه... 


دیوید که از کود کی عاشق دوچر خه سواری بود. 
در ۲۶ سالگی هم از علاقه کود کی اش دست برنداشته 
بود. او مشغول دوچر خه‌سواری در خیابان فرانکلین 
بود که‌ناگهان یسک عابرییاده‌از لابه‌لای ماشین‌ها 
بیرون آمد. دیوید به اوبرخورد کرد و خودش نیز با 
سر به زمین پرت شد وچون کلاه‌ایمنی نداشت. آسیبی 
جدی‌به سرش خورد. پزشکان امیدوار بودند بایک 
عمل جراحی مشکلی که برای مغز این پسر جوان پیش 
| مده‌بود حل شود. عمل انجام شد و این بار به هوش 
آمد اماسه روز بعد بار دیگر خونریزی مغزی کرد. بار 
دیگر جراحی شد و دیوید به کمارفت. و در دوازدهم 
ماه آ گوست پزشکان مر گ مغزی‌اوراتایید کردند 
واز خانواده‌اش خواستند نظر شان را در باره‌اهدای 
اعضای بدن پسر شان بگویند. وقتی خانواده دیوید 
عکس پیش از آتش‌سوزی پاتر یک‌هاردیسون را 
دیدند. از شباهت آن دو تعجب کردند. مادر دیوید 


همسر پاتریک: احساس گناه می کردم 
که در این وضعیت او را ترک کردہام اما 
راه دیگری نمانده بود. ما دیگر برای هم 
هیچ فایده‌ای نداشتیم و نمی توانستیم 
با هم باشسیم. کاملا مشخص بود که 
دیگر کمکی از دستم برنمی‌آمد. 


اعلام کرد که به دلیل شباهت رنگ مو و چشم‌های 
پسرش به‌پاتریک, با اهدای عضو موافق است چون 
فک رم ی کند بان‌گاه کر دن به او پسرش رامی‌بیند. 
دکتر رودریگز نمی‌دانست مشخصات اهدا کننده با 
مشخصات پاتر یک‌هاردیسون مطابقت دارد یا 
نهزیرادر پیوند صورت.علاوه‌بر مش خصاتی 
مثل گروه خون و ویژگی‌های ژنتیکی, اهدا کننده و 
دریافت کننده در ویژزگی‌هایی مثل رنگ پوست. و 
مونیز باید اشتراکاتی داشته باشند.د کتر رودریگز 
صبح فر دابا اولین پر واز به بیمارستانی رفت که 
دیوید در آن بود. 
البته آنها قبلااهدا کننده‌ای پیدا کرده‌بودند 
ولی د کتر رودریگز موافقت نک رد زیرا آن مرد 
اسپانیایی بود ورنگ پوست ومویش با پاتریک 
فرق داشت. خود پاتریک که دیگر از این وضعیت 
خسته شده بود. موافق عمل بود ورنگ پوست ومو 
برایش‌اهمیتی نداشت. اما خوشبختانه در آخرین 
لحظات. خانواده‌بیمار منصر ف شد ند و پیوند انجام 
نشد. دفعه بعد یک آهدا کننده‌زن به او پیشنهاد شد 
زیراآ زمایش‌هانشان‌می‌دادمیزان تستستر ون آن‌زن 
برای رویش ریش و سبیل او کافی بود اما این بار خود 
بقیه در صفحه ۵۷ 


۳ 1ئ 


۰ 


ار دای دی 


سے 


ری ډار گتر 


از اسان 


دست 


و در انسان چیزی بز ر گتر از فکر او 


9 حملتون 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


سوال: باسلام خدمت شما مشاور مهربان و 
منظم, بنده پدر دختری ۱۷ ساله و پسری ۰ ساله 
هستم که در زند گی با خانواده‌ام مشکل چندانی را 
ندارم و تنهااعلت ایمیل این نام به شما بی‌نظمی‌های 
عجیب فرزندانم است. اینکه آنها طوری رفتار 
می کنند که گویی نظم پذیر نیستند و همیشه باید در 
مورد جمع کردن وسایل خانه و وسایل شخصی‌شان 
بایکدیگر بحث و جدل داشته باشیم و تاکنون به 
هر راهی که به فکرمان رسیده رجوع کرده‌ایم و از 
و و و تی 

۱ وط رر ار ت کم و 
زندگی شان ترغیب کنم؟ 

۲-آیا روشی برای اجرای این سیستم به صورت 
علمی وجود دارد یا نه؟ 

۳-آی|اینکه با آنهابر سر این مسأله در گیر 
می‌شویم صحیح هست يا خیر؟ ۱ 

۴۔بحث اینکه چه وقت بر موضوع نظم آنها 
تاکید کنیم هم بسیار می‌تواند مارا راهنمایی کند و 
تقاضا داریم راه حلی ارائه دهید تا از این سردرگمی 

احمد الف -استهبان 


با آنها مدارا کنید 


پاسسخ: با سلام خدمت شما پدر دلسوز و مادر 
مهربان, ابتدا باید بگویم. بی‌نظمی در بچه‌ها یکی از 
مشکلاتی است که والدین با آن در ارتباط هستند 
وخیلی از پدرها ومادرها ازاین امر شا کی اند که چرا 
فرزندانشان وسایل مدرسه ویا اسباب بازی‌های خود 
دیگری از خانه دیده می‌شوند. به همین منظور در این 
جابه چند نکته برای داشتن فرزندانی منظم یا با نظم 
بیشتر اشاره می کنیم: 

۱-اولین نکته مهم در عادت دادن فرزندانمان 
به نظم وتر تیب این است که خودمان الگوی مناسبی 
برای آنها باشیم یعنی خودمان باید به نظم اهمیت 
بدهیم وسایل خود را جمع کنیم ومسئولیت پذیر 
باشیم وبه قول‌هایی که به فرزندانمان می دھیم پایبند 
بمانیم تا الگوی خوبی برای فرزند خود باشیم. 

۲-سعی کنید که یک سری قان_ون ومقرراتی 


لجیازی کنند. پس بهتر است در اوایل او را همراهی کنید تا کم کم عادت کند 


برای ایجاد نظم در خانه داشته باشید وسعی کنید که 
این قوانین را به طور واضح وروشن بیان کنید مثلا 
به جای اینکه به فرزند خود بگویید دختر خوبی باش 
یامر تب ومنظم باش.پیامهای روشنی به او بدهید به 
طور مثال به او بگویید دخترم اسباب بازی‌هایی که 
روی زمین ریخته‌ای را جمع کن ودر سبد اسباب 
بازیت بریز یا بگویید بندهای کفشهایت را ببند. 
بهترین راه تعیین و تدوین مقررات.مشار کت همه 
اعضای خانوادهومشخص کردن حدود مقررات 
است واینکه این قوانین با مشورت ومشار کت همه 
اعضا باشد وهمه اعضای خانواده قول بدهند که آنها را 
اجرا کنند مثلا با یکدیگر قراربگذارید که سر ساعت 
معینی هر کس وسایلش را مرتب کندوآنها راسر 
جایشان بگذارد. 

۳- سعی کنید به عنوان والدین اجرای قوانین را 
پی گیری کنید ولی در این کار زیاد سخت نگیرید 
وانعطاف داشته باشید مثلا تا دو یا سه بار به کود کی 
که وسایل خود را جمع نمی کند فرصت دهید ولی 
به او بگویید که پس از سے بار تنبیه می‌شود.تنبیه 
کردن یعنی محروم کردن کود ک از چیزهایی که آنها 
رادوست دارد مثل تلویزیون دیدن,بازی کردن.به 
حیاط رفتن البته در این کار زیاده روی نکنید و در نظر 
داشته باشید که کود کی که تا دیروز هیچ وسیله خود 
راجمع نمی کرده همین که چند وسیله را جمع می کند 
یالباس‌ھایش را سر جایش می گذارد کافی است. 

۴-سعی کنید به فرزند خود در مرتب کردن 
وسایل کمک کنید به طوری که در خواست شما 
حالت دستوری برایش نداشته باشد چون بچه‌ها وقتی 
احساس می کنند کاری را باید به زور انجام دهند 
ممکن است لجباژی کنند. پس بهفر است در اوایل او 
راهمراهی کنید تا کم کم عادت کند.می‌توانید بابازی 
وآواز خواندن کودک خود را همراهی کنید. 

۵-رفتاره ای نظم آمیز نوجوان خود راتشویق 
کنید. مطمئن باشید پس از گذر از نوجوانی 
رفتارهای او تعد یل خواهدشد.در این دوران ممکن 
است آنها بی نظمتر از هر زمان دیگری باشند ولی 
صبر داشته باشید ودایم بی نظمی او را گوشزد نکنید 
یا اورا در این مورد زیاد نصیحت نکنید. 

۶-سعی کنبداحساسات کود ک خودراد رک 
کنیدوهمدلی خودرابه اوابراز کنید.مثلا به او بگویید 
می‌دانم که از مدرسه اومدی وخسته هستی ويا 


...بت 
الاعات نکی سا رو ۳٦۷۹‏ 


راہ رفع بی نظمی در بجه‌ها 


می‌دانم حوصله نداری وسایلت را جمع کنی, ولی 
این کار باعث می‌شود که اتاقت مرتب باشه ودر اتاق 
مرتب بهتر می‌توانی وسایلت را پیدا کنی ویادرس 
بخوانی. 

۷-بدانید که ازاقتضائات سنین نوجوانی این است 
که به نظم وتر تیب کمتر اهمیت می‌دهندویا اصلا 
آهمیت نمی دھند در این زمان از زدن بر جسب‌های 
منفی به او خودداری کنید. از کلماتی مثل توبی‌نظم 
شدی- چقدر شلخته‌ای و... بپرهیزید. و رفتارهای 
نظم آمیز او را تشویق کنید. مطمئن باشید پس از گذر 
از نوجوانی رفتارهای او تعدیل خواهد شد. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

ترک اعتیاد 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مشاوره خانواده, کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


من ویاسر زندگی عجیب وغریبی راباهم 
گذرانده‌ايم. این هفته درست بیست سال می شود 
که زند گی مشتر کمان رابا صدهافر از ونشیب جلو 
بردیم. همین دیروز از باسر پرسیدم فکر می کند 
همه مشکلات سپری شده و ما دیگر زند گی ارام و 
بی دغدغه‌ای خواهیم داشست؟ یاسر جواب‌جالبی داد 
و گفت: نه... بی‌شک مشکلاتی در راہ هستند ولی من و 
تو کار کشته‌تر از ان هستیم که از پا در بیاییم. 

دیدم چقدر حرف درستی زده. بیست سال زند گی 
مادچار تلاطم‌هایی شد که گاهی نفسمان می‌برید. 
گاهی غرق می‌شدیم وحتی دست آن‌یکی راهم 
می گرفتی م ق ابامادر قع ر گرداب‌هاغرق شود:ولی 
زنده ماندیم و قوی‌تر و بز رگتر شدیم... 

وقتی‌بایاسر ازدواج کر دم همه چیز طبق سنت‌ها 
و خواسته‌های خانواده‌ها پیش رفت. پدرم یاس را 
پسندیده بود. شرط و شروط هایش راهم ردیف کرده 
بود و بقیه ماجراها فر مالیته بود. به من اجازه دادند دو 
جلسه با یاسر صحبت کنم اما مطمتن بودم که باید 
جوابم مثبت باشد. 

سه ماه بعد با لباس عروس وارد خانه یاسر شدم و 
تازه وقت آن رسیده بود که ما همدیگر را بشناسیم. 

من‌تنهاشناختم از مر د هاپدرم بود و دنیارابه اندازه 
مدرسه وخانه ورفت و آمدهای خانواد گی‌می‌شناختم. 
یاسر امازند گی رابیشستر از من لمسس کرده‌بود. به 
دانشگاه رفته بود. دنیا را دیده بود وهر روز کلی آدم 
در محل کارش می‌دید. اولین مشکل وقتی پد یدار شد 
که من متوجه شد م یاسر هیچ شباهتی به پدر من ندارد. 


شکوفه های‌زند گی 


کیانا نصرت‌زاده 


انتظار داشت من به تنهایی از عهده کارهای خانه بر 
بیایم و آنقدر توانایی داشته باشم که در نبود او زند گی 
رابچرخانم.یادم است پدرم هر وقت می خواست بر ود 
زیارت يا سفر همه خریدهای خانه رامی کر د.یول اب 
وبرق و تلفن راپرداخت می کرد بچه‌ها و مادرم رابه 
دکتر می برد تادر نبود او هیچ مشکلی پیش نیاید. اما 
یاسریکدفعه ساکش راجمع می کردومی گفت باید 
برود سفر. بهش می گفتم توی خانه هیچ چیز نداریم واو 
با تمسخر می گفت خب سوپرمار کت سر کوچه است» 
هر چه خواستی بخر... 

به من رقم قابل توجهی پول میداد ومی‌رفت. 
حس می کردم مرد مسئولیت پذیری نیست. او هم 
حس می کرد من زن خیلی لوس و بی عرضه‌ای هستم. 
او تحقیرم می کرد و من هم او را تحقیر می کردم و وقتی 
فهمیدم باردار شدم صر احتا از من خواست بچه ر اسقط 
کنم چون هنوز خودم بچه هستم !! 

خیلی دردناک بود که او بچه رانمی‌خواست و من با 
لجبازی بچه رانگه داشتم. یاسر یک وقت‌هایی آنقدر 
از دست من عصبانی می‌شد که رک وراست به من 
می گفت اصلاً دوسستم ندارد و فقط چون مهریه‌ام رقم 
بالایی است و نمی‌تواند آن رابپر دازد. بامن زند گی 
می کند. 

بچه به دنیا آمد. سعی کردم در بچه داری از هیچ 
کس کمک نگیرم و به یاسر ثابست کنم که می‌توانم 
از عه ده بچه‌ام بر بیایم.اماوقتی دخترم در شش 
ماهگی‌مریض شد سراسیمه رفتم خانه مادر مودو 
هفته آنجا ماندم تا حالش خوب شود. وقتی به خانه 


حسام بیگ محمدی 


۱ر۹ لمات ی 


پک رند کی عجیب 
رارکذراندیم 


یاسر برای بار چندم بی علاقگی خودش رابه 
من اعتراف و موضوع مهریه را مطرح کرد. 


خیلی ناراحت شدم 


بر گشتم. دعوای سختی بین ما رخ داد. به نظر او من 
مادرلایقی نبودم ومن هم فکر می کر دم اومردبی روح 
خودش رابەمن اعتراف وموضوع مهریه رامطرح 
صبح روز بعد بچه رابغل کردم ورفتم داد گاه و گفتم 
کردند کهچه‌باید بکنم. برای‌اولین بار بود که در 
عمرم می‌رفتم یک کار اداریانجام یدھم خیلی ناشی 
بودم ولی بالاخره‌انجام شد و بعد از چند وقت یک 
روز با لحنی پر از خشم کاغذ ها راریختم جلوی یاسر 
وبهش گفتم مهریه‌ام رابخشیدم.دیگر می‌توانست 
باخیال راحت مراطلاق بد هد. یاسر شو که شده 
بود.ساعت‌هاپشت میز نشست وهیچ نگفت. روز 
بعد برایم چند شاخه گل خرید و از من عذرخواهی 
کرد وبهم قول داد که زند گیمان راجور دیگری جلو 

چند ماهی اوضاع خوب بود. امااین بار برسر 
وین بار یاس مرا غافلگیر کرد.. 

ماباهمه‌اين امواج جلور فتیم وهر دفعه که از مهلکه 
جان سالم به در می‌بردیم. بیشتر همدیگر رادوست 

حللا . ۲سال می گذرد. دیگر نه من آن دختر 
بی دست و پا هستم و نه یاسر مردی بی‌مسئولیت... هر 
دو خوب جاافتاده‌ شد هايم و پا به پای هم درس‌های 
زند گی را آموخته‌ايم... 


بسنابیگ محمدی 
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به طور معمول تصور بر این است که افراد مبتلا به دیابت باید از خوردن میوه پرهیز 
کنند؛ اما علم تغذیه ادعا می کند که مصرف میوه برای این دسته از بیماران مشکلی ایجاد 
نمی کند.در رژیم‌های غذایی کم کربوهیدرات. خوردن میوه منع و ادعا می شود که قند 
موجود در میوه در بدن همانند قند تصفیه شده عمل می‌کند .این واقعیت دارد که تمامی 
کر بوهیدرات‌ها که از مواد غذایی به دست می آید در نهایت به گل و کز خون تبد یل می شود 
از جمله کربوهید رات میوه‌ها هستند. اما میوه‌تأثیر کمتری روی‌میزان قندخون دارد تا 
مواد غذایی که واقعاً مضر است (مانند شکلات, نوشابه و...) زیر اهمانند سبزیجات میوه 
به طور عمده‌از آب وفیبر تشکیل شده است وفیبر روند افزایش قند میوه‌رادر جریان 
خون کند می کند در نتیجه به جای افزایش ناگهانی, قند خون به آرامی بالا می رود. پس 
میوه نه تنها مضر نیست. بلکه برای مبتلایان به دیابت مفید هم است. به چند دلیل: 

۷ میوه باعفونت مقابله می کند:هلو, آلوو شلیل حاوی ماده‌مغذی خاص 
است که خواص ضد التھابی دارد. این تر کیب به جر بان خون و سپس به سلول‌ها راہ پیدا 
می کند و آن جا تأثیر مثبتی روی ژن‌ها و پروتئین‌های مختلف موگذارد . 

۷ازبروزدیابت پیش گیری می کند:فلاوانوئید نوعی‌ماده‌مغذی موجود 
در گیاهان و به ویژه بسیاری از انواع میوهاست .نتایج بررسی‌هانشان می‌دهد که اين 
تر کیب می‌تواند خطر بروز دیابت نوع دو را کاهش دهد. 

۷ مصرف میوہ باعث لاغری می شود: نتایج بر رسی‌هانشان می‌دهد.برای 
کاهش وزن طولانی مدت. مصرف میوه از سبزی مهم تر است. 

ہ میوه سلامتی می آورد: همراه با سبز یجات. میوه از بدن در بر ابر بیماری قلبی. 
سکته و سرطان معدہو کولون محافظت می کند.علاوه‌بر آن از بروزافسردگی که در 


مبتلایان به دیابت شایع است. پیش گیری می‌کند . وحیدرضانقی‌زاده 


روش مناسب پخت سبزی 
یکی از انواع روش‌های آماده سازی سبزیجات به صورت بخار پز است.البته باید 
توجه داشت به دلیل دارابودن ویتامین‌های حساس به حرارت مثل ویتامین بايد 
در هنگام پخت آنها دقت بیشتری به خرج داد ۰ 

اگر تصمیم به بخارپز کردن سبزیجات دارید. بهتر است نکاتی رارعایت کنید. در 
زمان بخارپز کردن سبزیجات باید داخل ظرق با حجم کافی و در پوش دار گذاشته 
شود واز مقدار کمی آب استفاده کنید تابعد از طبخ این آب به خورد سبزی جات رفته 
واز خشک و پلاسیده شدن آنها جلوگیری کند. 

آب حاصل از سبزیجات رامیل کنید (به غیر از سیب زمینی) تا از کلیه ویتامین‌هاء 
مواد معدنی واملاح ومواد غذایی موجود بهره مند شوید. 

بهتراست برای بخارپز کردن سبزیجات.ابتدا اب راجوش آورید. سپس انواع 
سبزیجات رادر آب در حال جوش بریزید. زیر ابااین روش آنزیم‌های‌موجود در سبزی 

برای حفظ رنگ سبزی به هیچ عنوان از جوش شیرین استفاده نکنید. زیر این ماده 
باعث از بین رفتن ویتامین گروه تأو )می شود و در عین حال عوارض گوارشی زیادی 
به همراه دارد وجذب سایر املاح ضروری مثل کلسیم و آهن رانیز کاهش میهد ۱ 

سبزیجات راقبل از خرد کر دن باید بشویید تا پس از خرد کردن نیازی به شستشو 
نداشته ہاشیم, زیر اگر سبزی خرد شود. بخش برزر گی از ویتامین‌های آن با شستشو 
ازدست مورود . مریم صالحی - کارشناس ارشد تغذیه 


وس 


ظط 
اطلاعات شی سا رو ۳٦۷۹‏ 


چند تام به سوی لاغری 

نشسته غذ | بخورید:هنگامی که مادر حال انجام دادن کارهای 
دیگر مثل راه رفتن. حرف زدن با دیگران یا تماشای سریال غذا می‌خوریم 
توجهی نسبت به میزان خوراکمان نمی کنیم و دچار اضافه وزن می‌شویم . 

سرعت غذاخوردنتان را کم کنی‌د:از زمانی که غذاخوردن را 
شروع می کنید ۱۵ دقيقه طول می کشد تاپیام سیری به مغر تان برسد. 
چنانچه زود تر از این موعد غذایتان راتمام کنید دچاراحساس گرسنگی 
کاذب خواهید شد و کالری بیشتر از نیازتان دریافت خواهید کرد. 
فقط به غذاخوردنتان توجه کنید.به‌مزه. عطر رنگ دماو....اینکار منجر 
می‌شود تا از غذاخوردنتان لذت ببرید و براساس میزان واقعی نیازتان غذا 

ورزش کنید: حداقل هفته‌ای ۲بار وهر بار به مدت ۰ ۲دقیقه ورزش 
هوازی انجام دهید. 

تفاوت بین گرسنگی, تمایل و ولع رابشناسید: بسیاری از 
اف راد چاق نمی توانند تفاوت بین گرسنگی, تمایل و ولع رادریابند واين 
موضوع منجر به اضافه وزن بیشتر آن‌ها خواهد شد. گرسنگی حاصل 
نیاز فیزیولوژی ک است.ا گر مدت زیادی از زمانی که وعده‌قبلی‌تان‌را 
میل کرده‌اید گذشستہ است ویاایتکه احساس خالی بودن شکم دارید و 
شکمتان قار و قور می کند. گر سنه هستید. تمایل اینست که شماصر فا 
دلتان می خواهد چیزی بخورید در حالیکه گر سنه نیستید. ولع نوعی تمنای 
شدید برای خوردن یک غذایاخوراکی خاص است. حال که تفاوت این 
۳رادریافتید سعی کنید نسبت به تمایل ویاولعتان مقاومت نشان دهید 
و تسلیم آنها نشوید. 

با دلسردی خود مقابله کنید:چنانچه رژیم خود را شکستید نا 
امید نشوید واین لغزش رابه حساب ناتوانیتان نگذارید بلکه دوباره کمر بند 
همت ببندید و مجدد شروع کنید. 

به افراد سمج "نه " بگویید: گاهی اوقات دیگران از رژیم شما مطلع 
نیستند و غذا یا خوراکی به شما تعارف می کنند. در این شر ایط با خوشرویی 
از آنان تشکر کنید و "نه "بگویید. 

نوشابه‌های گازدار و قندی را حذ ف کنید:نوشابه‌های گازدار 
علاوه‌بر این که حاوی قند بسیار زیادی هستند. منجر به تحریک فرد برای 


خوردن مقدار بیشتری از غذا می‌شوند . 
وزن خود را تثبیت کنید:رسیدن بے وزن نرمال به معنایاختتام 
مسیرنیست.بلکه حفظ وزن مطلوب گام مهمتری است و می‌طلبد تاشما 
تلاش‌های خود راادامه دهید. فر آموش نکنید هر چقد ر هم پیشرفت اند کی 
در این مسیر داشتید خود را تشویق کنید (اما نه با خوراکی!) 
دکتر فر شاد شیبانی. متخصص روانشناسی بالینی ومدرس دانشگاه 


دین واخلاق 


اه 


از:ا.ح.درزی 


می‌ش‌های تشویق ی تبیہ حم قران 


تشویق و تنبیه از اصول مسلم و ارزش‌های تربیتی 
مهم است واز | نچنان اهمیتی در نزد خداوند بر خوردار 
است که خداوند در قر ان کریم ۳۶۷مورد تشویق 
وپاداش برای نیکو کاران و ۴۳۴مورد تنبیه وعذاب 
برای بد کاران در نظر گرفته است.با توجه به صفت 
رحمانیت خداوند در قر آن کریم به کرات مومنان 
راتشویقبه انجام دادن عمل صالح ودریافت اجر 
و مزداز طرف خود می کند.حتی در بعضی از موارد 
پاداش‌هایی رابرای تشویق در انجام دادن یک عمل 
درنظر می گیرد که به میزان دوبرابر ویاحتی چند 
برابر عمل صالحان اسست:به طورمثال:''کیست آنکه 
بەخداوام دهد تاخداآن رابرایش چندین برابر 
کند.(بقره ۴۵ ۲)""حکایت انفاق کنند گان مال در 
راه خداوند مانند حکایت یک دانه است که ثمره 
آن خوشه هفتصد دانه است "...(بقره ۲۶۱) ایمان 
آورند گان به خداو صالحان و نیک و کاران دو برابر 
آنچه عمل می کنند پاداش می گیر ند ...(سباء ۳۷) 
از همه این آیات می توان نتیجه گرفت که خداوند در 
قرآن کریم رویکرد خود رانه تنهابر مبنای تشویق 
مومنان به عمل صالح قرار داده بلکه حتی پاداش بیش 
ازعمل آنهابرایشان‌درنظر گر فتهاسست ودر مقابل٠‏ 
خداوند در قرآن کریم روش تنبیه رانیز برای قوام 
یک جامعه ضروری ولازم دانسته است؛ به طور مثال: 
"ای صاحبان اندیشے قصاص برای حیات وزند گانی 
شمالازم است تااز خونریزی یکدیگر بپرھیزید"'یادر 
آیه‌ای دیگر می‌فرماید: "ای اهل ایمان از خدابترسید و 


هر چه را که از ربا باقی مانده‌است‌رها کنید...اگر چنین 
نکنید آماده‌جنگ باخداور سول اوباشید. "نکته‌اساسی 
بیتی-اخلاقی 


OE‏ مہو 


و تنبیه از چه روش‌هایی استفاده کر ده است به‌عنوان 
نمونه خداوند در تشویق حضرت یوسف(ع) آینده آن 
حضرت را در ضمن یک رویا به اونشان می‌دهد تا ان 
حضرت بتواند با بشارتی که از خداوند به او الهام شده 
است.در هنگام بروز مشکلات به یاد آن بشارت‌ها 
بیفتد وخویشتن داری کند. در واقع این حکمت خداوند 
ابا کەاولیای خاص خود رابه آینده‌درخشانشان 
بشارت می دھد و در نقطه مقابل شاید باور غلط همه 
ماب این است که وقتی سخن از تنبیه به‌میان‌می آید 
یعنی یک بر خورد سخت فیز یکی. اما از متون روایات 
ہرس ری سح 
نت نت هم می توان تنبیه کرد .برای مثال 
TT‏ آمده‌است که ایشان‌در 
مواجهه با کفار اخرین راه مجازات راتنبیه بدنی قرار 
می‌دادند. به طوری که اگر شخص مجرمی رانزد آن 
حضرت می آوردند ابتدااو رابازبانی لین نصیحت 
می کردند و سپس از اومی خواستند در قبال جرمی که 
مر تکب شدہ مثلااگر علمی دارد یاحر فه‌ای می داند 
به شخصی که حقش ضایع شده بیاموزد. 

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه برای تشویق 
مومنان به‌انجام افعال نیکومی فر مایند:باانجام واجبات 
حقوق‌الهی راادا کتید که‌وظایف شمارا آشکارابیان 


٤‏ میتاق‌با مان‌هایعاشومرا 


امسال نیز مانند سال‌های گذشته و حتی باشکوه‌تر. 
گردهمایی عاشوراییان در جوار مضجع شریف 
سیدالشهدا(ع) برپا می‌شود و چه خوب است در این 
مقال کوتاه مروری دوباره داشته باشیم بر آرمان‌هایی 
که سیدالشهدابرای آن جانبازی کرد و وجود امام 
حسین (ع) را با شهادت و ایثار گره زد. 

آن حضرت هنگامی که در مکه حضور داشتند دو 
نامه تاریخی به روسای‌بصر هو کوفه نوشتند وهدف 
خود رااز آن به صورت کامل بیان کردند. آن حضرت 
در نامه خود به روسای بصره نوشتند: من قیام می کنم 
تابدعت رااز بین ببرم و سنت رادوباره احیا کنم. یعنی 
می‌خواهم همان تکلیف بز ر گی راانجام دهم که خداوند 
بر گردنم نهاده‌است. چرا که سنت را میرانده و بدعت 
رادوباره‌زنده کرده‌اند.اگر به دنبال‌من امدید.راه 
راست با من است. 

سپس آن حضرت در نامه دیگری به روسای کوفه 


فر مودند: امام و پیشواورئیس جامعه اسلامی نمی تواند 
کسی باشد که اهل فسق و فجور وخیانت وفسادودوری 
از خدا و مانند این‌ها است.باید کسی باشد که به کتاب 
خداو سنت رسول(ص) پایبند باشد. یعنی در جامعه 
عمل کند. شماروسای شهر ها خود در خلوت نماز به 
پای می‌دارید و خدا خدا می کنید. اما در جامعه شعاثر 
الهی رازیر پامی گذارید وبا یزید همکاری می کنید. 
اخذ به قسط و عدل نمی کنید و به تأسی از یزید, حق را 
قانون جامعه قر ار نمی دھید. 

همچنین آن حضرت در آخرین سخنرانی خود در 
مورد هدفش از قیام در روز عاشورااین چنین فر مودند: 
است که ظلم می کند حرام خدا را حلال و حلال خدا 
عمل نمی کند بلکه د یگر ان رااز عمل به حکم خداباز 
می‌دارد. در میان مردم با گناه و ظلم عمل می کند که 


س او 
۱۱ ازر ۹٤‏ اطلاعات بی 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


پےسمان‌زند 3 6 ۸ 


۱ -احتکا ر چه چیززهای یا زنظ رش رعی حرام 
/ تک 


حرمت احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده 


کی 


مخصوص غلات چھارگانەوروغن حیوانی وروغن 
نباتی‌است کے طبقات جامعه بے آن نیاز دارندو 
درصورت احتکار فروشند گان مر دم دچار مشکل 
ار 
برای روشنایی‌بیشت راز مورد نیا زاسراف محسوب 
شکی نیست که استفاده و مصرف هر چیزی. 
حتی نیروی برق حتی اگر پولش هم پرداخت شود 
آنچه صحیح است درست و به اندازه‌مصرف کردن 


می کند و من گواه اعمال شما هستم و در روز قیامت از 
شمادفاع می کنم وبه سود شما گواهی می‌دهم ومومنان 
خوشحال و مسرور باشند وبر خداتو کل کنند. همچنین 
ان حضرت در مورد رفتارهای ناشایست می‌فر مایند: 
ازاعمال‌زشت و کر دار نایسند بیرهیزید که عاقبت 
آن‌فلاکت وبدبختی وبیچار گی اسست .در پایان در 
یک نتیجه گیری کلی می توان گفت هم تشویق و هم 
تنبیه باید از روشی درست و در جهت سازند گی باشد 


مصداق سخنان من یزید بن معاویه است. وظیفه من 
به عنوان پسر پیغمبرتان یا به عنوان یک انسان آزاده 
چیست ؟ مگر غیر از این است که باید قیام کنم و اظهار 
مخالفت کنم؟ آیا انتظار دارید بی‌تفاوت بنشینم وبا 
دشمنان اسلام در یک صف قرار گیرم؟ اگر چنین کنم 
پاسخ جدم پیغمبر و پدرم امیرالمومنین رادر قیامت 
چگونه دهم ؟ 

آن حضرت در حالی که لبانش از شدت تشنگی 
شکافته بود.ادامهدادند:به خداقسم من از همه 
دراین جنگ فرقی نمی کند که شکست بخورم یا پیر وز 
آن‌باشم که | گر شکست خوردم گویی که‌به پیروزی 
رسیده‌ام. ان حضرت سپس صورت مبار ک خود را 
روبه آسمان کردند و فر مودند: خداوندا! تو گواه‌باش 
که اینان با پسر پیغمبر تو چه می کنند. 

در نهایت امام پس از خواندن خطبه هنگامی که 
خود را تنها دیدند. در حالی که بر لبان مبار کشان ذ کر 
خدا بودبه دل دشمن حمله کردند و آن اتفاق شومی 
که نباید می‌افتاد. افتاد. 


سس 


یکو ہی گفتار در که تاد ودن ان است 


9امام على (ع) 


4 ۳3 3 مھ 2 

دیگری دارند.امام فرمودند که در دوران اقامتشان در 
عراق فلانی یعنی من کەواسطەمابامسٹولان امنیتی 
وسیاسی عراق بوده‌| گر سفیر شود نشان‌دهنده نوعی 
حسن نیت از طرف ما است. یعنی ما می‌خواهیم به 
ا و ہہ" 
به دلیل آهمیتی که برای این ار تباط داریم می‌خواهیم 
کسی انتخاب شود که این سوابق وصلاحیت راداشته 

٭ یعنی امام از همان زمان پیش بینی می کر دند که 

در ادامه می گویم. در کنار این ارایه حسن نیت 
یک‌سری مسائل مربوط به بیت امام بود و وسایل امام 
که در نجف بود بنا بود بایک دقت وامانتداری به‌ایران 
کار رابکند امامن به دلیل آشنایی‌ام بانجف ومر تبط 
دهم. 

٭ در نهایت چه شد؟ 

۶من به امام عرض کردم که تابع امر شماهستم 
اماعهد کردم که در دوران زند گی ام چه قبل از انقلاب 
وچ بعد ازانقلاب طلبه باشم ونمی خواهم به عنوان 
اجازه‌بدهید که همان رابطه طلبگی را با شماداشته 
باشم که ایشان هم پذیر فتند و حکمی رابرای من 
فر ستادند. 

۶ چه حکمی؟ 

6 حکم مشابه همان احکام امور حسبیه است که 
تصدی اموری که مر بوط به نماینده‌مرجع می تواند 
باشد بودم. حکمی بود که بااسخاوت بود. معمولا 
احکامی که امام برای نمایند گانش ان صادر می کر دند 
احکامی بود که به آنها اجازه‌می‌دادند نصف وجوهاتی 
امابه من مطلق اجازه داده بودند یعنی دیگر می‌توانم 
حکم بز ر گوارانه بود ومن از ایشان‌هم اجازه گرفتم که 
حقوق رااز وزارت خار جه نگیر م و شهر یهام راهمان‌طور 
که در گذشته از دفتر ایشان می گرفتم به همان ترتیب 
شهریه رابگیرم که‌همان کاررامی کردم. ماهیانه 
مبلغی رااز دفتر ایشان در نجف برای من می فر ستادند 
ومن در اختیار ذی حساب‌سفارت می گذاشتم وامور 
مادی سفارت رااز ان طریق دنبال می کردم. 


٭از ورودتان به سفارت بگویید. 

ر ید به این نکته اشاره کنم که مستولان عراقی 
دو طیف بودند؛ یک طیف مسئولانی بودند که از یک 
پختگی ویک متانت و جهان‌دید گی ویزه‌بر خوردار 
بودند و از انتخاب من به عنوان سفیر استقبال کر دند. 
در کنار آنها گر وه‌تندرویی بودند که آنهابرای مقابله با 
۳٤۱‏ ۶ امه داشتند آنهااین‌موضوعرا 
در ملاقاتی که بارییس جمھور وقت عراق حسن البکر 
داشتم.اوبایک صمیمیت وصفایی بامن بر خورد کرد 
وتحسین کردانتخاب من را.برای‌امام سلام ودرود 
فرستادواز برخی تعدی‌های مرزی که در ان ایام شده 
بود عذرخواهی کرد و توجیه کرد و گفت که طبیعتا 
وقتی هواپیمایی در مرز می‌خواهد برای شناسایی و 
٦‏ ۷" ای ادل حرکتی کند ممکن است 
دریک حر کت چند کیلومتر آن‌طرف‌تر برود که این 
موضوع نباید تجاوز تلقی شود. 
حسن البکر و طیف پخته همراه‌اواين اعتقاد رانداشتند. 


تااینکه جناح تندرو و طر فداران صدام آنهارااز قدرت 
کنار زدند.حسن البکر مجبور به استعفا و صدام رسما 
رئیس جمهور شد... 

6« چندماه بعد از اینکه شما سفیر شد یداین اتفاق 
افتاد؟ 

تقر یبا سه تا چهار ماه بعد. رسما مانورها شر وع 
شد وصدام در نطق‌های تعیین کنندهاش نسبت به ایران 
موضع گرفت وعمده‌فعالیت‌هایی که داشت تحریک 
اعراب منطقه و هموطنان خوزستانی ما وحتی کر دهای 


ایرانی ما بود. ادعای حا کمیت بر شطالعرب و ادعای 
جا کیت بر جزایرسهگانهد. به هر حال اد عاهایی 
اینچنینی داشتند وبلند گوهای تبلیغاتی‌شان رابه طرف 
کر وهای طرفدار شاه فال کردند مق اعتراضاتی 
رابه این ادعاهاو مطالبی که در روزنامه‌هایشان بود 
هم متقابلااعتراضاتی داشتند نسبت به آنچه یادر 
ماعرضه می کردند. در یک مقطع جدی که من ملاقاتی 
باوزیر خارجه‌شان‌داشتم. گفتم که شمامی‌دانید که 
من علاوه بر اینکه نمایندهدیپلما تیک هستم واز طرف 
چه مشکلی دارید و چرامطرح نمی کنید؟ در ملاقات 
داده‌شد و پیام جالبی بود. صدام پیشنهاد داده‌بود 
کهمن به‌ایرانبیایم وراسااز امام خمینی نمایندهای 
رادرخواست کنم که تام‌الاختیار بیایسد و در عراق با 
صدام حسین مذاکرہ کند. 

٭مذاکرہ بر سر جزایر وشطالعرب؟ 

۴سر هھمەمسائل اختلافی. خب طبیعتا آ نچه 
آنهامی خواستند در مذاکرات از ما یذ یرش‌شودیکی 
تسسلیم مادر مقابل ادعاهای نھابرای شط العرب بود. 
تسلیم در برابر ادعاهادر مورد جزایر سه گانه وپذیرش 
در بر ابر تجزیه‌طلبی بر خی هموطنان در داخل که 
عراق هم حامی آنهابود. من به ای ران و خدمت امام 
آمدم وش رایط راتوضیح دادم که برنامه‌های عراق 
چیست وپیشنهاد اعزام نماینده‌برای مذا کر ه راهم 
داده‌اند. من به دلیل آشنایی‌ای که داشتم پيشنهادم به 
امام این بود که در شرایط فعلی بهتر ین نماینده‌ای که 
می‌تواند از طرف امام برای مذاکرہبرود آقای هاشمی 
رفسنجانی است. 

امام چه نظری داشتند؟ 

امام فر مودند که بای د فکر کنند. روز بعد که 
من رفتم امام فرمودند که من به حسن‌نیت عراقی‌ها 
اعتقاد ندارم.اینهامارادر شرایط ویژه‌ای تصور کر ده 
خواسته‌هایشان بکنند که آن خواسته‌ها عملی نیست 
تاکید داشتند که آنها راصادق نمی‌بینند ومذاکره‌با 
مذاکره کنندهرسمی با شما نماینده واقعی مردم باشد. 
مادر آینده‌نزدیک,انتخابات ریاست‌جمهوری‌داريم. 
مردم نماینده رسمی خود به عنوان رییس‌جمهور 
کشور راانتخاب خواهند کرد. در آینده نزدیک ما 


امام فرمودند که در دوران اقامتشان در عراق فلانی یعنی من که و اسطه ما با مسئولان امنیتی و سیاسی عراق بوده اکر 
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انتخابات مجلس شورا داریم و نمایند گان واقعی مرد م 
انتخاب خواهند شد. من تر جیح می دهم نماینده‌ای 
اعزام شود که از طرف منتخب مردمایران باشد. 
در شرایط فعلی که مر حله گذار از پیر وزی انقلاب و 
رسمی شدن حاکمیت است. تر جیح می‌دهم که من 
کسی رااعزام نکنم واجازه‌د هید انتخابات بر گزار 
شود و نماینده رسمی مابرای مذا کر ه بیاید و شما تا 
آن‌موقع که مردم‌نماینده‌شان راانتخاب می کنند, 
حسن نیت نشان د هید تاشرایط برای مذا کر ه‌مناسب 
باشد. من‌هم آمدم وعیناهمین مسائل رانقل کردم. 
البته من اخیر | شیطنتی رااحساس کرده‌ام که بر خی 
رسانه‌های مجازی به آن دامن می‌زنند وادعایی را 
مطرح می کردند که صدام برای مذا کره اعلام 
آماد گی کرده‌بوده‌است یاخودش به‌ایر ان بیایدومن 
به اتفاق مرحوم بهشتی و مرحوم بازر گان خدمت امام 
رفتیم وامام بدون مطالعه این پیشنهاد رارد کردند و 
من گریه کردم که این موضوع صحت ندارد. تلاش 
کر دند جلوه‌دهند که من ومر حوم بھشتی ومر حوم 
امام باخشونت و خشکی مخالفت کر دند.در صور تی 
که اصلااین گونه نیست وامام کاملا با ماهیت آنها 
آشنابودند.بعد از آغاز جنگ هم امام بادریادلی ای 
که داشتند شرایط راطوری جلو بر دند که عراقی‌ها 
محکوم شدند و صدام در نهایت سقوط کرد. 

پارس مصاحبه‌ای کردم و گفتم که پیام علاقه‌مندان 
امام در عراق رارساندم که عراقی‌ها این مسأله رابهانه 
کرده‌بودند که علاقه‌مندان به‌امام درعراق چه کسانی 
هستند؟ |نها به شدت مارا کنترل می کر دند و تقریبا 
هفته‌ای یکبار می‌شد که تحر کاتی می کر دند. عده‌ای 
رابه عنوان خلق عرب تحریک می کردند وم ی آمدند 
جلوی‌سفارت شعار می‌داد ند. خیلی هم جالب بود که 
چون تابستان بود مامی گفتیم که یک سینی شربت 
بیاورند ومیانشان توزیع کنند. سعی می کردیم 
مسأله‌ای ایجاد نشود. آنها برای اینکه مدعی شوند 
که انقلاب در امور داخلی آنها دخالت کرده‌است. 
می آمدند و صحنه‌های ساختگی درست می کر دند. 
مثلادریک مسیری که‌طارق عزیز یاشخصیت دیگری 
عبورمی کردنارنجکی راپرت می کردند که چند نفری 
رایک ایرانی پر تاب کر ده‌است.بااین بھانەھاخبر ھابی 
رابز رگ می کردند که ایرانی‌ها تحر کاتی دار ند. به 
کنند. یکی از این مرا کز دبیر ستان‌ها و مدارس ایرانی 
بود که به همین دلیل‌مدارس را تعطیل و دانش موزان 
رااخراج می کر دند. حوزه علمیه نجف را تهدید و خیلی 


اھ 


از علمارااخراج کردند.مادر بصره و کربلا کنسولگری 
داشتیم و عراقی‌ها هم متقابلا در کر مانشاه و خر مشهر 
کنسولکی داشتند. می‌دانستم که کنسولگری‌های 
آنان فعال است وبرای آیندەشان درحال جمع کردن 
نیروویارگیری هستند. اما کنسولگری مادر بصرہ 
و کرب لااصلامراجعی نداشت ویک محلی بود که 
پرچم ایران بالای آن بود واز آنجایی که‌به شدت 
تحت کنترل بود. کسی جرات مراجعه بے آنجارا 
نداشت. من پیشنهاد دادم که کنسولگری‌هایمان را 
تعطیل ومتقابلا کنسولگری‌های عر اقی‌ها راهم تعطیل 
کنیم.اين پیش تھاد رامن به ز حمت توانستم به‌ایران 
بقبولانم وتامن سفیر بودم خوشبختانه موافقت شدەو 
کنسولگری‌هابسته شد.البته آ نها آ مد ندو تحت عنوان 
لانه خرابکاری عده‌ای رابه کنسولگری‌های ماریختند 
وهرچه بود راتاراج کر دند. البته به بهانه این مراجعه 
آمدند واسنادسجلی‌را که در کنسولگری‌های‌مابود. 
برداشتند. مثلاافرادی که‌ایرانی بودند وشناسنامه 
ایرانی گر فتند راربودند تاببینند که کدام عراقی‌ها 
هستند که می‌توانند پیشینه ایر انی داشته باشند. به 
هر حال این تحر کات بود تازمانی که من دریکی از 
سفرهایم که به‌ایر ان داشتم وپیام علاقه‌مندان‌امام را 
رساندم انهاادعا کر دند که من در امور داخلی عراق 
دخالت می کنم و بعد به من پیغام دادند که ظرف ۴۸ 
ساعت عراق‌راتر ک کنم.امااین رااعلام نکر دند.در 
ان زمان اقای خرازی معاون سیاسی وزير خارجه 
بودند که من باایشان تماس گرفتم و پیام محرمانه 
فرستادم که اینها پیشنهاد اخراج مرا داده‌اند و۴۸ 
ساعت وقت تعیین کرده‌اند که من پیشنهاد می‌دهم 
که شمارس ماو علنا سفیرشان رابه دلیل دخالت‌هایی 
که می کند اخراج و مرااحضار کنید که این یک بر ند 
تبلیغاتی باشد. 

این ماج راچند وقت قبل از حمله عراق به ایران 
بود؟ 

اسفند ۵۸ بود. همین طور هم شد و 
وزارت خارجه مارسماسفیر عراق در ای ران‌رابا 
مهلت ۴ ۲ساعته اخراج ومراهم احضار کردند که‌من 
آمدم که سفارت مابا کار دار یعنی آقای مهدی بشارت 
که‌از دیپلمات‌های‌بسیار کار دان و ورزیده و امین بود 
مسئولیت سفارت رابر عهده گر فتند وعراقی‌هاهم 
همین طور. من در اسفند ۵۸ به ایران باز گشتم و طبیعتا 
پیشنهاد دادند که من مسئولیت روز نامه اطلاعات را 
بپذیرم که‌اطاعت کردم‌واز اردیبهشت ۹ تابه‌حال 
در روزنامه اطلاعات هستم. 

:در ان زمان شمااحتمال حملے اینچنینی عراق 
بەایران و آغازیک جنگ هشت ساله رامی دادید؟ یا 
اینکه هشداری در این مورد به امام داده بودید؟ 

٤‏ بلء من پیش بینی می کردم.جالب اینجاسست 


که من آن حر کت میهن‌دوستانه و بزر گوارانه‌ای که 
مسئول امنیتی مادر عراق کر ده بود رادر جریانش قرار 
گرفته بودم و زمانی که به سفار تخانه رفتم در اتاقش 
راباز کر دیم امامتوجه شدیم که اوبا کمال‌هوشمندی 
تقریباً هیچ سندی راباقی نگذاشته و همه رابه ایران 
منتقل کرده بود. 

در یکی از مناسبت‌هایی پس از بر گشتنم به ایران 
یک مصاحبه‌ای کردم و در این مصاحبه ماجرای ان 
برای جذب او وهمکاری در مسیر توطئه‌هایشان 
پیشنهاد اینچنینی دادند واین مسئول اظهار کر ده 
که من تر جیح می دھم به دست هموطنانم در کشور 
آن مصاحبه گفتم که من به عنوان یک کار گزار وابسته 
به انقلاب به وجود چنین انسانی افتخار می کنم و به 
ایشان درود می‌فر ستم چرا که ملتی داریم که باوجود 
همه تنگناها در مقاطع تعیین کننده و حساس نسبت به 
حرمت به میهن ومردمشان از هیچ گذشتی فر و گذار 

روز دوم یاسوم ور ود من به روزنامه اطلاعات بود 
که می خواستم وارد دفترم شوم اما دیدم فردی منتظر 
من است. گفتم شما؟ گفت صحبتی با شما دارم. 

همان مامور امنیتی بود ؟ 

۴٭بله؛بە من گفت که مصاحبه شما باعث نجات 
من شد. از زمانی که از عراق باز گشتم به دلیل شرایط 
حاکم بر کشورنمی‌توانستم با آ شنایان و فامیل‌هایم 
درارتباط باشم و آنهاهم از من به دلیل وابسستگی ام 
به ساواک پرهیز می کردند. وقتی شما این مصاحبه را 
کردید.دیدم که همه علاقه‌مندانم به من افتخار کر دند 
وهمین مصاحبه باعث نجات من شد. من هم همانجا 
ایشان رابه مسئول نخست‌وزیری‌معرفی کردم.ما 
هنوز وزارت اطلاعات را تشکیل ہہ" 
در نخست‌وزیری یک معاونتی بود که ان معاونت 
ام ور اطلاعاتی وامنیتی راعهده‌دار بود آن‌موقع آقای 
خسرو تهرانی مسئول این دفتر بود که من ایشان رابه 
آق ای تهرانی معرفی کردم وبه قدری‌وجودش نافع 
ومفی دبود که حد نداشت. تخصص در بهره گیری از 
امواج وشنودهاداشت وخرمشهری‌بود وزبان عربی 
هم می‌دانست وبه دنبال آغ از جنگ در بخش‌های 
۸ , ۷۶۶۷۶۷۶۷۶۹+“ 
موثر وتعیین کننده‌ای داشت. 

٭الان هم از این فرد خبری‌دارید ؟ 

۴ ایشان هر عیدی که می شود مثل عیدهای 
رسمی تبریکی برای من می فر ستند. 

هنو ز هم در وزارت اطلاعات مشغول هستند ؟ 

٭٭شنیدم که بعد از پایان جنگ باز نشسته شد ند. 
فرد بسیار شر یفی هستند که خانواده بسیار محتر می 


هم دارند. 


امام در پاسخ به در خو است صدام فر مودند: در آیندہ نزدیک ما انتخایات مجلس شور داریم و نمایندگان و اقعی مردم 


انتخاب خواهند شد. من ترجیح می‌دهم نماینده‌ای اعزام شود که از طرف منتخب مردم ایران بانشد 
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تچ 


کٗے 


۰ 


بک روز دادی ر ساندن ډه و ادر ددن هت از 


۰ 


یکت ماه اعتکاف است 


ماج على (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


انگار ماهم سه 
تفنگدار بوط یم | 


من نمی توانستم مادر و پدرم را ول کنم. آنها 


رانداشتند. ولی اکرم خیلی تشویقم کرد. بهم اطمینان داد که 


به مهشید واکرم گفته بودم حتماً با مردی 
ازدواج می کنم که برادرهایش یا دوستانش با شما 
دوتا ازدواج کنند. 

از آن قول و قرارهای دوران نوجوانی بود که 
فقط در سری پرشور و پاهایی که روی زمین سفت 
بند نمی‌شدند. می گذشت. 
یا سه قلوهای به هم چسبیده بودیم. از کلاس اول 

مهشیداهل آشپزی و خانه داری بود. اکرم 
دلش می‌خواست وکیل شود و من فقط به فکر 
شوهر کردن بودم. دلم می‌خواست هشت تا بچه 


تعام مدا سبه‌هایم 
اشتباه بود 


وقتی با مریم عروسی کردم می‌دانستم که این زن را 
خیلی دوست ندارم ولی مادرم او را انتخاب کرده بود 


دی کے ا 
بهم تلفن کردند و خبرهایی دادند... خبرهایی که 
همه وسایل رابا یک کامیون از خانه بردہ. اولش به 
نظرم یک شوخی می آمد. شوخی‌ای که تلخ ونگران 
کننده بود. هرچه به تلفن همراه مریم زنگ زدم. 
جواب نداد. به مادرش زنگ زدم گفت خبری از 
کس نمی گوید. اما نگران بودم نکند برای همیشه 
رفته باشد. تهدیدم کرده بود. اما بعید می‌دانستم 


لمات کی 2 


کورش کاشانی 


به غیر از من کسی 


داشته باشم و صبح تا غروب خانه داری کنم. چون 
خودم هیچ خواهر و برادری نداشتم همیشه حسرت 
یک خانواده پر جمعیت را می‌خوردم. 

دبیرستان که تمام شد هیچ کدام از ما دانشگاه 
قبول نشدیم.اکرم از همان تابستان در مطب د کتر 
کشاورز که سر کوچه‌مان بود به عنوان منشی مشغول 
به کار شد. مهشید هم رفت شهر ستان که کمک حال 
خواهرش باشد و در بچه‌داری به او کمک کند. 

این جدایی برای هر سے ما خیلی سخت بود. اما 
هر کدام داشتیم راه‌های خودمان راپیدا می کر دیم. 
به یک سال نکشید که مهشید برایم نامه نوشت که 
یکی از بستگان شسوهر خواهرش از او خواستگاری 


این کار رابکند. جایی رانداشت که برود. نه شغلی. نه 
درآمدی و نه خانواده‌ای که بتواند از او حمایت کند. 
خیلی سال پیش پدر و مادرش از هم جدا شده بودند 
و هر کدام زندگی خودشان را داشتند. 

به هر کجا که فکر می کردم زنگ زدم. هیچ کس 
خبری از مریم نداشت. مجبور شدم بعد از دو روز 
از مشهد بر گردم. خانه خالی بود. فقط لباس‌های من 
در کمد باقی مانده بود. همسایه‌ها گفتند مریم صبح 
خیلی زود اسباب کشی کرد. رفتم سراغ شر کت 
باربری که وسایل راحمل کرده بود و آدرس مقصد 
آن کامیون را پیدا کردم. آن سوی شهر... یک 


۳٦۷۹ رہ‎ 


کرده و می‌خواهد ازدواج کند.این خبر من واکرم 
را خوشحال نکرد. فهمیدیم مهشید برای هميشه در 
شهرستان ماند گار می شود. برای عروسی‌اش راهی 
شدہ... 

به شسوخی و مسخره بهش می گفتےم باید توی 
نائین برای من و اکرم هم شوهر پیدا کنی تا دوباره 
دور هم جمع شویم. اما واقعیت این بود که از هم جدا 
شده بودیم. 

بعد از کلی این ور و آن‌ور رفتن بالاخره تصمیم 
گرفتم به کلاس زبان بروم تاسرم گرم باشد. 
چند ترم که گذشت با دختری به اسم مینا اشنا 


آپارتمان کوچک بود. هر چه در زدم. کسی در را 
باز نکرد. از کاسب‌های محل پرس و جو کردم و 
آنها مشخصات مریم رادادند که به تاز گی به آن 
محل رفته بود. 

بعد از چند روز پیدایش کردم. هم عصبانی بودم 
وهم کلی سوال داشتم. او بر خلاف من خونسرد بود و 
گفت از خیلی وقت پیش به فکر این کار بوده و بالاخره 
عملی‌اش کرده... گفت به زودی حکم احضار یه به 
دستم می‌رسد و باید در دادگاه حاضر شوم. گفت نه 
مهریه‌اش را می‌بخشد و نه از حق و حقوقش کوتاه 
می‌آید. دستش پر بود. 


شدم. او هم در همان ماه‌های اول دوستیمان از من 
خواستگاری کرد. برادرش هند درس می‌خواند و 
اصرار داشت که همراه او به هند بروم. 

اولش به نظرم غير معقول می‌آمد. من 
نمی توانستم مادر و پدرم راول کنم. آنها به غیر از من 
اطمینان داد که مادر و پدرم را تنها نمی گذارد و... 

خلاصه بعد از هفت هشت ماه آشنایی با محمد 
ازدواج کردم و همراه‌اوبه‌هندوستان رفتم.همان 
ماه‌های اول برای اکرم نوشتم که می تواند بیاید اینجا 
و درس وکالت بخواند. حاضر بودم هر کاری بکنم تا 
او هم کنار من باشد.اکرم کلی مشکل داشت و مهمتر 
از همه مسئله اقتصادی‌اش بود. اما من پافشاری 
کردم. 

مهشید هم که از طریق نامه از این ماجر اها خبر 
داشت. حسابی اکرم را تشویق کرد. خلاصه درست 
وقتی که من نه ماهه باردار بودم اکرم به هندوستان 
آمد. انگار دنیا رابه من داده بودند. 

بعد از یک سال در رشته اقتصاد مشغول به 
تحصیل شد. یک تابستان مهشید و شوهرش هم به 
دیدن ما | مدند. درس شوهر من داشت تمام می شد 
واو اصرار داشت برای ادامه زند گی به استرالیا 
برویم. من نگران مادر و پدرم بودم ولی مهشید بهم 
قول داده بود که آنها را تنها نمی گذارد وروی قولش 
هم مانده بود. شغل شوهرش طوری بود که برای 


با یک وکیل مشورت کرده بود و می‌دانست 
می‌تواند به هر شکلی مرا مجبور به پرداخت همه 
مهریه کند. گفت از وجود همسر دوم من خبر دارد. 
حتی خبر داشت که زن سومی هم به تاز گی در 
زندگی من آمده. 

باورم نمی شد. همه این سالها فکر می کر دم مریم 
رابطه صمیمی با هم نداشتیم ولی می‌دانستم که زن 
نجیب و قابل احترامی است و می‌تواند مادر بچه‌هایم 
باشد. چیزی که در زن‌های دیگر نمی‌دیدم. فکر 
نمی کردم مریم حتی عرضه داشته باشد به تنهایی تا 
سر کوچه برود. یک زن کاملاً مطیع به نظر می رسید 
ولی برای من هیچ وقت یک زن کامل نبود. برای 
همین همان ماه سوم ازدواجمان فهمیدم که کنار 
اوزند گی سرد وبی‌روحی خواهم داشت. با خانمی 
اشنا شم به اسم بهاره و اورا به عقد خودم در 
آوردم. بهاره از همه لحاظ زن خوبی بود برای من. 
ولی اصلاً دلم نمی خواست مادر بچه‌هايم باشد ویا در 
مجالس خانوادگی با اواین طرف و آن طرف بروم. 
برای همین ازدواجمان مخفی ماند ولی مریم خیلی 
وقت‌هاغر می‌زد که رفت و آمدهایم مشکوک است 
و تهدی دم می کرد که اگر به این وضع ادامه بدهم از 
م دای داح ار ا 


مدتی به تهران آمدند و هفته‌ای چند بار به مادرم 
سر می رد 

حسالاماندہ بود اکرم. باید برای اوهم شوهر 
مناسبی پیدا می کردم. در همان هفته اول که به 
٤٢٢١٢٥٥٠٥٥٦‏ نم 
که خیلی خوب و مهربان بودند و پسری داشتند 
که می‌خواست ازدواج کند و در به در دنبال یک 
دختر خوب می‌گشت. گفتم چه کسی بهتر از 
اکرم؟ 

خلاصه اینکه من واسطه آشنایی آنها شدم. 
دو سال بعد اکرم هم به استرالیا آمد. همه آرزویم 
این بود که یک روز به هر بهانه‌ای شده مهشید 
راهم بیاورم استرالیا و دوباره‌هر سے کنار هم 
باشیم. پنج شش سالی گذشت. هیچ کس باور 
نمی کرد که من بتوانم مهشید راهم بیاورم پیش 
خودمان. هنوز آرزوی دوران نوجوانی در سرم 
وجود داشت و دلم می‌خواست ان رابه واقعیت 
تبدیل کنم. شوهر مهشید بالاخره راضی به 

حالا نزدیک به بیست سالی می‌شود که 
ماهمگی کنار هم در استرالیا زند گی می کنیم. 
شوهرهایمان دوستان صمیمی هستند و مثل 
برادر می‌مانند و ما سه تفنگدار دوباره به هم 
نزدیک شده‌ایم و مثل سه قلوهای به هم چسبیده 
زندگی خوب و سعادتمندی داریم. 


وقتی با مریم عروسی کردم. می‌دانستم که 
این زن را خیلی دوست ندارم ولی مادرم او را 
انتخاب کرده بود و می گفت زن زند گی است و 
ھمیشے بالای سر بچه‌هایش خواهد ماند. انگار 
مادرم مرامی‌شناخت و می‌دانست که نمی توانم 
به یک زن متعهد بمانم برای همین رفته بود سراغ 
گرفتن نداشته باشد و بماند در خانه من و.. 

اما همه محاسبه‌هایمان اشتباه از آب در آمد. 
مریم پنج سال تحمل کرد و سر بزنگاه ضربه اش 
رابه من زد. 
چیزم را باخته‌ام. مریم حتی به بهاره هم گفته که 
من زن سومی را صیغه کرده‌ام و همین روزهاست 
که بهاره هم مهریه‌اش را به اجرا بگذارد. همه دار 
و ندارم را از دست دادم در حالی که فکر می کردم 
همه چیز سر جایش هست و حتی توی این فکر 
بودم که امسال بچه‌دار شوم!می‌دانم که مقصر 
اصلی خودم هستم ولی دیگر دیر شده. مریم انگار 
مرانابود کند که کرد... نمی‌دانم چه بگویم... فقط 
از کر ده خودم پشیمانم.... 
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جہانگردان از روستایی آب خرید ند و خواستند بروند.مردی جاد و گر گفت اگر از من طلسم نخرید. به 
مشکلاتی د چار خواهید شد. آنبا نپذ یر فتند ورفتند. کمی بعد با حمله مار در ماشین روبرو شدند. پس از مدتی 
به روستایی رسید ند که‌انگار همه منتظر ور ود شان بودند زیراباهلبله به استقبال آمد ند وقبوه بد مزه‌ای به 
آنها خوراندند. جبانگردان احساس خطر کرد ند وبه هر زحمتی که بود از آنجا گریختند ومتوجه شد ند مسموم 
شدهاند. خوشبختانه داروی زیادی با خود داشتند وبه د رمان خودشان پرداختند وزنده ماند ند.در صحرا به 
تبه‌ای رسیدند و خواستند در آن گر دشی کنند اما باهجوم خرمگس‌های گوشتخوار مواجه شد ند و به سختی از 


آنجا هم خلاص شد ند و به راه خود ادامه دادند... 


یک ماجرای جدید 

مسیر الوادی‌به تونس آن طورها که فکر می کردیم 

بد و خطرناک و پر از وحشت نبود اما چندان هم خوب 
نبود. فقط بخش‌هایی از جاده آسفالت بود که آن‌هم 
جابەجایش چالەچولە بود. شسترها در سراسر جاده 
راه‌مارابند می آوردند. شسن‌هایی هم که همه‌جارا 
گرفته بود. مسیر رالغزنده‌و حر کت رادشوار و کند 
کر ده بود. می‌گویند شن‌های صحرا: کشنده‌ترین و 
مهلک‌ترین دشمن مسافران صحراست. باید در تمام 
راه مراقب چرخ ماشین‌ها هم می بودیم تا از سنگ‌ها و 
سنگ ریزه‌ها | سیب نبینند و مارابه دردسر نیندازند. 
خاک وشن هم باعث شده بود شعاع دید ماخیلی کم 
شودحتی گاهی نمی توانستیم دو سه متر جلوتر راهم 
ببینیم. واگر طوفان می‌شد. آسمان روز 
مانند شب تاریک می شد. در یکی از همین 
طوفان‌ها کكەھواراتاریک کردہبود مسیر 
راگم کردیم وبی‌هدف جلےو می رفتیم 
وسعی می کردیم راہ راب قطب نما پیدا 
کنیم. پس از مدتی بار دیگر هواروشن 
شد و خود رابامنظره وحشتناکی روبه‌رو 
دیدم: مادرست نزدیک قلمرو یک گله 
شیر بودیم!بی اختیار ترمز کر ديم ومحو 
تماشای این جانوران باشکوه‌شدیم.یکی از 
انها که شیر نر جوانی بود. سمت ما امد و 
بی آنکه احتیاط کند. از کاپوت ماشین بالا 
آمد.بااینکه‌هنوز جاداشت تارشد کند 


7 
اطلاعات ی 


وبز ر گتر شود هیبتی مهیب داشت. از ترس به خود 
می‌لر زیدیم. خوشبختانه خیلی زود از تماشای ترسیدن 
ماسیر شدورفت. ماهم دست وپای گمشده‌خودرا 
پیدا کردیم و باسرعت دور شدیم. 

پس از مدتی چ ر خیدن و گشتن,راه‌راپیدا کردیم و 
به پست مرزی تونس رسیدیم اما متوجه شدیم آنجا تا 
هشت صبح تعطیل است و شیفت کاری دیگر ی‌ندارد. 
مدتی آن دور واطراف گشت زدیم تازمان بگذرد کمی 
هم س رگرم شویم. کمی دورتر از ساختمان مرزبان. به 
حوضی نسبتاً بزرگ می‌ریخت. آن حوض, آ بشخور 
شترها بود. از چند روز قبل دوش نگرفته بودیم. هوای 


صحراطوری بود که عرق نمی کردیم پس می توانستیم 


شترهایی که آنها را راندیم تا شنا کنیم ولذت ببریم 


هفته‌ها بد ون حمام کر دن‌بگردیم و مشکلی نداشته 
باشیم اما برای من و استیونز که عادت داشتیم هر روز 
دوش بگیریم دور ماندن از حمام کمی سخت بود. 
فرصت راغنیمت دانستیم وباداد وفریاد به سمت 
حوض یورش بر دیم و شترها رافراری دادیم. فقط یکی 
ازشترها که سن و سال بالاتری داشت وسفید مووسرخ 
چشم بود. از یورش ما تکان نخورد و با اخم به مانگاه 
کرد سپس به اب خوردن ادامه داد. ما به او اهمیت 
ندادیم ونیم ساعت در آب جست وخیز کردیم وبا 
اب خنک» خشکی تن خود را شستیم. بعد ویلی از اب 
بیرون رفت تااز این صحنه تماشایی عکس بگیرد. این 
عکس تقریباً چهار ماه بعد در مجله نیویو رک تایمز 
چاپ شد وبرای خودش داستان جالبی دار د که به موقع 
آن‌رابرایتان تعری ف خواهم کرد. همین قدر بدانید. 
زمانی که ما در افغانستان بودیم. بیماری وباهمه گیر 
شده بود. همه فکر می کر دند که ما هم از وبا مرده‌ایم... 
فعلا بگذریم! 

آبتنی در آن حوض برای ما مثل بودن در بهشت 
بود ودلم ان‌نمی آمد تمامش کنیم اماشترهایی را 
که دور کرده‌بودیم. کم کم جر آت پیدا کر دند وجلو 
آمدند. به بچه‌ها گفتم بهتر است بگذاریم شتر ها هم 
از این اب بهره‌مند شوند آماهنوز حرفم تمام نشده 
بود که‌یکی اززشتر ها جلو امد ووارد اب شد.وخیلی 
سریع شترهای دیگر هم آمدند ومشغول جست و خیز 
شدند. قبلا چیزهایی درباره رقص شتری شنیده بودم 
اماحالا خودم داشتم باوحشت به این رقص مر گبارنگاه 
می کردم ومی کوشیدم از آب بیرون بروم ولی نمی‌شد. 
بود.و کاروقتی دش وار تر شد که شترها خواستند گاز 
بگیر ند. فقط در ان حالت است که می شود فهمید چه 
دندان‌های‌بز رگ ومهیبی‌دار ند.ماچنان‌دستپاچه 
شده بودیم که نمی‌دانستیم چه کنیم و مدام لیز 
می‌خوردیم. و اینجا بود که همان شتر سفید موی سرخ 
چشم که اول این ماجرااز ما نترسید وبه اب خوردنش 
ادامه داد نعره کشید و انگار به شتر های دیگر فرمانی 
داد و خیلی زود شترها ارام شدند و مابیرون آمدیم. 
خوشبختانه | سیب زیادی ندیده بودیم.پای چپ من 
در قسمت ساق بسیار درد می کرد که گمان کنم مال 
لگدی باشد که یکی از شترها به من زد. 

کمی بعد مامورهای مرزبان آمدند و 
کار مارا راه انداختند وبدون مشکل از مرز 
تونس گذشتیم و دنبال یک کامیون خاکی 
و سوا ES, EE‏ 
راه افتادیم. هر چه خورشید در آسمان 
بالاتر می آمد و داغتر می‌شد. حال ما هم 
خراب‌تر می‌شد. اب بدنمان رااز دست 
داده‌بودیم. چشم‌هایمان می‌سوخت و 
لب‌ها در همان مدت کوتاه ترک برداشته 
بودند. هیچ پناهگاهی برای گریز از آفتاب 
سوزان وجود نداشت. دریغ از یک درخت 
یاحتی یک تخته سنگ که پناه‌ماشودو 
سایه‌اش را در اختیار ما قرار دهد. 


ناگهان یک منظره در خشان در دوردست نظر 
ماراجلب کرد: دریاچه, آن‌هم وسط بیابان! از دیدن 
فشار دادیم ودر آن مسیر مبهم و شنی باسرعت جلو 
رفتیم. بچه‌ها هم هیجان‌زده بودند وبرای رسیدن به 
خارج شدیم وبه سطح سخت و ناهمواری رسیدیم. 
بابالاوپایین رفتن ماشین.بیشتر ذوق زده‌می‌شدیم 
وخودرابه دریاچه‌نزدیکتر می‌دیدیم اماهر چه جلو 
می‌رفتیم. گویی در یاچه از مادور تر می‌شد. استیونز 
می گفت نباید ناامید شویم.اوعقیده داشت بی برو 
می‌رفتیم و انگار آب با مالج کرده بود و می‌خواست از 
مادورتر شود. وقتی این صحنه رادیدم. حدس زدم ما 
هم مثل خیلی‌ها که در بیابان گرفتار می‌شوند. دچار 
اشتباه شده‌ایم. نظرم را به بچه‌های گر وه هم گفتم اما 
بالاخره خسته شدیم. بچه‌ها هم با من هم عقیده شدند 
دور زیر نور شدید خورشید سوسومی‌زدند ومارا 
می‌فر یفتند. ما فریب بزر گی و کمال و شسکوه چیزی را 
خورده بودیم که کاملاً گیجمان کرده بود. 

به نقطه‌ای از زمین رسیدیم که گود رفته بود واز 
شن ونمک رسوب کرده و درهم آمیخته تشکیل شده 
بود. کاملاً مشخص بود که در بستر یک دریاچه خشک 
شده قرار داشتیم. نمی‌دانم چراتا آن لحظه به فکر 
نقشه نصفه ونیمه هم رآهمان نبودیم. نقشه می گفت 
شطالجرید بز رگترین در یاچه نمک صحرای بز رگ 
آفریقاء جایی بود که در آن توقف کرده بودیم. و کاملاً 


لد شیر هان کرو اح اظ همست ی ترس شد 


دریاچه خشک شده مملو از شن و نمک که در هم آمیخته بود 


وقتی شیری روی کاپوت ماشین پرید ا 
و همراهمان این صحنه را شکار کرد 


طبیعی بود که در آن وقت از سال خشک و شوره‌زار 
باشد. فکر کردن به حماقتی که مر تکب شده بودیم. 
تشنگی را مدتی از یادمان برد. با هم شوخی می کردیم 
ومی خندیدیم۔ 

کمی بعد تشنگی سراغمان آمد و شور وحال شوخی 
و خنده‌رااز ما گرفت.هارولد استیونز پیشنھاد داد به 
قطب‌نمای خودمان اعتماد کنیم و در امتداد بستر 
دریاچه فریبکار به راهمان‌ادامه‌دهیم.علاوه‌بر تشنگی 
وتمام شدن ذخیره آب. یک مش کل نسبتاً بز رگ 
دیگر هم داشتیم. ماراه را گم کرده بودیم! آنقدر برای 
رسیدن به دریاچه عجله کر ده‌بودیم که کلا از مسیر 
منحرف شده بودیم. استیونز استاد دلداری دادن بود. 
ماهم در ان شرایط دوست داشتیم به حرف‌ها و 


پست مرزی لعنتی که ساعتها تعطیل بود 


در لحظه‌ای که گم شده بودیم و تنها رد سفید موجود بر راه رامی‌دیدیم 


پیشنهادهای او دل خوش کنیم که می گفت در امتداد 
بستر دریاچه‌ای خشک پیش رفتن بهتر از این است که 
در شن‌ها گیر بیفتیم یاصخره‌نوردی کنیم و به سختی, 
از این سوبه آن‌سوبرویم. وقتی قیافه درهم و آویزان 
من وبقیه بچه‌ها رادید. گفت: "تا حالا هیچ ماشینی از 
این مسیر عبور نکر ده.نگاه کنید!ر د هیچ وسیله‌نقلیه‌ ای 
رانمی‌تونید ببینید. به این فکر کنید که مااولین کسی 
هستیم که یک رد سفید روی زمین بکر می‌اندازیم و 
اولین می‌شویم!" 
سعی کردیسم وانمود کنیم که پیشنهادی بهتر 
ازاین پیدانمی‌شود. شانس بامایار بود که بعد از 
ساعت‌هاماشین گردی, در حالی که حسابی تشنه و 
خسته و درمانده‌بودیم. مسیر درست راپیدا کردیم. 
باید به لیبی می‌رفتیم. آنجا میزبانی داشتیم که طبق 
بر نامه قبلی. منتظر ما بود. محمد سوسی. مالک یک 
مر کز تعمیر تویوتا در بن‌غازی بود. به گمانم بی‌تجربه 
بوداما ماشین‌هابه تعمیر نیاز داشتند. همچنین بدنه 
یدک کش آسیب دیده بود وباید به فکر تعمیر آن هم 
می‌بودیم.در جاده‌ساحلی که آسفالتی قدیمی ودرب 
وداغان‌داشت راهمان رااز سر گرفتیم.باقیمانده 
ویرانه‌های‌شهررومی صبراته "که به تاریخ سوم 
میلادی به بعد تعلق داشتند. همچنان در گوشه و 
کنار مسیر به چشم می خور د ند. سکوت ویر انه‌ها شبیه 
سکوت وهمناک شب بیابان بود و مرد گی و خلوتی آن 
مارا به یاد روز بیابان می‌انداخت. دریای طوفانی و اب 
وهوای آنجا ترسی پنهان به دل همه ما انداخت. جلال و 
شکوەروم رامی‌شد در آن ویرانه‌هادید. از ماشین پیاده 
شدیم و در معابد مختلف مشغول گشت‌زنی شدیم. 
ویرانه‌ها به دوران امپراتور ژوستینین تعلق داشتند. 
ادامه دارد 


۳۳ کی 
۹٤,۱‏ اطلاعات بت گی 


دکت معلم داد گت 


نود 


۰ 


اده 


ذافق ر هنمون نمی 


کند. بلکه تو دا تابالاق_بن حد 


تهانایی فک ت حدادت می کند 


6 اهام لینکان 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


5 سے یی 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
۷١٦‏ ۷ رنه 
است ودردوحشتناکی توی ساق پاهایش لانه کرده. 
بااینکه‌سال‌هاست باچوپانی بەپیادەروی‌ھای طولانی 
در کوه‌ودشت عادت داردولی مدتی است هر وقت 
گله گوس فندان رابه چرامی‌برد یا دردهای شدیدی 
به سراغش می آید که‌هنگام شسب.خواب راحت رااز 
چشم‌هایش می رباید. خنکای نسیم کم رمقی صورت 
رنجورش رانوازش می‌دهد.به‌بیابان نگاه‌می کند که 
بهاری‌خشک و گرم راپشت سر می گذارد. چندسال 
است که حتی در فصل بهار تا زگی وسر سبزی از دشت و 
کوه‌رخت بر بسته و گوسفندان‌برای پیدا کر دن‌بوته‌های 
پلاسیده‌ویک ساقه و علف سبز خسته و حریص به این 

سوو آن سوی بیابان به دنبال هم می‌دوند. 
تاروستاراه‌زیادی نمانده ولی درد و خستگی 
دیگرامان قنبر رابریدہ بی تاب وتوان روی تخته 
سنگی می‌نشیند. شولای چوپانی رااز روی دوش کنار 
می‌ان دازدو گیوه‌های ژن ده‌اش راازیادرمی آوردوبه 
گوسفندان گرسنه و مضطرب چشم می‌دوزد. باز مثل 
گذشته افکار آزاردهنده‌ای که از زمان ازدواج ناگهانی 
وسفارشی اش به دستور ارباب به سراغش امده مثل 
موریانه به مغزش هجوم آورده. به یاد شبی می افتد که 
اقوام و آشنایان شاد باش گویان او و ن ر گس رادست به 
دست دادند واوبه یکباره‌با چشم‌های گیج وملتمس 
نرگس در حجله تنها شده و لحظاتی بعد از چهره بیش 
از حد پریشان وغمزده‌عروس جوانش ناگهان توی 
7٣٤‏ ۹ 9 اال 
عجیب او به اصرار از نرگس حقیقت را شنید. پی به راز 
ھولناکی برد که لب‌های‌لرزان‌نر گس بر ایش واگو کردہ 
بود.ارباب در خلوتی نر گس بی‌پناه و خجول وبی دست و 
پایش راگیر انداخته و گوهر عفتش رابه یغما برده‌بود. 
که چه در د بی‌تاب کنندهو چه احساس منز جر کننده‌ای 
به اودست داده‌بود.فکر می کر دحیوان‌هم اینقدربی قید 
وبندنمی‌شود. آخر چرایک آدم می‌تواند چنین باشد ؟! 
خشم و آزردگی نفس رادرسینه قنبر تنگ می کندو 
یادمی ورد آن‌روزارباب خبرش کرده‌وبادهان کثیف 
ومتعفن از بوی مشروب ودندان‌های زرد وپوسیده 
از تریاک,ب اتعریف وتمجی د باورنکر دنی که گاه‌به 
پرت وپلامی‌زد.بااصرار تعجب آور ازاو که چوپان 
گله‌اش بود خواسته بود تا بانرگس: کا رگر کا رگاہقالی 
بافی او ازدواج کند تابه قول خودش او ون ر گس سفید 
بخت شوند... بره لنگی از گله جداماند هو زوزه گر گی از 
دوردست به گوش می رسد.قنبر پامی‌شود و به دنبال 
بسره‌می‌رود. حرف‌های دوستش مراد هم کم برایش 
درد آور نبود که چند ماه‌قبل گفته بود پدرش گفته خدا 
ارباب رانخواهد بخشید. چون تابه حال هفت دختر را 
درروستابی‌حرمت کرده و بعد خودش با زور آنها رابه 
جوان‌های ساده روستا شوهر داده پس لابد ارباب اورا 


هم ساده‌لوح واحمق فرض کرده وحتماحالا هر وقت 
به‌یاداو می‌افتد. به بلاهت اوقاه قاه‌می خندد. قنبر بره 
لنگ رابغل می کند وبرمی گرداند. 

دیوار وسقف دواتاق تو در توی گلی قدیمی جا 
به جاغرق سیاهی و دوده‌است. آویزه‌اسپند کنار در 
ورودی بر میخ آویزان است وقاب آي الکرسی و 
تمثال حضرت علی (ع) لبه طاقچه چیده شده. ن ر گس 
پاکشان به اتاق می اید و کوزه آب رابه زحمت از سر 
دوشش گوشه اتاق بر زمین می گذارد. قنبر به بقچه 
بالش‌ها تکیه داده‌وسردوساکت به سیاهی خیر ه 
N‏ 
ای ارک رفاوت حال اورا کر دی ایرو 
برمی گر داندونگاهش به پیک رن ر گس می‌افتد که 
تکیدەولاغر دست به پهلو گر فته و سر به دیوار» نفس 
نفس می زند. چه قدر این زن بااینکه نه ماهه بار دار 
است.لاجان و نحیف است و به جز شکمش که کمی 
بر آمد گی دارد بقیه بدنش جز چندپاره‌استخوان 
بیشتر نیست. شاید شرم زنانه بی حر مت شد نش و 
شاید هم غصه نگرانی از اینکه مباداقنبربالاخره‌طاقت 
نیاورد و آبرویش راپیش خانواده و اهل آبادی بریزد 
واوراطلاق‌بدهد.اورابه این روز انداخته...ولی او 
که شب عروسی وقتی گریه‌های پر سوز و چشم‌های 
به خون نشسته از اشک نر گس رادیده‌بود دلش به 
حالش به رحم آمده واو رابخشیده و به او قول داده بود 
آبرویش را پیش کسی نریزد. هر چند که در واقع او 
اصلا هیچ خیانتی نکر ده بود و گناهی نداشت. 

پس بیشتر علت حال خرابش رنج شرم و حجب 
زنانه وسرخوردگی اواز خیانتی که در حقش روا 
شده بود می توانست باشد. قنبر فکر می کند شاید 
هم موضوع مهمتری در میان باشد که او از آن بی‌خبر 
است. شاید نر گس می داند بچه‌ای که در شکم دارد 
از او نیست و نطفه‌ای حرام از ارباب فاسد و بی‌وجدان 
آبادی است که این قدر روح و روانش توی این چند 
ماه به هم ريخته و خراب و ویرانش کرده... 

نرگس گردسوزراروشن می کند.لوله لامپایش را 


کک :7 
الاعات ی سا رو ۳٦۷۹‏ 


۲۳ موضوع داستان 
ضربه..." که برآمدہ از واقعیت است, د 
دورانی سپری شده مربوط می شود اما 
نویسنده آن "حامد مقدسی " که دستی 
هم در نمایشنامه و فیلمنامه ن 
دارد. به لطف تجربه و توانایی] 
داستانسرایی, به این داستان گیرا 
انسانی, تاز گی بخشیده است. 


حامد مقدسی -کاشان 


رویش قرار می دھد و آن‌راروی لبه طاقچه می گذارد. 
فتيلهچراغ سوخته و کمی‌دودمی کن د.جنگ‌بین 
کورسوی نور و سیاهی پاگیر آغاز شب شروع می‌شود. 
قنبر باتر دید از خودش می‌پر سد:حد ود ده‌ماه از ازدواج 
او ونر گس گذشته و زن در میانه ماه نهم حاملگی است؛ 
مگر ممکن است زنی‌هم ده‌ماهه حامله بماند؟! 

بزو گوس فندان از دامنه‌دره‌بی‌حاصل‌بالا ویایین 
سوخته از صاعقه دراز کشیده‌ودستهایش رازیر سر قرار 
داده. از سپیده‌صبح که نر گس درد زایمانش گرفته.او 
گوش به حرف قابله واطرافیان نداده و به بهانه چر ای‌هر 
روزه گوسفندان باز به کوه‌و دشت آمده لحظه‌ای چشم 
باز می کند.تیغ آفتاب ازلابلای شاخه‌های خشک وسیاه 
درخت چشمهایش رامی‌زند وصور تش رام یآ زار د.به 
پهلومی‌غلتد.بازافکار آزاردهنده‌به سراغ ش آمده. آخر 
مگر چقدر پیش می آید که یک زن چند روز بعد از نه‌ماه 
حاملگی‌زایمان کند؟ 

ینابر خدا.نه.تمام‌این‌حرف‌هاخیالات واوهامی 
بیش نیست و ن ر گس ز ار باب بار دار نشده... چه‌دلیلی 
بالاتراززایماناوبعداز گذشتن‌ده‌ماه‌ازازدواجشان؟ 
لعنت خدابردل‌سیاه‌شیطانر جیم... نیزه‌های‌داغآ فتاب 
بر گونه‌وروی‌قنبر فرومی‌ریزد. کلافه شده.برمی گرددو 
روبه آ فتاب می‌خوابد وخودرابه‌دست آفتاب می‌سپارد. 
ولی اگر چنین باشد یا نباشد دیگر چه می‌توان کرد؟ چه 
کاری باید بکند؟ رسوایی زنش رابخشیدہ ولی چه طور 
می‌توان د جنایت و خیانت ارباب رافراموش کند ؟ فکر 
می کن د لابد هر زمان ارباب او رابافرزندش در کوچه و 
میدان آبادی ببیند در دلش به ریش او بخندد. بژه لنگ 
باز نز دیک است از دامنه دره به پایین پر تاب شود بلند 
وقتی‌پد رش پی‌به‌بی آ برویی ماد رش توسطارباب برد.از 
ترس انگشت نماشدن,اوو مادرش رادر آبادی به امان 
خدارها کر دوبه شهر گریخت وبعد.قصه ‏ سوایی‌مادرو 
بچه کم کم در کوی وبرزن پیچید ونقل حرف مردم شد 
بعد بر سربچه معصوم چه آمد ؟بچه باروح وروان بیمار 
وطوفان زده‌بز رگ شد وبعدها که به سن نوجوانی رسید. 


چندباردست بەخود کشی زد ومعلوم نیست‌دست آخر 
هم بااین روح پر تزلزل وروان پر تلاطم جان سالم به در 
ببردوخودش رانکشد. آخر بچه‌ای که‌مادرش از طرف 
ارباب جنایتکار بی حرمت شده چه گناهی کرده که بايد 
تاوانش راپس‌بدهد؟چراتقاص‌خیانت ارباب را کود ک 
بیگناهی‌باید یس بدهد؟... باز بره‌لنگ رابغل می کند واز 
لبه پر تگاه دور می کند. غروب گله رابه ده برمی گر داند. 
نر گس‌هنوز فارغ نشده ودردمی کشد. 


قنبر به سنگی تکیه داده و به آسمان چشم دوخته, 
بادتندی‌وزیدن گرفته وابرهای تیر هو سیاه‌حین 
حر کت بر زمین سایه می اندازند. سواری از دوردست 
به تاخت به اونزدیک می‌شود. از هیاهو و گرد وغباری 
که در کوره‌راه‌بریا کر ده پیداست که سوار عجله دارد 
وسراسیمه است. قنبر نیمه خیز می‌شود. ناخود آ گاه 
لحظه‌ای دلش فر و می‌ریزد وانگار خون در ر گ‌هایش 
یخ می‌زند. سوار پا بر پهلوی اسب کوبان به او می رسد 
و دهنه اسب رامی کشد. برادرش قدیر است که با 
چشم‌های پر از شوق به او نگاه می کند. قنبر بلند شده و 
مات و مبهوت به او خیره‌می‌ماند. قدیر زبان وامی کند: 
"قنبر جان!مشتلق بده.زنت بارش رازمین گذاشته! 
حالا بگو چی زاییده؟ یک پسر کاکل زری عین قرص 
ماه شکل خودت است. زن‌ها می گویند همه چیزش 
عین خودته... ناگهان رنگ از رخسار قنبر می‌پرد و 
قلی ش به تیش می‌افند.برای اولیسن بارقلبش چنان 
به کوبش افتاده که صدایش رابه وضوح در گوشش 
می‌شنود. قنبر بی‌آراده دست‌هایش رابه سوی اسمان 
می گیرد و بغض می کند: 

"خدایاءای خدای‌ستمد ید ه‌هاومظلوم‌ها شکرت!" 
اشک از عمق چشم‌هایش می‌جوشد و لب‌های رنگ 
پریده‌ورعشه گرفتهاش به لبخند وامی‌شود.به 
ناگاه آسمان‌می‌غردورعد وبرقی مهيب دل تیره 
ابرهارامی‌شکافد و آسمان رابه آتش می کشد و 
72 ۱ 
وبی قراری می کند قدیر به زحمت اسب نفس بریدہ 
رامھارمی کندومی گوید: ''راستی,قنبر جان! یه خبر 
خوب دیگەم برات دارم. شاید باور نکنی!ولی توی 
آبادی حالا دیگه همه می دونن!ارباب سحر گاه توی 
خونه یبلاقی‌ش کشته شده. یه خوش غیرتی که میگن 
صورتش روبسته بوده.این کارو کر ده...با کارد انگار 
هزار تاضربه زده به ارباب... ‏ صاعقه مهیب دیگری 
قلب آسمان رامی‌لرزاند. باران سیل آساشروع به 
باریدن کرده است. قدیر ادامه می‌دهد: 

"البته آدم‌های ارباب میگن ارباب هم می‌خواسته 
باچاقواز خودش دفاع کنه وشاید هم یه ضر به به طررف 
زده ولی طرف کارو تموم کرده و زده به چاک..." 

قنبر سربلند ایستاده‌وهمچنان دستهایش به نشانه 
2ک کاری را قور ای رواد 
ومی‌گوید: هر کی‌ارباب رو کشته خداحفظش 
کنه... "به تاخت روانه می‌شود. قنبر که پیراهن تازه‌ای 
پوشیده. آهسته دست به خراش کوچک بازویش 
می کشد و از ته دل لبخند می‌زند. 


آموزه‌هایید رگستره<استان‌نویسی 


مقدمه‌لی درباره پیرنگ داستان 


استخوان بندی, نقشه اصلی و پایه وبه تعبیری 
دیگر.جارجوب اساسی‌داستان‌رامی‌توان پیرنگ" 
10 یاطبق تعریفی نه چندان دقیق ولی قد یمی وغالبا 
70 1 ۷" 
گیراو درخشان وماند گار ایرانی و خارجی به لطف 
پایه گذاری شدن بر یک پیرنگ مستحکم و منطقی و 
| سنجیده. در خشش و ماند گاری یافتەاند۔ 
برای ر سید ن به در کی روشن ومشخص از پیرنگ 
| می‌توانید دست به تجربه‌ای اسان‌وساده‌بزنید: 
یک داستان کوتاه‌شاخص وار زشمند رادو سه بار 
باتم رکز ودقت بخوانید و بعد فش رده و خلاصه‌ای 
را که فقط بر نکته‌های 9 تان که 
| داشته‌باشد تهیه کنید. این خلاصه-اگر دقیق و 
هوشمندانه_-تهیه شده‌باشد. در واقع نشان دهنده 
| طرح یابه عبارت صحیح وامروزی, پیرنگ "داستان 
مورد نظر است. 
درباره‌ویژگی‌های "پیرنگ "و نکته‌های اصلی و 
تعیین کننده آن می‌توان گفت که پیرنگ داستان باید 
| سلسله‌ای از واقعه‌ها واتفاق‌های به هم پیوسته باشد 


هر یک از این واقعه‌ها یا اتفاق‌های به هم پیوسته و 

منطبق بامنطق داستانی‌متن‌را بحران "داستان 
نامیده‌اند. 

این.به اصطلاح فنی. "بحران" ها نقاط د گر گون 

| شدن مش خص ویا نقطه‌های د گر گونی چشم انداز 

ّ بیرونی و درونی‌اند که هر کدام به دیگری وصل 

۱ می‌شود و همه به صورت اجزایی که باهم گره 


آقای محمد آزادی -تھران 

داسستان ''گیتیگان' شما که به نظر می رسد 
درونمایه‌ای انتزاعی و شاید هم سور رئالیستی 
دارد, به لحاظ ساختار و شکل کمی آشفته است. 
به نظرم نتوانسته‌اید به اصطلاح "اهل فن" کار و 
اثرتان راجمع و جور کنید! به اصل 'باورپذیر" 
بودن یا "حقیقت مانندی" توجه کنید. از خودتان 
بپرسید "فرانتس کافکا" با چه ایقان هنری و چه 
شسگردهای تکنیکی توانسته است اثر شاخص و 
قوی و همواره تاویل پذیر و ماند گارش "مسخ "را 
بنویسد که از همان نخستین سطرهایش باورپذیر 
است و مسحور کننده و تفکر برانگیز؟ موفق باشید. 
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می خورند و پیوند دارند, داسستان رابه طرف بحران 
اصلی ومحوری و عمده که اوج داستان محسوب 
می‌شود.می رانند. پیوستگی و تداوم این واقعه‌ها 
"حادنه اساسی داستان رامی‌سازد و به وجود 
می‌آورد. 

دریک پیرنگ به سامان وسنجیده.شدت 
بحران‌هاءدقیق وحساب شدہ پابه پای پیش رفتن 
روایت داستان. افزایش پیدامی کند به گونه‌ای که 
انتظار به نهایت و داستان به اوج می‌رسد. در واقع 
کار کرد اصلی و ذاتی این بحران‌ه ای به هر حال 
کوچک. ولی به هم پیوسته, جذب و جلب تمامی 
توجه وعلاقه خواننده‌بر ای خواندن داستان تارسیدن 
به‌اوج یا بحران‌عمده‌است.معمولا پس از رسیدن 
داستان به نقطه اوج. موضوع "فرود پیش می آید که 
در نهان یاعیان. گره‌می گشاید تاداستان به آخرین 
نقطه پایانی خود برسد. یک نویسنده خوش قریحه 
وهوشمند همواره‌در جستجوبرای‌پیدا کر دن یک 
پیرنگ مستحکم و قوی است. توصیه می شود وقتی 
و و ار 
دید گاهومجموعه تجربه‌های عینی و ذهنی خود 
هستید. به فرشته الهام اصلا فکر نکنید و منتظر 
نمانید تااین به اصطلاح فرش ته نا گهان از راه‌برسد 
ویک پیر نگ بدیع وبی‌نظیر رابه شماهد یه کند. 
بهترین شیوەدر این راه‌اندیشیدن وزند گی خود و 
اطر افیان و مر دمان را کاویدن وشناختن است. به قول 
معروف:زند گی همواره و بی وقفه داستان می ساز دو 
می گوید. باید بتوانید وعادت کنید که صدای زند گی 
و داستان‌های بی‌پایانش رابشنوید. 


قای مصطفی بیان -نیشایور 

نوشته‌ای که‌باعنوان داستانی‌برای‌پیداشدن‌یک 
عکس " فرستاده‌اید.تاحدی‌نارساو گرفتارلغزش‌ها ۱ 
زبانی است. در پاسخ بلندی که قبلا برایتان نوشته‌ام 
وامیدوارم پیش از این جواب. در ستون "پیام و پاسخ " 
چاپ شود کاستی‌ها و ایرادهای واردہ بر بسیاری از 
نوشته‌های شمارا برشمرده‌ام. فعلا: باز هم به تکرار 
فقط می‌توانم تاکید کنم که به کاربرد سنجیده‌هر 


عنصر داستانی ومهم تر از همه به "زبان نوشتاری "و 
رعایت قاعده‌های دستور زبان فارسی بیش از پیش 
توجه کنید. برایتان نشاط و سلامتی آرزومی کنم و 
توصیەتکراری ام به شما که تا کنون داستان‌های‌خوبی 
نیز از شماد رهمین مسابقه به چاپ رسیده این است 


که‌شتایزده‌ننویسید! 
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سلسله‌گزارشهای زندان 
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اگر به خاطر داشته باشید. هفته گذشته, در همین 
صفحه گفت و گوی ما با دختری را خواندید که به جرم 
سرقت در زندان بود. او در صحبت‌هایش به ما گفت 
که شش سال قبل با پسری ازدواج می کند و بعد از 
مدتی متوجه اعتیادش می‌شود. تلاش‌های او برای 
تر ک دادن شوهرش بی نتیجه مانده و یک روز خود او 
نیز معتاد می‌شود. بعد از اعتیاد او همسرش مجد دا 
۴ ازدواج می کند و همسر دومش راهم به همان خانه‌ای 
می آورد که با او در آن زندگی می کرده. 

اما آنچه باعث حبس او شدہ ماجرایی بود که در 
خانه خواهر همسر دوم شوهرش اتفاق می‌افتد. 
ماجراازاین قراربود که‌اوبه‌دعوت خواهرهوویش 

به خانه آنها می رود و در هنگامی که صاحبخانه منزل 
نبود. خواهرزاده‌اش می آید و مقداری پول از آنجا 
برمی‌دارد و می رود و چون او این مسأله را به خواهر 
هویش نمی گوید واز آنجا می رود اکنون به عنوان 
مظنون و متهم پرونده سرقت در زندان است. 

بعد از مصاحبه با این خانم. با همسر او تلفنی ار تباط 
برقرار کردیم. همسر او دعوت مارا برای حضور در 
دفتر مجله پذیرفت و یک ساعتی مهم ان ما بود. 
بعد از گفت و گوی دوستانه‌ای که باایشان داشتیم. 
گوشه‌های تاریک و زوایای ینهان این ماجرا برایمان 
آشکار شد. با ما همراه باشید تا شما هم با حقایق تلخ 


ھی سرت بستر آگاه شوید. 
سسجت 2 


مرد جوان روی صندلی کمی جابجا شد و از داخل 
کیف دستی که همراه داشت مقداری کاغذ در آورد و 
گفت: اینها همه مدارک پرونده خانم... هست! 

گفتم: مگر همسر شمان تن ؟ 

مرد دستپاچه گفت: هست. ولی بلافاصله که آزاد 
شود طلاقش می‌دهم... 

مرد بااحساس قدرت تمام این حرف را می زد. 
یاد همسرش افتادم که می گفت "می‌خواهم شوهرم 
کارهایم راانجام دهد بعد طلاق بگیرم!" انگار هر 
کدام پشت یک دیوار برای دیگری نقشه می کشیدند 
که اولین ضربه را کدام بزند. مرد عجله داشت که 
زودتر نشان دهد می‌خواهد از مخمصه‌ای که در آن 
دچار گشته نجات پیدا کند و زن در پایان حرف‌هایش 
ناامیدانه گفت که می‌خواهد بعد از آنکه به هدفش 
رسید. جدا شود. انتهای راہ هر دو یکی بود؛ طلاق! 

مردرابه آرامش دعوت کردم و گفتم: 

اجازه می‌دهی از اول شروع کنیم؟ 

مرد که معلوم بود تمر کز کافی ندارد گفت: 

از او خواستم کمی در مورد خودش و خانواده‌اش 
بگوید و بعد هم اینکه چطور شد با همسرش آشنا شد 


وحن 


و نهایتاچه چیز آنهارابه اینجا کشاند. مرد گفت: 

-من سی سال پیش به دنیا آمدم. فرزند سوم 
خانواده هستم. دو خواهر و یک برادر هم دارم و بین 
آنها فقط من نه خودم خوب د رآم دم ونه زندگی 
خوبی دارم. 

پدرم سی سال در یک اداره دولتی خدمت کرد و 
الان هم بازنشسته است. در زمان جوانی‌اش آنقدر 
کار کرد و زحمت کشید که الان زند گی خوبی دارد. 
کاش من هم کمی او راالگوی خودم کرده‌بودم که 

از پانزده سالگی افتادم به راہ کج. اول از همه 
خودم مقصر بودم. بعد دوستانم و بعد هم شرایط 
خواهرم در یکی از مناطق دور از مر کز شهر خانه 
گرفت. البته آنجاآن زمان دور از مر کز شھر بود. 
الان یکی از بهترین‌هاست. ولی آن زمان در آن منطقه 
تعداد خانه‌ها کم بود و بیشتر حالت نیمه ساز و در 
حالت ساخت راداشت و بهتر ین مکان برای خلاف. 
خصوصا مواد بود. من مواد را از تریاک و از ۱۵سالگی 
وبا شوهرخواهرم شروع کردم. او می گفت تفریحی 
می کشد. اما مواد هیچ وقت تفریح نیست. این واژه‌ای 
انیت که آدم‌ها برای گول زدن خودشان می گویند. 
ندارد. به هر حال» من از همان موقع که مواد راشروع 
کردم.از چشم خانواده‌ام هم افتادم. البته این اتفاق 
به یکباره نیفتاد. تدریجی بود. برای همین پدرم 
بعدها برای برادرم خیلی کارها کرد و برای من نکرد 
چون من نه تنها خودم لیاقتش را نداشتم بلکه بعد از 
ازدواجم اتفاقاتی افتاد که ابروی او هم به خطر افتاد و 
دیگر کاملا برای خانواده‌ام بی‌ارزش شدم. 

اعتیاد باعث شد تامن حتی نتوانم دیپلم بگیرم. 

بعد از اینکه درس رانصفه و نیمه رها کردم. پدرم 
گفت حداقل سربازی بروم تا بتوانم جایی کار پیدا 
کنم. گفتم بسیار خب دو سال هم می رویم خدمت. 
اما دو سال خدمت شد چهار سال, از بس غیبت کردم 
و اضافه خدمت گرفتم. حتی از دوره آموزشی هم 
غیبت دارم. یعنی رفتم دفترچه گرفتم و نرفتم. 

هر بار هم به یک دلیل بی‌اهمیت غیبت می کردم. 
مثلا مرخصی می آمدم بعد با دوستانم می رفتیم 
مسافرت و چند ماه غیبت می‌خوردم. حتی به خاطر 
همین مساله بازداشت هم شدم و مدتی در زندان 
حشمتیه حبس کشیدم. به هر حال بعد از چهار 
سال, خدمتم تمام شد و تصمیم گرفتم کار کنم. 
به پدرم گفتم برایم یک ماشین خرید و من شروع 


اب 
اطلاعات ی ارو ۳٦۷۹‏ 


کردم مسافر کشے. داخل شهر کار نمی کر دم. از 
ترمینال شرق مسافر می‌بردم آمل, بابل, محمود 
آبا. ی شسهرهای دیگر مازندران وار آنجا هم مساقر 
می زدم برای تهران. در آمدم خوب بود اما انقدر 
که درمی آوردم همانقدر خرج اعتیادم می کردم. اگر 
اعتیاد نداشتم. اگر پول جمع می کردم خیلی زود. 
زند گی‌ام راجمع می کردم اما اعتیاد. اعتیادی که از 
تریاک شروع شد وبه کراک رسیده بود. مثل خوره 
به جانم افتاده بود. 

دو سالی می‌شد مسافر کشی می کر دم. برنامه‌ام 
این بود به شمال که رسیدم. برای چند ساعتی اتاقی 
اجاره کنم. کمی استراحت کنم. موادم رابکشم و 
دوباره حر کت کنم. یکی از دوستانم. منزل همین خانم 
-خانم اولم-رابه من نشان داده بود. پدرش اتاق 
اجاره می داد. البته من در این دو سالی که به خانه 
آنها می‌رفتم وم ی آمدم او را ندیده بودم. تا اینکه یک 
روز که مثل همیشه برای خستگی گرفتن رفتم آنجاء 
برادر این خانم گفت فلانی بیا مرا ببر تافلان شهر 
خواهر بزرگم زایمان کرده خواهر کوچکم مدتی 
است آنجاست. حالا می‌خواهد بر گردد. کرایه‌ات 
راهم می‌دهم. بیابرویم او را بیاوریسم. من هم قبول 
کردم. باهم رفتیم و من اولین بار این خانم راآن 
روز و آنجا دیدم. از او خوشم آمد ووقتی به پیشنهاد 
خودش به یکی از امامزاده‌های سر راه رفتیم. از او 
خواستگاری کردم و خواهش کردم اگر او هم از من 
خوشش آمده به من بگوید تامن هفته بعد خانواده‌ام 
رابرای خواستگاری بیاورم. نمی خواستم جز من و 
خودش کسی چیزی بداند. اما باور تان نمی شود تاما 
به خانه شان رسیدیم. همه خبر دار شده بودند! به هر 
حال هفته بعد ما به خواستگاری رفتیم. مادرم همان 
موقع شروع کرد به تحقیق کردن. اولین ایرادش 
این بود که خانواده‌اش اعتیاد دارند. متاسفانه همه 
مصرف کننده بودند. دومین مسأله این بود که او پنج 
سال در عقد یک نفر بوده اگرچه به ازدواج نرسید و 
طلاق گرفت. اماعلت طلاق عدم تعادل روانی خانم 
بود. ولی من این حرف‌ها را قبول نکردم و گفتم باید 
بااو ازدواج کنم. حتی صد سکه هم مهرش کردم که 
مادرم به شدت مخالف بود. اما من این کار را کر دم. 

ازدواج که کردیم. پدرم در همان محل خودمان. 
برایم خانه گرفت تا مستاجر نباشیم. من هم کار 
می کر دم. متاسفانه پایه اختلافات من و همسرم از 
همان اوایل ازدواجمان گذاشته شد. همسرم تا دو 
سال اصلا به من روی خوش نشان نمی داد. حتی در 
عکس‌هایی که با هم انداختیم. کاملا مشخص است. 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و یا أیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


انگار با من قهر بود. انگار از من بدش می آمد. مدام 
اخم و ناراحتی در چهره‌اش بود. اصلا ذوق وشوق یک 
تازه عروس را نداشت. بعد از دو سال هم که دیگر 
کاملارویش به من باز شد. مدام فحش وناسزاو 
نفرین به من و خانواده‌ام. این وضع وقتی بد تر می وشد 
که خانواده‌اش به تهران می | مدند يا ما به خانه انها 
می‌رفتيم. کاملا تحت تاثیر خانواده‌اش بود. بهانه‌اش 
اعتیاد من بود. اما حتی اگر این بهانه‌اش بود. رفتارش 
مرابدتر می کرد دو -سه مرتبه تلاش کرد مراترک 
دهد.حتی تر ک هم کردم. امایک بار ده روز بعد 
دوباره شروع کردم, یک بار هم بعد از یک ماه ونیم 
پاکی, دوباره شروع کردم. نمی‌دانم چرا نمی‌توانستم 
مقاومت کنم. هر بار کلی خرج می کردم. کلی زجر 
می کشیدم تر ک می کردم و بعد دوب اره در اثر یک 
وسوسه روز از نو روزی از نو. این وضع وقتی بدتر شد 
که ماشین را از دست دادم و پدرم برایم موتور گرفت 
تا در یک شر کت کار کنم. مدتی در آن شر کت 
مشغول بودم. در آمدم بد نبود. اما وقتی وسیله زیر 
پایم از بین رفت و از آنها خواستم آن را برایم تعمیر 
کنند این کار رانکردند. مجبور شدم بیایم بیرون. 
چون نه وسیله داشتم ونه پولی برای تعمیرش. هر چه 
درم ی آوردم دود هوامی‌شد. 

بدتر از همه اینکه فهمیدم زنم هم شيشه مصرف 
می کند. رفته بود خانه پدرش, وقتی بر گشت از 
چشم‌هایش که کاسه خون شده بود فهمیدم معتاد 
شسدہ اگرچه خودش زیر بار نمی رفست, اما کاملا 
معلوم بود. بعد هم گفت تاتو ترک نکنی. من هم 
ترک نمی کنم و به این ترتیب او هم شد غصه دیگری 
برای من. 

پدرم وقتی فهمید بیکار شده‌ام. از جیب خودش 
موتور را درست کرد. من هم دیگر به آن شر کت 
نرفتم.با موتور مسافر کشی می کردم. ماجرای 


(من وقتی حرف‌های این مرد رامی‌شنیدم؛ دلیل آن 
همه غم وافسرد گی آن دختر در زندان رامتوجه شدم. 
شایداین موردیکی از آن‌درس‌های بزر گی بود که نه 
فقط در کار که حتی در زند گی ام گرفتم. هیچ گاه در یک 
زند گی دونفره نمی توان یک نفر رامقصر و گناهکار صد 
در صد و دیگری را معصوم و مظلوم صد در صد دانست. 
پنجاه‌درصد اينکه آن‌زن‌با آن‌سن کم الان‌در زندان 
است.شوهراوست کەامروز فقط به فکر رهایی خودش 
است.اودرحالی که اسیر اعتياد بود.به خواستگاری 
دختری می رود که فقط در طول یک مسیر اورادیده وهیچ 
شناختی ازاوندارد.عتی وقتی مادرش متوجه می‌شوداین 


این هفته: مصاحبه‌ای در دفتر مجله 


بانشکرازهمکاری قوه‌قضایبه ریاست‌محترم‌ندامنگاههای 
اوین,رجایی شهر.فزل حصار و ورامین رباست‌محترم حفاطت‌و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی سازمان زندانهاه 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهرانو تمامی عزیزانی که در 
تهیهاین گزارش ها باریمان می دهند. 


اعتیادم به شیشے هم از همان زمان شر وع شد. از 
وقتی که تصمیم گرفتم شب‌ها مسافر کشی کنم. برای 
اینکه بیدار بمانم و بیشتر کار کنم و حواسم جمع باشد. 
رفتم سراغ شيشه و اینطور شد که به اعتیادم علاوه بر 
کراک:شیشە هم اضافه‌شد: 

پدرم برای برادرم مغازه گرفت. اما برای من این 
کار رانکرد و آن هم فقط و فقط به خاطر اعتیادم بود. 

اماماجرای آشناشدن من باهمسر دومم واینکه 
بین این همه بدبختی و گرفتاری چرازن دوم هم 
اضافه شد برمی گر دد به زمانی که ماشین داشتم. این 
خانم به عنوان مسافر سوار ماشینم شد. در بین راہ که 
او را می‌بردم. متوجه شدم که زند گی درستی ندارد. 
خلاف داشت. او را نصیحت کردم که این زندگی 
عاقبت ندارد و از آنجا که در زند گی خصوصی‌ام 
آنقدر کمبود عاطفی و روحی -روانی داشتم» خودم 
پیشنهاد دادم که با من ازدواج کند. 

می‌دانستم با این کار بار اضاف ه‌ای به زند گی‌ام 
تحمیل می‌شود. اما از آنجا که از همسر اولم هیچ وقت 
مهر و محبت وروی خوش ندیده بودم. با او ازدواج 
کردم. او فقط بیست و یکی» دو سال دارد. اماعشق 
ومحبت رابلد است ودر این مدت کم آنقدر که از 
او محبت دیدم از همسر اولم ندیدم. البته این راهم 
بگویم من او راعقد نکردم فقط به لحاظ شرعی صیغه 
خوانده‌ایم. 
عوض شد. اعتراف می کنم برای تامین خرج دو 
زندگی و اعتیاد خودم و همسرم من هم به خلاف رو 
آوردم. به این تر تیب که خانم دومم می رفت سوار 
ماشین‌های مدل بالا می‌شد واز آنها به بهانه‌ای پول 
می گرفت و بعد پیاده‌می‌شد و بلافاصله من که با 
موتور پشت آنها بودم. سوارش می کردم. از این راہ 
شاید پول خرید دو تا خانه را در آوره‌ایم. اما این پول 


دختر یک بار به هر دلیلی ناچار به طلاق شده»به خودش 
زحمت نمی‌دهد در پی کشف علت این مسأله بربیاید. اورا 
عقد می کند وازشهر کوچکشان به تهران بز ر گ می آورد. 
جایی که غربتش به‌اندازه وسعتش غمنا ک است.دختر تنها 
مانده شوهر را مسبب جدایی اش ازخانواده‌می‌داند وهمه 
دلتنگی و غصه‌هایش رابا بداخلاقی بروز می‌دهد و شسوهر 
نه تنها متوجه مشکلات روحی اونمی‌شود که با وارد کردن 
یسک دختر معلوم‌الحال به زند گی‌اش دختر ک بیچارەرا 
از آنچه بود خر د تر وذلیل تر می کند.اینکه اوچرابه جای 
تر ک کردن و اصلاح زند گی اولش, دست دختر د یگری را 
می گی رد ووارد زند گی مشکل دارش می کند.اینکه چرا 


۹۱ 


همه دود می شد و به ه وا می‌رفت. البته این وضع 
فانک ماه قل بود از یک هه قبل کدف رم چند 
خواب سنگین دید دیگر نه او و نه من دنبال خلاف 
نیستیم و من فقط با موتور مسافر کشی می کنم. 
اماماجرای‌سرقتی که برای همسر اولم اتفاق افتادہ 
برمی گردد به رفتن او به منزل خواهر همسر دومم. او 
برای مهمانی به آنجا رفته بود. خانواده همسر دومم 
می‌دانند که پدر من دستش به دهانش می رسد. من 
فکر می کنم این یک برنامه و نقشه بوده تا من یا پدرم 
همسر دومم در زندان است و برای ازادی‌اش نیاز به 
پول دارد. آنها همسر اول مرا به خانه‌شان کشاندند و 
بعد یکی از خواهر زاده‌های خودشان آمد واز همسر 
من خواست از صندوق خاله‌اش به او پول بدهد. 
همسر ساده‌من هم این کار را کرد. دخترک پول را 
گرفت و شمرد و گفت ۰ هزار تومان است. بعد هم 
خواهر خانم من -گفت و نه به من. خواهر خانمم وقتی 
متوجه می‌شود پول‌هایش سر جایش نیست. می‌آید 
واز من مطالبه ۷۵۰ هزار تومان می کند. این در حالی 
است که پدرم به خاطر ازدواج دوم من. خانه‌ای را که 
برای من خریده بود. فروخته و من با دوهمسرم فعلا 
دربه‌در شده‌ایم. 
آ گاهی برویم. خواهرزاده او هم بیاید و آنجا حقیقت 
رابگوید. من هم پول راقرض می گیرم و تا پنج روز 
دیگر می‌دهم.اما او قبول نکر د و رفت از اداره آ گاهی 
مامور آورد و همسر مرابردند. الان همسر اولم در 
زندان است. رابطه من و همسر دومم خراب شده. 
پدرم خانه‌اش را فروخته و خودم درمانده و مستاصل 
شده‌ام. بالاخره تصمیم گرفتم تا روز داد گاه همسر م 
صبر کنم و پبینم بالاخره چه خواهد شد. آن وقت 
تکلیف هر دو اینها را با هم روشن می کنم. همسر اولم 
رابعد از اينکه آزاد شد طلاقش می دهم. چون او باعث 
شد که پای زن دوم به خانه من باز شود. اگر او کمی 
با من مهربانی و مدارامی کرد الان نه او زندان بود و 
نه من اینقدر درماندہ اگر هم بفهمم خانواده همسر 
دومم قصد تلکه کر دن مرا دارند. او راهم می‌فر ستم 
برود. خودم هم می روم کمپ تا ترک کنم... 


حتی از آن دختر هم سوءاستفاده می کند وبا 
واداشتن‌اوبه آن اعمال شرم آور.از اوبه عنوان طعمه 
استفاده‌می کند. همه و همه نشان از ر فتارهای‌هنجار شکنانه 
او دارد. رفتارهایی که شاید به خاطر اعتیاد و شاید به خاطر 
بی‌توجهی خانواد هاش به اوشکل گر فته.اوقصد داشته به‌هر 
تر تیب شده خود را به دیگران ثابت کند. ولوبه کثیف‌ترین 
راه...حال زنی که هم خودش و هم او معترف هستند قربانی 
یک توطثه شده قربانی نادانی, جهل, حماقت. سوءاستفاده 
وخیانت همسری‌شده که امروز قدرتمندانه دم از طلاق 
اومی‌زند. کاش داد گاهی بود که‌می‌توانست حق آن‌زن 
زندانی رااز همسر از خود راضی‌اش بگیرد.) 
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نہنگ د ندان‌ دار 
اول از همه یک اره‌ماهی بزر گ ۶متری در سواحل کالیفر نیا به گل نہ ت و 
بعد از آن به فاصله ۵ روز یک مار بزرگ, و حال برای سومین بار شاهد یک گونه 
عجیب از نهنگ دندان‌دار هستیم که توسط غریق نجات در ساحل یافت شد.اين 
نهنگ که ۳۰۰ ١‏ کیلو گرم وزن داشته از گونه‌های بسیار نادر بوده‌و معمولا دراعماق 
بسیار زیاد آب‌های آلاسکادیده‌می‌شود. با وجود چندین جای گاز کوسه که بر 


سهراب صفادار 


روی بدنش دیده می‌شد. زمانی که آن را یافتند هنوز زنده بود و معاینات نشان داد 
که هیچ گونه بیماری نیز ندارد. اما طولی نکشید که از بین رفت. بعد از انتقال آن به 
آزمایشگاه, تنها تعدادی نایلون کوچک در معده‌اش پیداشد اما چنین چیزی با وجود 
گاز کوسه نمی تواند دلیل مر گ ماهی بز رگی به این‌اندازه باشد.همچنین این ماهی 
که دراعماق بسبارزیاد زندگی می کند, جطوز به سواحل کم عمق و گرم این منطته 
آمده‌بود؟ اینطور که مشاهدات نشان می‌دهد. ظهور چندین ماهی عجیب که محل 
زند گی بسیار دورتری دارند می تواند به دلیل زمین‌لر زه‌ای باشد که احتمالا در کف 
اقیانوس رخ دادهاست وباعث فراری دادن این ماهیان از محل زند گی خود شده 
است. تعد د اینگونه اتفاقات. دانشمندان و زیست‌شناسان رادر مورد شرایط زند گی 
٥‏ ۷۹۷۹ ۶ را 


موزہ رنگارنگ 

معماران شر کت هلندی ‏ کاسانوا و هرناندز "به تاز گی پروژه ساخت یک 
سرزمین عجایب رنگارنگ واقعی رابه اتمام رسانده‌اند.اين پروژه شامل ساخت 
یک موزه ویک باغ رنگارنگ است که در آن از تکنولوژی‌های بصری سه‌بعدی 
بهره‌برده شده‌است. جنس تمام سطوح این مجموعه از سر امیک های در خشان و 
رنگارنگ است که به این تر کیب زیبا از طراحی و رنگ, جلوه‌ای دو چندان بخشیده 
است. این تیم برای ساخت این مجموعه از تلقیق تکنیک‌های سنتی کار با موزاییک 
اروپایی وهنرمعماری لانگکوان‌چینی قدیم بهره‌بردند. طرح اصلی به کار رفته 
دردیوارها و داخل ساختمان. شکاف‌ها و خطوط شبیه به تر ک خوردن یخ است. 
پنجره‌های مثلثی شکل که سایه و نورهای عجیبی در داخل پدید می ور ند. در همه 
دیوارها وحتی سقف هم دیده‌می‌ شوند.اين مجموعه در مر کز یک پار ک در شهر 
جینزو قرار دارد که پیش از این نیز یکی از مراکز بزرگ تولید سرامیک بوده است. 
ما و ی اس ۷۷١‏ 
از اتمام دوران نمایش نیز این مجموعه به یک موزه‌دائمی تبدیل خواهد شد وفضای 
اطراف به فضای سبز پار ک افزوده می شود. 


زمین کلف شناور 

"کوور د آلن" یک هتل لوکس در سواحل ایداهو در نزدیکی سواحل آمریکا 
است که بیشتر از همه به دلیل زمین گلف زیبايش که ۱۸ حفره‌دارد معروف 
است. یکی از ویژگی‌های جالب این زمین گلف این است که قسمتی از آن در خارج 
مجموعه وروی آب قرار دارد. به طوری که آن قسمت از زمین بازی روی یک 
جزیره‌مصنوعی ساخته شده ودر وسط آب شناور است.اين جزیرههر روز توسط 
کامپیوتر جابجا می شود تا موقعیت‌های بازی متنوعی را ایجاد کند. گلف بازان کار 
بسیار سختی در هدف گیری حفر ه‌های روی جزیره‌دارند چر | که فاصله آن زیاد 
بوده و همچنین اگر نتوانند توپشان رابه جزیره برسانند. توپ درون آب افتادهو 
آن , ازی را کام لا باخته‌اند. چند قایی برای‌جابجایی گلف بازان بین زمین اصلی و 
جزیره تعبیه شده‌اند. این مجموعه که توسط اسکات میلر "طر احی شده‌است. 
درسال ۱۹۹۱ افتتاح وبه‌ مرور گسترده‌تر شده‌است. این زمین همواره به عنوان و ۲ 
یکی از بهترین وچالش برانگیز ترین زمین‌های گلف توسط گلف بازان حرفه‌ای || 7 


کت کا ای اہ وا 
شناخته می‌شود. پچ کف ی SESS‏ تل 
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ارامش در کنار ماهی‌ها 

هل ل کی تاره ای هل رر ادر قر الک می کارا 
به آرامش‌درزیر دریامی‌دهد.هتل "مانتا" که توسط یک شر کت سوئدی‌طراحی 
شده‌است. در جزیره پمبادر تانزانیاقرار دارد واتاق‌های آن‌همگی در زیر سطح 
2 و در عمق ۴متری قرار دارند. این هتل در مر کز یکی از زیباترین مجموعه‌های 
مرجانی اقیانوس هند واقع شده است. هتل مانتابه صورت یک سازه شناور سه طبقه 
ساخته شده است که علاوه بر اتاق‌های خواب در زیر آب,در بالا شامل یک محوطه 
استراحت روی سقف ودر سطح آب است که منظره بسیار زیبایی دارد. برخلاف 
را 
طراحی شدهاند و تمام دیوارها مجهز به پنجره‌های بزرگی هستند که از پشت آن 
می توانید دنیای زیر آب راتماشا کنید. درهنگام شب نیز چراغ‌های تعبیه شده در 
اطراف اتف ها در یرون اکان فضای زیر ان رارویی کس نا را ماهان 
رادر هنگام شب نیز مشاهده کنید. این هتل در ماه جاری افتتاح شده‌است و با توجه 
به فضای محد ود و استقبال زیاد تنها ۶ مهمان خوش شانس توانسته‌اند در آن اقامت 
کنند. هزینه اقامت هر اتاق دونفره‌در این هتل شیک برای هر شب. ۱۵۰۰ دلار و 
اتاق‌های یک نفره ٩۰۰‏ دلار است. 
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مرک پیرترین موجود زنده جیان 

دانشمندان دانشگاه بانگور در ایسلند که برای اندازه گیری سن یک صدف, در 
آن را باز کر ده بودند. طولی نکشید که به اشتباه‌بزر گشان پی بردند. چرا که بررسی 
اولیه نشان داد که این نرم‌تن حدود ۰۵ ۴سال سن داشته است که آن راپیر ترین 
جانور زنده‌شناخته شدهروی ز مین نشان می داد.همانطور که د ر مورد سن ‌ در خت‌ها 
ھرسال از عمرشان که‌می گذردیک‌دایر ه‌جدیدروی تنهبه وجودم ی آید.در 
مورد صدف‌های دریایی نیز هر فصل یک لایه جدید روی صدف تشکیل می شود 
که انحنای بیرونی صدف. شمارش آنها رادشوار می کند و شمارش لایه‌ها از داخل 
صدف بسیار آسان‌تر است.امااین صدف که‌نام مینگ "رارویش گذاشته بودند از 
این هم پیر تر بود. پس از اینکه متوجه اشتباهشان شد ند زمانی که بر ای بررسی‌های 
دقیق تر صدف را با استفاده از روش‌های شمارش کر بنی مورد مشاهده قر ار دادند. 
مشخص شد که حدود ۰ ۱سال‌سن آن رااشتباه‌شمارش کرده‌بودند,چر که 
تراکم لایه‌ها در درون صد ف بسیار بیشتر وسن صد ف حدود ۷ ۰ ۵سال بوده است! 
امانکته بد تر ماجرااین است که این روش‌های دقیق‌تر امکان شمارش لایه‌هاراحتی 
از روی لایه بیرونی صد ف ممکن می‌ساخت. یعنی مجبور نبودند این صدف پیر را 
از بین ببر ند. بااین وجود مطالعه این صد ف اطلاعات بسیار ارز شمندی رادرباره 
تغییرات آب اقیانوس‌ها و عوامل موثر بر آن در ۵قرن اخیر در اختیار دانشمندان 
قرارمی‌دهد.بااین کشف, آنهادر یافتند که شاید صدف‌هایی که‌هر روزه‌در کنار 
ساحل می بینند پیر ترین ساکنین زنده زمین باشند. 


داشته‌باشد.شاید این موضوع خنده‌دار به نظر بر سد اماهتل یخی معر وف سوئد 
که‌هر ساله میزبان توریست‌های زیادی است.بنابر دستور مسئولین مجبور به 
نصب زنگ‌های خطر آتش سوزی شده است! چرا که قوانین عمومی ساخت و ساز 
استفاده و مجهز بودن به هشدارهای امنیتی را از الزامات همه ساختمان‌ها اعلام 
کرده‌اند. این هتل که شهرت جهانی دارد در شمال سوئد و حدود ۱۷ کیلومتری 
شهر کایر وناقرار دارد که هر ساله در فصل زمستان بر نامه‌های ویژه‌ای رابرای 
میهمانانش در نظر دارد.از ۶ ۲سال قبل که این هتل افتتاح شده تا کنون حتی یک 
مورد آتش سوزی‌هم رخ ندادهاست. والبته عجیب هم نیست چون چیزی غير 
ازیخ وبرف در آن وجود ندارد و حتی در صورت آتش گرفتن پتویا هر وسیله 
دیگری, از آنجا که تمام وسایل روی یخ هستند. آتش به هیچ جای دیگری سرایت 
نمی کند. با وجود دمای زیر صفر و این واقعیت که تمام دیوارهاء سقف‌ها؛ مجسمه‌ها 
و حتی شیشه‌های پنجره‌های هتل از یخ و برف فشر ده ساخته شده‌اند. اما به دستور 
مسئولین سوئد تعدادی حسگر دود وحرارت در آن نصب شده‌است. این هتل از 
حدود هزار تن یخ ساخته شده‌است که با پایان فصل سر ما ذوب می‌شوند وصاحبان 


هتل باید هر ساله برای ساخت مجدد آن جواز ساخت مربوط به احداث مجدد هتل 
رااز مسئولین کسب کنند. 


١ر ۹٤‏ طلامات مکی 


هر گی در میا 


۰ 


ی مو چو 


دات مخلو 


ق 


که د ای کو ر شدن ۱ 


۰ 


دل ۵ دز 


۵ کر کس نھی رڈ 


۵ 


و دکتور هو کو 


خاطرات روزنامه‌نگار 


ٹرکررانوار 
IL‏ 


خیلی‌ها فکر می کنند که اولین فیلم شادروان 
محمدعلی فردین, فیلم "چشمه آب حیات" ساخته 
"سیامک یاسمی است. در حالی که "فردین" را 
نخستین بار سردار ساکر "هندی کشف کرد و 
اولین فیلمی که بازی کرد "فرداروشن است "نام 
داشت. اما چون فیلم چشمه آب حیات " زودتر به 
سازار آمدرهمگی تر رابا آنا ەرگی 
هم بود شناختند. لابد تعجب می کنید اگر بگویم که 
تیتراژ آن فیلم را من نوشته بودم, 
با همکاری بر ادرم! 

فردین در اند ک مدت. 
ستاره محبوب مردم شد. در 
آن زمان. سرشار از شور و نشاط 
جوانی بود و چهره‌اش از ملاحت 
و شیرینی خاصی برخوردار بود. 
در روزهای آخر زندگی اش: هر 
چند تکیده شده بود. اما چهره 
اش این شیرینی و ملاحت را 
همچنان حفظ کر ده بود. "فردین " 
مردی متواضع و بی‌تکبر بود که مرام و مسلک 
کشتی گیری‌اش, بستر مناسبی برای این آزادگی به 
شمار می‌رفت. در آن زمان, بیشتر فیلم‌ها برای "لاله 
زار "روها ساخته می شد و سناریست و کار گردان و 
بازیگر, ناگزیر بودند سلیقه همان قشر از جامعه را 
راست کار خود قرار دهند. 

جوانان قدیم شاید به یاد داشته باشند که وقتی 
مرحوم "فردین" در یکی دو فیلے متفاوت ایفای 
نقش کرد. گیشه" و سرمایه گذاران: زانوی غم 
بغل گرفتند! مردم. بازیگر محبوب خود را با اقای 
"قارون" و سفره بی‌تکلف و آبگوشت و پیازی که با 
یک ضربه مشت از هم می‌پاشید. شناخته بودند. 
راک راعتاق ابر اپ وان سے کرد اف 
به دلشان نمی‌نشست! این هم یکی از مصایب 
سینمای ما بود که گهواره‌اش را در هندوستان 


و 


قدیم تکان داده بودند و خود بحث جداگانه‌ای را 
طلب می کن د! 

سال‌ها بعد یک روز به دیدن "فردین"رفتم. در 
آن زمان, در اس نودیو "پیام "اتاقی در اختیار داشت 
که به منزله دفتر کارش بود. او تازه از سفر ایتالیا 
بر گشته بود. به آن دیار رفته بود تا در یک فیلم 
وسترن» در نقش یک گاوچران بازی کند. اما کارش 
ادامه نیافت!او برایم داستان‌های جالبی از سینمای 
آن دیار تعریف کرد و گفت که چگونه فقط برای 
فیلم‌های "وسترن "که در ایتالیا تهیه می شد -یک 
شهر ک سینمایی ساخته بودند. 

در آن روز فردین برای من چهره تازه‌ای بود. 
موھایش کم کم داشت سفید می‌شد وپوست 
صورتش اند کی به زردی گراییده بود. ان فردینی 
نبود که سال‌ها قبل می‌شناختما شادابی و جوانی 
قدیم. جای خود را به پختگی و تجر به جدید داده بود 
که هنوز ملاحت و شیرینی خود رابه همراه داشت! 

آن روز, من واو بنا به پیشنهاد یکی از دوستان 
مشترک, اهار را دز رستوران خام گیاهخواران واقع 
در میدان "سنایی" خوردیم. ما که تا ان زمان. خام 
خواری نکر ده بودیم بدمان نمی امد که یک ناهار 
تجربی داشته باشیما 

دوست ما خودش جزو طرفداران پر و پا قرص 
خام خواری بود که خیلی هم در این زمینه تعصب 
نشان می‌داد! 
در آن ساعت از روز رستوران 
| تقریباخلوت بود. چند نفری سر 
میزهانشسته بودند که همگی 
"فردین "را شناختند و با دست او 
رابه یکدیگر نشان دادن د. از برق 
جشمانشان می‌شد فهمید که قابا از 
دیدن هنرمند محبوبشان خوشحال 
شد‌اند. در همین لحظه ناگهان 
"فردین چشمش به یک لیوان دوغ 
ڑگ افتاد که روی پیشخوان قرار داشت 
باتعجب خطاب به دوست متعصب 
ما گفت: 

-دوست عزیز تو که گفتی لبنیات, راست کار 
این خام گیاهخواران نیست. پس دوغ اینجا چه کار 
می کند؟! 

دوستمان خواست توضیح بدهد که جوانکی از 
پشت پیشخوان, بیرون پرید و گفت که این دوغ: 
از ماست تهیه نشده, بلکه ماده اولیه آن را نار گیل و 
کمی هم آبلیمو تشکیل می دھد! 

مزه‌اش عینهودوغ بود وما هم خیلی تعجب 
کردیم. 

وقتی نشستیم. یاد نکته‌ای افتادم که به تا زگی 
ترجمه کردہ بودم. به شوخی به فردین" گفتم: 

-می‌دانی جرا روی میزها گل نگذاشته‌اند؟ 

''فردین'گفت: "نه راستی چرا؟" 

گفتم:مگر این‌ها خام گیاهخوار نیستند؟ خب 


هه 
اطلاعات لی ارہ ۳۷۹ 


اگر می‌گذاشتند. مشتری‌ها قبل از آمادہ شدن 
غذا همه گل‌ها را به عنوان پیش غذا یک لقمه چپ 
می کر دند! 
"فردین" با همان حالت شیرین خود قاه قاه زیر 
خنده زد و دوست متعصب ما انگار که به آیین و 
مسلک او اهانت شده‌باشد, نگاه غضب آلودی به من 
انداخت. می‌دانستم که خون. خونش را می‌خورد! 

"فردین" آری دست و دلباز بود. همین که 
غذایمان تمام شد با لحن پهلوانی خود گفت: "کسی 
دست توی جیبش نمی کند!" 

حساب رستوران را پر داخت.انعام چرب و 
شیرینی هم برای گارسن گذاشت که حسابی حالش 
جاآمدا! 

آمدیم بیرون. دوست مشترک ما خداحافظی 
کرد و رفت. فردین با ماشین من آمده بود. سوار 
شدیم تا او رابه استودیو پیام" برسانم. 

توی یکی از خیابان‌های همان راسته, هنوز یک 
کیلومتری پیش نرفته بودیم که ناگهان ذوق زده 
فریاد زد: 

-سیروس, جان مادرت نگه دار! 

به گمان آنکه یکی از آشنایان را در پیاده رو دیده. 
بی اختیار زدم روی ترمز اما او با خوشحالی گفت: 

آخ جون, چلو کبابی! 

-چلو کبابی ؟! 

۔آرہ ما که نفهمیدیم امروز چی خوردیم. بیا 
بریم یه غذای درست وحسابی بخوریم و دلی از 
عزا در اریم! 

پیشنهاد بدی نبود. اما خنده دار بودا راستش 
من هم عادت به خام خواری نداشتم. انگار اصلا غذا 
نخورده بودم! 

باهم از ہلفاق چلو کبایی پایینرفتیم و جای شما 
خالی, هر کدام یک پرس چلو کباب بر گ با کوبیده 
اضافی و دوغ واقعی سفارش دادیم! 

به جز ما دو نفر هیچ کس در ان رستوران نبودا 

سرحال از غذای دوم. همان طور ساکت به در 
ورودی زل زده بودم. "فردین " پرسید: 

-چی چی رو داری سک می‌زنی؟ 

با حالت رخوت گفتم: 

-هیچی,داشتم فکر می کر دم اگر دوست متعصب 
ماهم مثل ما زیر آبی می فت و وارد رستوران می‌شد 
خیلی بامزه می‌شد. پاک ابرویش می‌رفت!! 

همین که نگاهم رااز در ورودی گرفتم تا چند 
لحظه‌ای به لبخند دلنشین "فردین" بنگرم. ناگهان 
گفت: 

-... پسرراست گفتی‌ه ا!داره‌می آد. بعله, 
خود شه! 

با تعجب زیاد. سرم را بر گر داندم اما "فردین از 
واکنش من, قاه قاه زیر خنده زدا.. شوخی کرده‌بود. 
یادش به خير او هم برای خودش چهره‌ای بود که 
نامش برای ھمیشە در تاریخ سینمای ایران, ماند گار 
شد. روانش شاد! 


جنایت بر ای مادر شدن 
یک زن که خود راحامله نشان می داد با دزدیدن نوزاداز 
شکم مادرش, زائو را کشت! 
زن ۲ساله آمریکایی که ماهها خود راباردار نشان می داد در ۱ 
زمان وضع حمل دروغینش دوست حامله‌ اش رابه قتل رساند و 
نوزاد او رابه سرقت برد تا نشان دهد که این کودک راخود به دنیا آورده‌است.زن 
قاتل که "ساتن "نام دار د از مشکلات روحی رنج می بر د وپس از اینکه‌همسرش برای 


مادر جنایتکار 
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قبل از روشن کردن سیگار بخوائید 
سیگار. یک خودروباچھار سرنشین رادر جاده‌های همدان به آتش کشید 
و آن راخاکستر کرد.یک خودروباچهار سرنشین, در مسیر همدان به تهران 
اتش گرفت که حال عمومی چهار سر نشین این خودرو پس از معالجه سراپای رو 
به بهبودی است. این حریق بعد از اقدام به سوختگیری خودرودر جورقان رخ داد 


e ۳۳‏ 
مادری جان دو فرزندش را گرفت 
مادر ۴ ۲ ساله ایتالیایی به اتهام قتل دو دختر خردسالش, 
دستگیر و به زندان افتاد. 
این‌مادر سنگدل که سمیرالوپیدی "نام دارد.درانگلیس زند گی 
می کند و چند روز پیش در یک جنون هولناک هر دودختر نازش 
راباضربات چاقواز پای در آورد. پس زاین حادثه هم پلیس 
وی رادستگیر کرد واو در با ز جویی‌ها به ماموران وهمسرش 
پرخاش کردازن پریش ان حال مرتب ناآرامی می کرد و چون 


۰ 1 ۳ ث مه 
کار مند باهوش گل کاشت 
کارمند باهوش بانک پر ده از راز کلاهبرداری یک جاعل کار کشته‌برداشت 
وجاعل وقتی‌جواز کسب در دستش بود وبه بانک مراجعه کر د.ردیابی و 
دستگیر شدا 
در واقع مرد جاعل می‌خواست با جواز کسب دسته چک بگیر د و وقتی منتظر انجام 


بانک.نسبت به حر کات و رفتارهای این مر د مشکوک شد.مقام‌های بالاتر خود رادر 


اميد به خدا نتبحه داد 


کود ک دو سلله‌ای که در اثر ابتلابه مننژیت هر دو دست و 
پایش رااز دست داده بود.با کمک اولین پای مصنوعی انعطاف 
پذیر دنیاء موفق به راه رفتن شد. 

این کودک که "رز آلن "نام دارد.در ۱۰ ماهگی به‌مننژیت نوع 
ب مبتلا شده‌بودو پس از تلاش فراوان پزشکان ازم رگ حتمی 
نجات پیدا کر د.امابه تشخیص پزشکان هر دودست ویاهایش 
قطع شد.اما ۴ ماه پیش با آمدن نوعی جد ید از پای مصنوعی ویژه کود کان.او توانست 
نخستین قدم‌ها را بردارد وا کنون تحت آموزش والدین برای راه‌رفتن سریعتر و 


حال مساعدی نداشت. داد گاه‌وی پس از 
7۶7٦7٥7‏ ل5ہ" 
خر دسال که د وراز خانواده‌اش زند گی می کرد 
هم از شنیدن این خبر شو که شده و هنوز باور 
ندارد که همسرش دو دختر 
نازش رابه قتل رسانده است 
ونمی‌دان دانگیزه‌این کارش 
چه بوده‌آما تحقیقات بیشتر 
این حادثه ادامه دارد. 


اوهمزمان با اجرای این نقشه‌با زن بارداری آ شناشد وبا جلب اعتماد وی‌هر 
روز میهمان خانه اش می‌شد وباهم رفت و آمد می کر دند وماههاازاین دوستی 
ساختگی گذشت تا اینکه زمان وضع حمل دروغین ساتن "فرارسید واین زن که 
قصد نداشت کسی از نقشه‌اش مطلع شود. منتظر نوزاد زن باردار شد و پس از به 
دنیا آمدن کود ک. با عمل جراحی از شکم مادر این زن را با ضربات چاقو کشت! 
"ساتن نوزاد رابه خانه‌اش برد وبه همه دوستان و آشنایان اطلاع داد که وضع 
حمل کرده‌وفر زندش رابه‌دنیا آورده‌است. امس انجام راز جنایتش فاش شد. 
انتشار تصاویر این نوزاد بازن فریبکار در شبکه‌های اجتماعی سر نخ لازم برای 
دستگیری. او رادر اختیار پلیس قرار داد و پلیس این زن را به اتهام قتل وزایمان 
غیر اصولی و به خطر انداختن جان نوزاد و کشتن مادرش به زندان انداخت! 


واز آنجایی که این خودرو دارای مخزن ال پی جی بود طبق بررسی‌های صورت 
گر فته» بیش از حد مجاز گاز در مخزن ال پی جی این خودرووارد شده‌است.راننده 
پس از طی مس‌افتی متوجه نشت بوی گاز در داخل خودر و می‌شود که‌درهنگام 
روشن کردن سیگار برای بررسی دقیق تر موضوع. همین حر کت او عامل بروز 
حریق در خودرو می‌شود. در این میان چهار سرنشین به صورت سطحی دست و 
صورت و موهایش می‌سوزد. اما خوشبختانه بلافاصله از خودرو خارج می شوند 
و پس از اند کی زمان اتومبیلشان منفجر و خاکستر می شود! 


جریان قرار داد و همین حر کت منجر به غافلگیر شدن جاعل شد. مرد کلاهبر دار 
که سهیل نام دارد در ادارہ آ گاهی بهشهر از سوی ماموران تحت باز جویی قرار 
گرفت و در حالی که سعی داشت اظهار بی اطلاعی کند. با بررسی‌های پلیس 
DT‏ 
اختیار دارد و باآنهاتاکنون چند دسته چک گرفته است. بنابراین, سهیل ۱ ۲ ساله 
مجبور به‌اعتراف شد و گفت: جواز کسب‌هارااز کسانی که چند ماهی‌از تهران 
به شهر ساری آمده و مغازه و خانه‌ای رااجاره کرده بودند. گرفته و با آن مدارک 
چند جلد دسته چک از بانک‌های مختلف دریافت کرده است. 


حفظ تعادلش قرار دارد. مادرش دراین باره‌می گوید: 
وا 
وبه نوعی مننژیت مبتلاشد که پزشکان می گفتند فقط ۵ 
درصد شانس زنده ماندنش وجود دارداماماامیدمان را 
به خدای مهربان از دست ندادیم وپس از رهایی فرزندم از 
مرگ به او کمک کردیم تابتواند مهارت زند گی بدون دست 
۳ وپارابیام وزد.تااینکه‌این کفش‌های‌جدید به‌بازار آمدو 
به راه‌رفتن او کمک کرد. رز کنون‌می‌تواند جوراب‌هایش 
رابپوشد وبا کفش‌هایش بدون کمک دیگران چند قدم بردارد وبادست‌هایش 
هر چه که رادوست دارد بردارد. 
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0 جر ان خلیل جر ان 


در شماره پیش دیدید که آغامحمد خان قاجار تاجی سنگین بر سر 
گذاشت و شاهنشاه‌ایران شد. از حمله‌ اش به خراسان و شکنجه‌ای که به 
شاهرخ میرزا داد. مطالبی خواندید. برای شما تعر یف کردم که به هرات 
لشکر کشید و قرار شد به هند هم بتازد اما خبر رسید که روس‌ها به مرزهای 


تدبیر شاهانه 

آغا محمدخان قاجار که سلسله‌ای تقریبا ۲۵۰ 
ناله بنیان گذاشت, با اینکه بسیار مراقب سلامتی 
خودش بود. چند بیماری داشت که معروف‌ترین 
آنها عرق النساء, روماتیسم و فشار خون بود. یک بار 
هم در سال ۱۲۰۵ قمری سکته کرد ولی پزشکان او 
رااز مرگ نجات دادند. در میان بیماری‌های او عرق 
القساههای قرز دید دازد. این یبا ری همان است که 
امروز سیاتیک نام دارد و در زمان قاجار و قبل از آن 
به رگ‌به‌ رگ شدن کمر اتلاق می‌شد و علتش را 
زیاده روی در فعالیت مردانه می‌دانستند بنابراین 
شاید آغامحمدخان قاجار بے این بیماری تمارض 
می کرد تابگوید حرمسرایی فعال دارد زیرانقل 
شده که وقت‌هایی که عرق النسایش عود می کرد و 
جنگی پیش می آمد. درد را از یاد می‌برد و بر اسب 
می‌نشست و شمشیر می زد درحالی که سیاتیک 
دردی شدید دارد و انسان نمی‌تواند مثل یک آدم 
سالم فعالیت کند. به هر حال آرزو بر خواجگان عیب 
نیست! 

آغامحمدخان که آدمی جنگاور و خشن بود. 
در تمام اوقات فراغتش حتی اگر کوتاه بود. کتاب 
می‌خواند. او در لشکر کشی‌هایش با خودش مقداری 
کتاب می‌برد و شب‌هاتادیروقت مطالعه می کرد 
حتی شبی که او را ترور کردند. کسی که کتابخوان 
اوبود. تادیر گاھی برایش کتاب خوان د. اوضمتا 
آدمی پرهیز کار و متعصب بود و در هر وضعی که 
بود نمازش راتر ک نمی کر د. هنگامی که در بار گاه 
کریمخان زند گی می‌کرد. تاریخ ایران را خواند و 
بررسی کرد. از میان فاتحان بز رگ تیمور گور کانی و 
چنگیز مغول را می‌ستود طوری که تصویر این دو را 
به دیوار زده بود ومی گفت پادشاه باید بسی دیکتاتور 
و خشن باشد تا بتواند به همه حکومت کند. او در 
مجازات مجرمان بہار سختگر بود اهل‌سیاست 
بود و تا جایی که می‌توانست. کارها را با سیاست 
پیش می برد ولی اگر سیاست و تدبیر کارساز نبود. 
آن رابا شمشیر به سامان می رساند. در تمام عمرش 
حرفی نزد که نتواند به ان عمل کند. دو حکایت 
کن بخوانید سپیی ازوانشین آغا محیذقا چا 
خواهم گفت که برادر زاده او بود. 


رز 
اطلاعات سل 


جو 


اتفلر شاه از مان 


هنگامی که آغامحمدخان داشت کرمان رافتح 
می کرد: جانش به خطر افتاد و یکی از سر بازان از 
خود گذشتگی کرد و جان او را نجات داد. پس از فتح 
کرمان و دستورش برای در آوردن چشم کر مانی‌ها, 
آن سرباز مدام به شاه نگاه می کرد و انتظار پاداش 
داشت. شاه قاجار فرمود او را پیش آوردند و فرمان 
داد هر دو چش مش را از چشمخانه بیرون کشیدند 
و گفت "این مرد ک طوری نگاهم می کرد که انگار 
ارث پدرش را طلب دارد. هر سربازی وظیفه دارد 
جان شاهش رانجات بدهد و قرار نیست به کسی که 
وظیفه اش را انجام داد پاداش بدهیم " 

حکایت دیگری هم هست که افکار او را درباره 
آغامحمدخان تاجگذاری کرد قرار شد همراه 
برادرزاده‌اش خان‌بابا(فتحعلی خان) از سربازان 
مازندرانی سان ببیند. قبل از سان دیدن. یکی از 
افسران به شاه کرنش کرد و گفت عرضی مهم دارم 
که غیر از شاه‌نباید کسی بشنود. آغامحمدخان 
اجازه داد. آن افسر جلو آمد و مدتی در گوش او 
نجواهایی کرد. کمی بعد شاه اظهار بیماری کرد 
و فرم ود سربازان رامرخص کنند زی را حالش 
که حضور داشتند مرخص کرد. وقتی که دورش 
خلوت تر شد. به ولیعهد (خان‌بابا) گفت به اتاقی دیگر 
برود آنگاه فرمان ده قره‌چوخاها را احضار کرد و دو 
ساعت با او خصوصی حرف زد و بر خی از افسران را 
همه رادر گوشه تالار جمع کرد و فرمود ولیعهد 
بیاید. چون خان‌بابا آمد. به او گفت: 

"ای خان بان چون قراراست نس ازمن بادشاء 
شوی,چیزی به تومی گویے و از تومی‌خواهم حُکم 
که همقطار اوست, می‌خواهد مرابکشد. من در این 
دو ساعت از متهمان بازجویی کردم و فهمیدم ان 
تابه دست من اورااز سر راهش بر دارد. حالا پسر 
جان بگو بدانم حکم توچیست؟ . فتحعلی خان 
گفت: "باید کسی را که تهمت زده, مجازات کرد و 


۳٦۷۹ رہ‎ 


شمالی چنگانداختەاند اولشکرش رابه جنگ کاتر ین کبیربردولی 
کاترین‌در گذشت وجانشینش فرمان عقب نشینی داد.شاه قاجار برای 
سر کوبی گر دنکش ان شمال ایران رفت وسه روز بعد از فتح قره‌باغ؛ افراد 
خودش اورا ترور کردند. داستان‌ها و افسانه‌هایی هم از نقل کردم. 


به کسی کی گناہ است. پاداش داد" آغای قاجار 
گفت: این حکم از نظر انسانی درست است اما از 
نظر سیاسست شاهی غلط است. اینک به آن اتاق برو 
تاصدایت کنم . ولیعهد رفت و چندی بعد احضار 
شد و دید کسی که تهمت زده بود. کسی که به او 
تهمت زده بودند و تمام کسانی که شاهد بودند. خفه 
شده‌اند. فتحعلی خان با حیرت به آن صحنه نگاه 
ماجراباید از این افراد باز جویی می کردم و فهمیدم 
کسی عليه من توطئه نکردہ اما چون پای این افراد 
بی گناه به این ماجراباز شد و فھمیدند حرف درباره 
قتل شاه بوده» به خود گفتم شاید در دل خود جسور 
شوند و فکر کنند پس امکان دارد که بشود شاه را 
بدانند که مقام شاه بسیار منزه‌تر از آن است که حتی 
بشنود شاه قابل کشته شدن است. شاه باید از همه 
زهرچشم بگیرد تا کسی جرأت نکند به زوال او فکر 
و پس از آغای قاجار به شاهی رسید. 


فتحعلی شاه قاجار و خرابکاری‌هایش 

اقامستعان کسه مقط وع الل بسود: 
برادرزادەاش.''خان‌باباخان''راولیعھدش کردہ بود. 
خان‌باپاخان در سال ۱۱۷۶ قمری تاجگذاری کرد و 
اسم جدش فتحعلی‌خان را برای خود انتخاب کرد. 
او برعکس عمویش که ریش نداشت, ریشی بلند 
گذاشت و حرمسرای باشکوهی برای خود ساخت 
که برخی از مور خان گفته‌اند هزار زن در آن ساکن 
بودند. او بسی عیاش بود و چنان در خوشگذرانی 
غرق بود که بخشی از سرزمین‌های مرزی از 
جمله قفقاز را از دست داد وخم بر ابروی مبارک 
نیاورد و اجازه نداد به خاطر کمی اب شور(دریاچه 
مازندران), اوقات شر یف سلطانی او تلخ شود. پاره 
پاره شدن ایران از زمان او آغاز شد و با فروپاشی 
سلسله قاجار. کیلومتر ها از ایران کندہ شد و بیگانگان 
آن رابردند. 

'لرد کرزون" مورخ می‌گوید: "در روز گار 
پادشاهی فتحعلی شاه قاجار ارتش ایران به زوال 
گرایید و بسیار ضعیف و بی‌نظم شد . دریاهای 


جنوب و شمال ایران کے روز گاری مرزهای ایمن 
ایران بودند. نقطه ضعف کشور شدند و دریای خزر 
جولانگاه روس‌ها شد و خلیج فارس نیز زیر نفوذ 
بااراده‌روس و انگلیس اداره می‌شد. فتحعلیشاه 
پسری به نام "عباس میرزا" داشت که بسی دلیر و 
داشت که مردی دانا و مدير بود. این دو کوشید ند 
در ارتش اصلاحاتی ایجاد کنند. عباس میرزا در 
جنگ هایش دلیری‌ها کرد و نامش دل سربازان 
وپسرش "محمد میرزا" به ولیعهدی رسید. بعدا 
درباره عباس میرزا مطالبی خواهید خواند. 

درباره عیاشی‌های د ومین شاه‌قاجار هم اطلاعاتی 
که آغای قاجار تأأسیس کرد. به سوی زوال رفت. این 
فتحعلی شاه عیاش مردی متظاهر بود و برای اینکه 
پایه‌های سلطنتش رامحکم کند. نخست کوشید 
خود رابه علما نزدیک کند. بسیاری از علما هنوز 
به یاد دوران صفوی بودند و دوست داشتند یک بار 
که فتحعلیشاه وانمود کرد شاهی مسلمان و معتقد 
است. از او حمایت کردند و توانستند در جنگ‌های 
ایران و روس مردم را به جهاد تشویق کنند. 

فتحعلی‌شاه که خود را شاه شاهان می دانست و 
اطر افیانش در بروز این توهم نقش زیادی داشتند. 
به لقب‌های سنگینی ملقب بود از جمله قاآن افخم. 
خاقان اعظم. نواب همایون,. کامکار معظم. اولوالامر 
محترم. نواب مالک‌الر قاب. خدیو صاحبقران. شاه 
شاهان ابوالخواقین, بدرالسلاطین» شمس الملو ک. 
سلطان یوز اوغلان(دارای صد پیسر) شهنشاه 
عالم..."در روز گار این شاهنشاه عالم. گر جستان و 
شد و در روزگار او بود که گریبایدوف" روسی در 
رابه جای خونبها به روس‌ها تقدیم کرد. این جناب 
همای ون آثار. از بس خود را بز رگ می‌دید اراده 
فر مود روی آثار ارزنده طاق‌بستان که از ساسانیان 
باقی مان‌ده تصویرش راحکاکی کنند و بخشی از 
این آثار تاربخی راخراب کرد. اگر به کرمانشاه 
رفتید. در دیواره طاق‌بستان حکاکی‌های قاجار را 
خواهید دید. کار دیگر این جناب. حکاکی کلمات 
"سلطان صاحبقران فتحعلی‌شاه قاجار ۱۲۴۴" بود 
روی الماس دریای نور. 


سلطان حرمسراها 

مورخان قاجار در وصف فتحعلی‌شا قلم‌ها 
فر سوده‌اند وازاو مانند موجودی افسانه‌ای و اسمانی 
و اسطوره‌ای یاد کر ده‌اند و یال و کویالش راستوده‌اند 
امامورخان خارجی و سفیران آنها که این شاه قاجار 
رااز نزد یک دیده‌اند. در وصفش نوشته‌اند که او 
مردی عیاش بیلیاقت. خسیس,لابالی؛ دهن‌بین؛ 


دریاهای جنوب و شمال ایران که روزکاری 
مرزهای ایمن ایران بودند. نقطه ضعف 
کشور شدند و دربای خزر جولانگاه 
روس‌ها شد و خلیج فارس نیز زیر نفوذ 
بریتانیا رفت 


خودپسند و طمعکار و شکم پر ست بود که به شکلی 
غیرعادی و بیماروار به زنان گرایش داشت. هنگامی 
که او در حرمسراهایش به خوشگذرانی مشعول بود. 
هفده ولایت قفقاز از ایران جدا شد و فتحعلی شاه 
فر مود فدای سرم! 

در کتاب رستم التواریخ از حضور و در حرمسرآها 
چنان تقدیر شده که انگار رستم است در میدان 
کار زار با دیوها و پهلوانان تورانی. او عاشق ملاعبه در 
حرمسرا بود و شیفته شکار و سواری و ورق‌بازی. در 
دربارش قمار رواج داشت و ثروتی که در این بازی‌ها 
برد وباخت می شد چنان زياد بود که کنیزان سالی ده 
تا پانزده هزار تومان نثار می گر فتند. 

این رستم تاریخ حرمسراها با اینکه هزار کنیز 
صیغه‌ای داشت. از رقاصه‌ها و مطرب‌ها و بازیگرها 
و خوانند گان زن نیز نمی گذشت و فر موده بود هرجا 
زن رقاص زیبا و عشوه‌گری هست. به حضورش 
بیاورند. در میان این رقاصه‌ها برخی رابیشتر دوست 
داشت ونام آنها در تاریخ ثبت شده: استاد مینا"و 
"استاد زهره" که هر دو در رامشگری و عشوه‌گری 
استاد بودند و مدام شاه رابه پیماری غرقالنساء 
دچار می کردند. شاه برای درمان این بیماری روزی 
پنجاہ دانه مغز گنجشک تناول می‌فر مود وافزون 
بر این از داروهای هندی و چینی نیز بهره می‌برد. 
گاسپار دروویل مستشار فرانسوی درباره او 
چنین نوشته: "دربار فتحعلی‌شاه بسیار باشکوه است. 
مراسم قلیان کشیدن او به اندازه مراسم شام شاهانه 
دربار آمپراتوران بزرگ اروپایی هزینه دارد. خرج و 
برج نو کرهایش از شاهزاد گان اروپایی بیشتر است. 
خود شاه مدام از مردم مالیات می گیرد و برای 
کامجویی‌هایش هزینه می کند. او سالی ده تا دوازده 
980 جواهر 
می‌خرد درحالی که مردمش 
در فقر به سر می‌برند و آرتشش 
نیز بی‌بودجه و بی‌سامان است. 
اگر چنین پیش برود. کشورش 
ورشکست خواهد ند 


طاووس خانم دلنواز 

از زمان صفویه دختران 
گرجستانی که به زیبایی مشهور 
بودند. وارد حرمسراهای ایران 
شدند. یادتان نیست که شاه 
عباس صفوی شصت هزار کنیز 
گرجی به ایران آورد؟ برخی از 
آنان صاحب فرزندانی شدند و در 


ایران به زند گی خود ادامه دادند. یکی از بچه‌های 
گرجی که در اصفهان زند گی می کرد. طاووس خانم 
نام داشت که خانواده‌ای مستمند داشت. روزی 
فتحعلی‌شاه به اصفه ان رفته بود و هنگام گذر از 
گذرگاهی. جشمش به دختری یازدہ ساله افتاد که 
جامه‌ای مندرس و مویی ژولیده داشت. گیسویش 
زرین و چشمانش آبی بودند. شاه که در فن نازنین 
شناسی مهارتی شاهانه داشت. با دیدن او مهار 
اسبش را کشید و مهار هوس‌هایش رارها کرد و از 
اسب پیاده شد و آن دختر را بانگ زد و فرمود نامت 
چیست؟ دختر ک گفت: "هر نامی که تو بخواهی, نام 
من اأست شاه پرسید: دوست داری به حرمسرایم 
بیایی؟" دخترک گفت: ''بنازم به بزم محبت که 
آنجا / گدایی به شاهی مقابل نشیند . شاه یک کیسه 
زر به او نثار کرد و فرمود این دختر رااز پدرش 
بخرند و به حرمسرایش ببرند. 

نام آن دختر حاضر جواب و ادیب, "طاووس " 
بود که به "تاج الدوله " ملقب شد. طاووس خانم 
دختری زیبا بود اما در حرمسرای شاه زیبارویان 
بسیاری بودند بنابراین مجال رقابت وجود نداشت 
ولی این دختر به‌زودی سو گلی شاه شد زیرا افزون 
بر زیبایی. ذوقی ظریف داشت و شا از همدمی 
بااولذتی وافر می‌بر د. شاهنشاه تختی داشت به 
نام "تخت خورشید" که آن را به عشق این دختر 
"تخت‌طاووس" نامید. لرد کرزون درباره این تخت 
چنین نوشته: ''تختی است که ارزشی هنری و تاریخی 
دارد وروی آن رابا ورقه‌های طلا پوشانده‌اند وبا 
ظرافت قلمکاری کر ده‌اند. ھفست یایه گوهر نگار و 
دوپله دارد.ين تخت با جواهرات گرانبهاتزئین 


شدہ . 

فتحعلی‌شاه که به یوز اوغلان ملقب بود از 
۷ نفر از زنانش ۲۶۵ فرزند داشت. کوچک‌ترین 
پسرش که احمد میر زاست. درباره همسران پدرش 
کتابی نوشته و اطلاعات مهمی از دربار شاه به ما 
می‌دهد. 
اولین همسر فتحعلی‌شاه که در زمان ولیعهدی 
عقد کرد وتا آخر عم رش محترم وعزیز بود 
"بدرجهان خانم" نام ذاشث: او 
دختر "قادرخان عرب" بود که 
در آغاز پادشاهی آغامحمدخان 
از یاغیان معروف بود. 
آغامحمدخان به ولیعهدش که 
همین فتحعلی‌شاه خودمان باشد. 
مأموریت داد به جنگ قادرخان 
برود. فتحعلی‌شاه که آن روزها 
باباخان نام داشت. به جنگ 
قادرخان رفت. در راه به او گفتند 
این شورشی, دختری دارد که ماه 
درخشان زمین است و می گویند 
وحوش از دیدن او رام می‌شوند و 
اهلی‌ها وحشی می گر دند... 


ادامه دارد 


۲ و 
ع زر ۹۶ الاعات ی کحم :۱۲ 


۰ 


,بر وذی آن ذست که ہر کا 


۰ 


مین نخدردی. 


آن است که بعد اذ ھ زد ۱ 


زمسی حو 


دد 


۰ 


فی ر خیزی 


9 بھاتما گاندی 


اعجویه‌های زمان 


خداوند. بشر را چنان پیچیده آفریده که حتی پیشرفته تر ین رایانه‌ها هم قادر به کشف رمز و راز آن نیستند. گاهی در 
راستای توانایی‌های انسان, با پدیده‌های شگفت انگیزی بر خورد می کنیم که بیشتر به معجزه شباهت دارند. برای مثال» 
هنگامی که "نورالدین مرسلی" دونده نامدار الجزایری مسافت یک مایل رادر مد تی کمتر از چهار دقیقه یعنی سه 
دقیقه و ۴۴ ثانیه, دوید. پاهای طلایی و نیرومندش دنیای ورزش را شگفت زده کرد! با این حال امکان دارد در آیندہ 
دونده دیگری به صحنه ورزش گام نهد که بتواند همین مسافت رادر مدتی کمتر از سه دقیقه بپیماید. 

اگر روزی چنین واقعه‌ای رخ دهد. در عین حال که تعجب و تحسین هم‌گان را بر خواهد انگیخت. موضوعی غیر قابل 
توجیه خواهد بود. همان گونه که می‌دانید یک فرد عادی به ندرت امکان دارد به یک چنین موقعیت درخشانی دست 
یابد. از این رو است که می‌بينيم قهرمانان و هنرمندان و نوابغ عالم, حس اعجاب و تحسین مردم عادی را برمی‌انگیز ند. 
این موضوع به ویژه هنگامی شگفت انگیز تر می شود که در کنار توانایی‌های جسمی و فیز یکی با نبوغ ذهنی وروحی 
روبرو شویم. بیایید طی سه شماره به سراغ اعجوبه‌های زمان برویم و ببینیم این نابغه‌ها چه کسانی هستند. 


نابغه کوچولو 

یکی از نوابغ عالم. "موتسارت" آهنگساز نامدار 
اتریشی است که در سه سالگی قادر به نواختن پیانو 
و ویولن بود و در پنج سالگی به ساختن آهنگ‌های 
دلنواز پرداخت. و زمانی که به سن هشت سالگی 
رسید. یک سمفونی تصنیف کرد.او آنقدر کوچک بود 
که برای دیده شدنش او راروی 
میز می‌گذاشتند و بز رگسالان 
چنان مسحور نوای جادویی سازش 
می شدند که باورشان نمی شد یک 
الف بچه آن ویولنی را - که از قد و 
قوارہ خودش بزرگتر بود -با چنان 
مھارت اعجاب انگیزی می نوازد. 

٩‏ سارت" دیوانة وار شیفتة 
هنر بود. زمانی که بیش از شش 
سال نداشت. یک روز با خواهرش "ماریا" در محوطه 
بیرون خانه سرگرم بازی بود که چشمش به کالسکه 
زیبایی افتاد. هر دو با دیدن این کالسکه دست از بازی 
کشیدند و به تماشای آن پرداختند. هر گز کالسکه‌ای 
به آن باشکوهی ندیده بودند. کالسکه مقابل خانه آنها 
ایستاد و مرد متشخصی از آن پیاده شد. پدرش با 
دیدن کالسکه از خانه بیرون آمد. آن مرد. حامل خبر 
خوشحال کننده‌ای بود. کرنشی کرد و گفت:من از 
طرف پادشاه و ملکه اتریش به اینجا آمده‌ام تااز آقای 
"ولف گانگ آمادئو موتسارت" و خواهرشان دعوت 
کنم که به دربار تشریف بیاورند! 


سس 


پدر موتسارت از این الفاظ محترمانه خنده‌اش 
گرفت و در حالی که بچه‌ها راصدامی‌زد. با خوشحالی 
گفت: 
-بیایید! افتخار بزرگی نصیب شما شده است. 
شما به دربار دعوت شده‌اید! 
آن مرد محترم, با تعجب نگاهی به آنها انداخت. 
باورش نمی‌شد که مهمانان دربار 


در روز موعود. این دو کود ک 
در حالی که لباس‌های‌تر و تمیزی 
به تن داشتند. با وقاری مثال زدنی 
وارد دربار شدند و "موتسارت" 
ےا در حضور ملکه اتریش, استادانه 
| به نواختن پیانو پرداخت که همه 
حاضران راغرق حیرت ساخت! 
ملکه او رادر آغوش گرفت و بوسید. 


جسارت در ''واتیکان"' 

در همان ایام برای شنیدن یک قطعه موسیقی که 
فقط نسالی یک بار آن هم در 'وائیکان"اجرامی‌شد: 
همراه پدرش به رم سفر کرد. در آن زمان, "پاپ" 
نواختن این قطعه موسیقی را که فقط در مراسم 
مذهبی مخصوص در "واتیکان اجرا می‌شد. در هر 
مکان دیگری ممنوع اعلام کرده بود. "موتسارت" 
کوچولو پس از شنیدن آن قطعه موسیقی: ناگهان 
دست پدرش را رها کرد و دوان دوان خود را به ارگ 


۳1۰۷ بب 
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رساندوایع در ابد وز امل وبارعارت مه 
ریزه کاری‌هایش نواخت. 

پدرش از این کار سخت نگران شد.اما پاپ به 
شدت تحت تأثیر نبوغ این پسر کوچک قرار گرفت 
وآن راموهبت خدادادی توصیف کرد. با آنکه این 
اقدام جسورانه نوعی قانون شکنی به شمار می‌رفت. نه 
تنها موتسارت" را بخشید, بلکه دستور داد جوایزی 
به این پسر کوچک اعطا کنند. 

به طوریقین. موتسارت "یکی از شگفت 
انگیز ترین نوابغ تاریخ موسیقی در قرن هیجدهم 
میلادی است. ولی دستیابی او به چنین موفقیتی, از 
توانایی‌هایی ناشی می شود که به یک نسبت معین 
در همگی ما وجود دارد. استعدادی که در وجود این 
آهنگس از نهفته بود هر چند شگفت‌انگیز است.اما 
غیر قابل درک نیست! 

دستیار شیطان 

یکی دیگر از نوابغ موسیقی در قرن ۱۸ و ۱۹ 
لادی یک نرازه ابتالیانی بودبهق ام "اواو 


داشت. 

ویولن را در کود کی به او آموخت. "پاگانینی "در 
ایتالیا زاده شد. اما در فرانسه" دیده از جهان فرو 
پست. "پاگانینی از سال ۸۰۱۷ میلادی 
کنسرت‌هایی در سراسر اروپا بر گزار کرد که غوغایی 
به راه انداخت. وقتی آرشه رابه دست می گرفت و 
شروع به نواختن می کرد کسی نمی‌توانست حر کات 
سریع دست اورادنبال کند.با چنان مهارت کیک 
آرشه می کشید که بسیاری از مردم او را جادوگر 
پنداشتند و شیطان لقبش دادند. زبسرا هر گز 
باورشان نمی‌شد که یک آدم معمولی بتواند آن چنان 
کردند. ولی طرفدارانش اور از مهلکه تجات دادند. 
"پاگانینی "مدتی در فرانسه به عنوان ویولن زن دربار 
خواهر "ناپلئون بناپارت استخدام شد. در همان 
زمان چند قطعه موسیقی برای "ویولن" و "گیتار " 
تصنیف کرد. او پس از مرگ ویولن محبوب خود را 
برای شهر زاد گاهش ''جنوا''به یاد گار گذاشت که در 
موزه نگهداری می‌شود. 


نوازنده‌ای که نمی دانست آپیانو" چه 
شکلی است! 

یک نمونه دیگر از این افراد نابغه نوازنده 
سیاهپوستی بود به نام "ویکینز" که در ایالت "آلاباما" 
در آمریکا می‌زیست. این نوازنده نابغه در سال‌های 
دهه ۰ میلادی سفری رابه سراسر آمریکا و اروپا 
آغاز کرد و با نواختن پیانو تمامی موسیقی شناسان را 
غرق در حيرت کرد. 

شسگفتی کار "ویکینز "در آن بود که کور مادرزاد 
بود.اونه تنها الفبای مخصوص نابینایان را نمی دانست. 
بلکه از یک جمع زدن ساده ریاضی نیز عاجز بود و 


لغات و اصطلاحات زبان مادری‌اش را نیز در حد یک 
کود ک شش ساله می‌دانست. 

او هیچ گاه پیانو رابه چشم ندیده بود و نمی‌دانست 
کلاویه‌های آن چه شکلی است. اما این اعجوبه عالم 
موسیقی قادر بود هر آهنگی را پس از یک بار شنیدن 
عینا تقلید کند واين کار رانه تنها در مورد آهنگ‌های 
ساده بلکه در مورد پیچیده‌ترین قطعات موسیقی نیز 
انجام می‌داد. مهارت او از تقلید "نت ها نیز فراتر 
رفته بود. به طوری که پس از شنیدن قطعه‌ای که 
توس ط یک پیائیست بز رگ اجر امی‌شد:عیناً قادر 
بود نحوه اجراو سبک مخصوص آن هنرمند را تقلید 
کند. 

جالب اینکه تام" که مادرش 
یک برده‌سیاهپوست بود ودر 
مزارع کار می‌کرد. هیچ گاه معلم 
پیانو نداشت و سختی زند گی و فقر و 
مسکنت مادرش هر گز اجازه انجام 
چنین کاری را نمی‌داد. این نابغه 
سیاهپوست به آسانی قادر بود هر 
آهنگی را که از راہ گوش می شنید 
در مغزش حفظ کند. آنگاه نت "ها 
راروی صفحه خیالی پیانو که هیچ گاه 
آن را ندی ده بود. پیدا کند و آن آهنگ رادقیقا همان 
گونه که شنیده بود حتی بهتر از سازنده‌اش, اجرا کند. 
در حالی که می‌دانیم بسیاری از مردم, با آن که از دو 
چشم بینا هم بر خوردارند. قادر به انجام یک درصد از 
کاری که "تام ویکینز انجام می‌داد. نیستند. 

ضبط صوتی در مغز 

یک پسر نابینای انگلیسی نیز به نام جفری 
جانت " که در حومه لندن زند گی می کند. از بدو تولد 
نابین ابه دنیا آمد واز هر دوپانیز فلج بود. او سوار 
بر صندلی چرخدار بیشترین ساعات زند گی خود را 
به شنیدن برنامه‌های رادیو و تلویزیون می پر داخت. 
یک روز تعدادی از خبرنگاران و دانشمندانی که از 
نبوغ او آ گاهی یافته بودند. برای تهیه ر پر تاژ وانجام 
آزمایش‌های عملی به سراغ او رفتند. آنها به شدت 


«موتسارت » کوچولو در دربار اتریش 


تحت تاثیر قدرت حافظه شگفت‌انگیز این پسر جوان 
قرار گرفتند. 

"جفری" کلمه به کلمه» تمامی بر نامه‌هایی را که 
ظرف سے چهار روز قبل از رادیو و تلویزیون پخش 
شده بود. عینا تکرار کرد. این برنامه‌ها شامل اخبار. 
وضع هوا و برنامه‌های مستند. موعظه‌های مذهبی. 
نمایشنامه‌ها و برنامه‌های فکاهی می‌شد. او بدون 
کمترین اشتباهی و بی آنکه کلمه‌ای راجا بیندازد. عینا 
همه این برنامه‌ها رااز آرشیو مغزش بیرون کشید. 
او حتی قادر بود گفتار کار تون‌های تلویزیونی را که از 
نعمت تماشای آنها محروم بود مو به مو با ز گو کند. 
او ساعت دقیق پخش این برنامه‌ها 
و نیز مدت اجرای همه بر نامه‌ها و 
آگهی‌های بازرگانی را که در خلال 
این برنامه‌ها پخش شده بود. به 
خاطر داشت. 

درو ای وان ترا 
از گذشته‌های دور. در گوشه و کنار 
این جهان پهناور وجود داشتهاند. 
نتیجه بررسی کارشناسان نشان 
می‌دهد که گذشته از وجود یک 


موتسارت 


حافظه خارق العاده مجموع حواس 

پنجگانه در افراد گوناگون. یک توان معین و نسبتا 
ثابت دارد که اگر فردی در یکی دو حس از حواس 
پنجگانه خود ضعیف باشد. به همین اندازه حواس 
دیگر اواما نه به یک نسبت. تقویت می‌شوند. مثلا 
در افراد روشندل.حواس بساوایی و شنوایی از دیگر 
حواس آنها قوی‌تر است. 

مجسمہ ساز ابيا 

همان گونه که در بالا اشاره کردیم. حس لامسه یا 
بساوایی در افراد روشندل تقویت می شود. دانشمندان 
برای آزمایش حس تقویت شده بساوایی در یک فرد 
ثابینا؛ دست به یک آزمایش عجیب زدند: 

پیکرہ سر حضرت موسی (ع) را که توسط "میکل 
آنز هنرمند نامدار ایتاليايی ساخته شده‌است. در 
اختیار یک فرد نابینا قرار دادند و از او خواستند سعی 


۹۶ ۱ 


کند اثری شبیه آن به وجود آورد و آن فرد نابیناء تنها 
بالمس کردن آن مجسمه توانست پیکره‌ای نظیر 
آن بسازد. 

خاصل کار آوزادز اینجا می بیتید: عکس سمت 
چپ اثر "میکل آنژ" و عکس سمت راست, پیکره‌ای 


این پیکر با چشم بسته ساخته شد! 


است که توسط این مرد نابینا از روی آن ساخته شده 
است. 

شاید بسیاری از افرادی که از نعمت بینایی 
برخوردارند. نتوانند چنین اثری خلق کنند. 

مسابقه با ماشین حساب 

دولت لهس_تان تابغ ه‌ای به تام "د کتر سالو 
فینکلشتاین "را در اداره خزانه داری به کار گماشت 
که می‌توانست یک تنه کار چهار حسابدار ورزیده و 
۰ دستگاه ماشین حساب را انجام دهد. این شخص: 
از چنان توانشی بر خوردار بود که می‌توانست با 
کامپیوتر الکترونیک به رقابت بپردازد و ظرف 
جند ثانیه قادر بود مثلا عددی مانند ۲۱۰۸ رادر 
ذهن خود به مجذور اعدادی مانند ۱۲-۱۶-۵۲ 
و ۲"تبدیل کند. کسانی که باریاضی آشنایی دارند. 
می‌دانند که یک ریاضیدان دست کم چهار دقیقه 
طول می کشد تابتواند چنین محاسبه‌ای را آن هم بر 
روی کاغذ. انجام دهد. 

دریک آزمایسش دیگر از "دکتر فینکلشیان" 
خواستند که مقابل یک تخته سیهبایستد واز خانمی 
خواهش کردند که در گوشه اتاق, پشت ماشین 
حساب بنشیند و لحظاتی بعد. | زمایش شروع شد! 

ناظران این نمایش عجیب. ٩‏ عدد سے رقمی را 
در اختیار هر دو آنها قرار دادند تا جمع بزنند. یعنی 
یکی با ماشین حساب و دیگری بدون کمک گرفتن 
ازماشین خساب! 

زیاضی نان ٹافسدار لھسخانی,آپن ۹ عدد سےة 
رقمی راظرف کمتر از ۱۳ ثانیه جمع زد. در حالی 
که ماشین ساب از اوعقب هاندا دراین مسابقہ: 
دکتر ''فینکلشستاین''برندہ شد و به همین مناسبت, 
این ریاضیدان خارقالعادہ را مردی نامیدند کە یک 
تنه به جنگ ماشین حساب می‌رود. 

در شماره آینده به سراغ نوابغ کوچولو می ‌رویم, 
کود کانی که ما راسخت شگفت زده خواهند کرد. 
دوست دارید فرزندان شما هم روزی به این مرحله 
از تکامل مغزی برسند که افتخاراتی برای سرزمین 
پدری خود کسب کنند؟ 

تا هفته بعد صبر کنید! 


لد 


ده ذن 


ہم م٭ 


د سیدن امور مھم, اغلب به انحاع دافتن 


با نبا 


فتن ام ی به ظاحر که 


چک ستکی دار د 


6 جار دی 


تماشاگه راز 


سس ۱ تک 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


ای عاشهان 
ای عاشقان, ای عاشقان, آن کس که بیند روی او 
شوریده گر دد عقل او, آشفته گر دد خوی‌او 
در عشق چون مجنون شود سر گشته چون گردون شود 
آن کوچنین رنجور شد نایافت شد داروی او 
بنگر یکی بر آسمان, بر قلعة روحانیان 
چندین چراغ و مشعله» بر برج وبر باروی او 
شاهان همه مسکین او خوبان قر اضه چين او 
شیران زده‌دم بر زمین, پیش سگان کوی او 
او هست از صورت بری, کارش همه صورتگری 
ای دل ز صورت نگذری, زیرا نه‌ای یک توی او 
این عشق شد مهمان من زخمی برد بر جان من 
صد رحمت و صد آفرین بر دست وبر بازوی او 
من چند گفتم های دل. خاموش از این سودای دل 


سودش نداردهای من چون بشنود دل هوی او 
مولانا 


بعدازتو 
بعد از تواز بهار فراوان چه مانده است 
ازسره‌های صح بایان چە ماتا :ات 
از کوچه. کوچه‌های پر از سایة بلوط 
از شاخه, شاخه‌های گل افشان جه ماندهاست 
گلدان شکست. زمزمة عاشقانه سوخت 
از آن همه درخت به بستان چه ماندهاست 
بعد از تو در بهار تماشایی غزل 
| جزسروهای‌سر به گریبان چه‌مانده‌است 
77 ۶" 
جز داغ در صدای من.ای جان چه ماندهاست 
شعبان کرم دخت_-بابلسر 


سے سے 
عات .ی ارو ۰۳۱۷۹ 


روایت پانزدهم 
پلک صبوری می گشایی 
و چشم حماسه‌ها 
کل 
که رانک بتهانی 
زخمه به تار صوتی تو می‌زند 
عیش مغروران را 
می دانیم 
تونایب آن حنجره مشبکی 
که به تاراج زوبین رفت 
و دلت مهمانسرای داغ‌های رشید است 
ای زن! 
قر آن‌بخوان 
قر آن بخوان 
به نیابت کل ان سی جزء 
ورق خورد 
قر آن‌بخوان 
و تجوید تازه را 
به تاریخ بیاموز 
ومارا 
به روایت پانزدهم 


معرفی کن 

قر آن‌بخوان 

تاطبل هلهله 

ازهای و هو بیفتد 

خیزران 

عاجزتر از ان است 

که عصای دست 
شکست‌های بز ک شده‌باشد 


1 2 EL 
شاعران درمانده‎ 
شاعران مضطر‎ 
بانام توچه کردند؟‎ 


تاریخ زن 

آبرومی گیرد 

وقتی پلک صبوری می گشایی 

بر پیشانی دو جبهة نورانی می درخشد 
زینب! 


امین 
پرستو دوباره خواند 
سورة کوثر را 
مادر آمین گفت 
وبوی اتش تازه 
ورنگ تاول نان را 
به چشم ما پاشید 
لبان کوچک این قمریان 
به عادت هر روز لرزید 
و مادر 
دوباره آمین گفت 

علی‌رضایی-بندرعباس 


سس 


و 2 < 
مدره عسقی 
صدای گریۂباران پاک می آید 
دوباره بوی دل‌انگیز خاک می‌آید 
تو مهربانی خود راز من دریغ مدار 
کلید قفل دلت رابه دست من بسیار 
بیا کمی بنشینیم سینه صاف کنیم 
بیابه معجزه عشق اعتراف کنیم 
تومثل صاعقه بر من فرود آمده‌ای 
توشعله‌ای که به بود و نبود آمده‌ای 
چه خوب بود که همساية خدا بودیم 
قشنگ بود اگر پشت ابرها بودیم 
تو مثل حس رقیق منی, قشنگ, لطیف 
تومثل ب رگ گل نور سیده ترد. ظریف 
به جز دلی که به پیش تو جا گذاشته‌ام 
به روی هستی ام ای ماه. پا گذاشتەام 
نه, مهربانتر از آنی که فکر می کردم 
شکسته است غرور پلنگ می‌فهمی؟ 
دلم برای تو تنگ است تنگ می فھمی؟ 
"شراب با توحلال است و آب بی تو حرام" 
تویی تجلی ایمان و کفر, ختم کلام 
خلیل جوادی 


/ مصراع از سعدی است 


٭ خانم سهاحسینی - کرمان 


می‌شود. 
٭ آقای سعید رحیمیان -رودسر 


منزل به منزل 
لبانت آیه خوان. منزل به منزل 


خدایت همزبان منزل به منزل 
به اشک کاروان, خندید آن روز 
سپاه کوفیان منزل به‌منزل 
خسی بر موج گلگونت نبودند 
بجز کر کس به هامونت نبودند 
نمک بر زخم‌هاشان تاقیامت 
که مرهم بر دل خونت نبودند 


اهل بیت 
دلم خون شد برای اهل بیت ات 
فدای بجه‌های اهل بیت ات 
خداوند و ملائک در هیاهو 
برای‌های‌های اهل بیت ات 
+ . حضرت‌زینب(سی) 
سوال 
دمش گرم و دلش دریایی محض 
صبوری کرد در تنهایی محض 
سوّال کوفیان راداد پاسخ: 
ندیدم هیچ جز زیبایی محض 
محمدرضامهد یزادہ 


٭ خانم رویاافلاکی-بندرعباس 


آشنا خواهید شد. 


نگاہ 
نگاه گرم تو موج شراب است __ 
زلال و تازه‌تر از روح اب است 
صفای روی توءاين آیت خسن _ 
شباهنگام مثل آفتاب است 
خدارافاش کی راز نگاهت 
طلسم چشمهایت بر حجاب است 
کویر سینه‌ام رابارور کن 
و ار را 
حریر بافه‌های گیسوانت 
به روی دوش تو در پیچ و تاب است 
دراین شب با من شوریده سر کن 
که بی تو هستی من در عذاب است 
به شور نغمه‌های لای لایی 
. نگاهطفل بی تاہم به خواب است 
نگاهت آفتاب روشنی بخش 
0 ات 
اکبر حمیدی-کرج 


ایینه‌ها 
بدون تو 
با آیینه‌هاهم 
میانة خوبی ندارم 
جشمشان را 
به روی تو 
که تمام قد در من ایستاده‌ای 
می بند ند 
ومن شکسته رامدام 


میناآقازاده 
چگونه 
از توبگویم 
وقتی 


شما آن‌راباسنگ قافیه کر ده‌اید.لابد فکر کرده‌اید که 
چون سنگ وب رگ حرف آخرشان گ است‌باهم 
قافیه می‌شوند. 

٭ آقای حسین صادقی - کرج 

سروده‌اید: 

چرامارانمی ارند به سویت 

چرااز عشق جدا گشتیم در کویت... 

ظاهر اقصدس ودن‌دوبیتی راداشتید.اماوزن‌بدجوری 


٭ آقای رضا ملو ک پور -شیراز 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

ای پادشه خوبان؛ داد از غم تنهایی 

دل بی‌تو به جان آمد. وقت است که باز آیی 

وزن این بیت: مفعول مفاعیلن, مفع ول مفاعیلن " 
ای پاد -مفعول 

شه خوبان-مفاعیلن 

داد از غ -مفعول 


ماه و ستارگان و خورشید 
به من خیر ه شده‌اند 
اگر نام تورا 
بر لب بیاورم 
برای روشنی جهان 
به هیچ چراغی 
نیازنیست 
شبنم شجاعی -کرج 


۳ دان حخدا در 


ده دند 


ار در 


دد ند 


نی همه جاغیر خدا هیچ نددند 


٥9‏ وغی سطامی 


نامه‌های‌شماهمراهان خوب و خوانندگان 
سح 
| مهدی‌مرتضوی‌درا زکلاسمازندران جلیل‌کیانیانا ذربایجان | 
غربی.سیدحس ین حسپنی_بابل ش میلاشه رآبی کر ج» 
محمود شکیبایی_فردیس, حسن صفرپور. جاوید صلاحی - | 
مشهد, وحید سلیمی نبیسنجف آباد. مجتبی نوراییستهران 


به‌هم ريخته است.باحفظ کر دن دوبیتی.وزن‌این قالب 
ملک ذهنتان خواهد شد. 

3% خانم ستاره مدنی -مشهد 

معمسولاابیات غزل از پنج تاد وازده بیت است.البته 


بعضی از شاعران بیشتر از دوازده بیت هم سر وده‌اند. 


م تنهایی-مفاعیلن 
دل بی تو -مفعول 

به جان آمد -مفاعیلن 
وقت است -مفعول 


۴ رطلایات‎ ۹١۰۱ 
ص‎ 


نوشته‌های ناب 
گے 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شمارہ برای ارسال پیامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 


گرچه لبنند تودیریست ز یادم رفتە من 
به سر فصل نگاه تو رادت دارم! 
مینو مظلومی -شهر ضا 


در داوری در مورد دیگران, عامه مردم. بی‌آنکه 
مزدی بگیرند. اضافه کاری می کنند 


جعفر 

٭دلم اگر برای تو تنگ می‌شود ببخش, روزم اینگونه. 
قشنگ می‌شود ۱ 

بدون نام 


گرچه لبخند تو دیریست ز یادم رفته» من به 
سرفصل نگاه تو ارادت دارم 

اس سعترانی اة 
٭دلم به بهانه ندیدنت گریست. بگذار بگرید و بداند 
هر انچه خواست هميشه نیست 


خدول 
٭ کیفیت زند گی انسان رادو چیز تعیین می کند. 
کتاب‌هایی که می خواند و انسان‌هایی که ملاقات 


بعضی‌ها شبیه عطر بهار نارنجی هستند. در کوچه 
: جس دی د ر وی دلکہ ی 
| آنقدر عمیق که عطر بودنشان راتا اخرین ثانیه 
عمرت. در ریه‌هایت ذخیره کنی! 

, بعضی‌ها, شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که 
افتاده‌اند در تنگ بلورین روز گارت. جانت را با جان 
ال رها ان ار کےا 

۽ بعضی‌ها آرامش مطلقند. لبخندشان, تلالو برق 
" جشمانش ان صدای ارامششان. کار یک دنا 
آرامش به رگ و ریشه‌ات تزریق می کنند! 

۴٦‏ ۶ ۹۹۹ اا 
۽ بودنشان همین نفس کشیدنشان, یک عالمه لبخند 
' می نشاند روی لب‌هایمان واین یک گوشه بزرگی 
از خوشبختی را داشتن است! 

1 ویدا برهانی 


2 


به دیگران اجازہ ندہ تو رادر توفان درونشان 

بیاندازند, آنها رادر آرامش درون خود غرق کن 
مریم فهیمی قم 

٭اضکار عاشقانه‌ام را که جمع می کنم دسته گلی 


سس  ٔ‏ 
ریحانه رضابی -شهر ضا 


٭می گویند قسمت نیست. حکمت است. خدایا من 
معنی قسمت و حکمت رانمی‌دانم. اما تو که اندازه 
طاقت انسان را می‌دانی. تمام شده! 
سپیدار 
##شاملو: به جستجوی تو بر در گاه کوه می گریم. در 
آستانه دریا و علف, به جستجوی تو در معبر بادها 
می گرم در چارراه فصل ھا در چارچوب شکسته 
پنجره‌ای که آسمان ابر آلودہ را قابی کهنه می گیرد 
احمد اسدی 
٭دلم از سنگ که نیست. گریه در خلوت دل تنگ 
که نیست. چه کنم که دلم به نسیم مژه بر هم زدنی 
می‌شکن ؟ 
زهره رمضانپور 
##سلام به اون اهل دلی که بی ریا و با صفاست. قلب 
پر از محبتش همیشه با یاد خداست. دور باشه از 
وجودتون هر چی غم و هر چی بلاست 
محمد حسین 
۶«خدایا بفهمان که بی تو چه می‌شوم. اما نشانم ندہ 
خدایا هم بفهمان و هم نشانم بده که با تو چه خواهم 


شد 
فخرالسادات 
٭ھر کجا کاری فر و بندد تو باشی چشم بند /هر کجا 
روشن شود آن شعله تابان تویی 
قطرہ اشک 
این آدم‌ها 


آدم‌ه اهمدیگر را پیدامی کنن د از فاصله‌های خیلی 
دور از ته نسبت‌های نداشته انگار جایی نوشته که 
اینها باید کنار هم باشند. می‌شوند همدم. می‌شوند 
دوست. می‌ش‌وند رفیق, اصلا می‌شوند جان شیرین: 
درست می نشینند روی طاقچه دل هم. حرف‌هایشان 
یک جور خوبی دلنشین است. دل برای خنده‌هایشان 
ضعف می‌رود. اصلا بودنشان شیرین است. وقتی هم 
که نیستند. هی همدیگر رامرور می کنند و مدام گوش 
به زنگ آمدن هم هستند. خدایا این‌ها را نگیر از هم 
ناهید 
این اگرها 
اگر دیدی سرابی, وانمود کن که سیرابی. مگذار 
سراب به دروغش افتخار کند. همانطور که دیگر 
شلوار پاره نشانه فقر نیست. سکوت هم نشانه 
رضایت نیست.اگر نمی توانی مدادی باشی که 
سے بجاو و اک 
کن‌باهی که عم ی راباک کی 


محمد گودرزی -بروجرد 


اطلاعات ی ارہ ۳۹۷۹ 


XSI OS 
ناب‌هایی از نوع دیگر‎ 


امین مهدیه -قوچان:ای خدای سروها تا 
دست‌هایمان به سوی تو دراز است. شرمنده 
کاق ات مض 

علی رضا خلیلیان -اهواز: خدا را دوست دارم 
حاف_ظ راهم همین طور. اما خداحافظ را کجای 
دلم بگذارم؟! 

معصومه تقی زاده-آبدان: آقا باشه کربلانبر. 
مولاغم خود به خواهرت می گویم, درد دل خود 
به اکبرت می‌گویم. این بار اگر به کربلایم نبری. 
آقا به خدا به مادرت می گویم 

مامه-شنو: سکوت می کنم. نه به نشانه تایید. 
چون نمی‌خواهم برای همیشه نابود شوی, پس 
زندگی انگلی‌ات را بکن! 

رضا عسسکری-ابهر: یاد بگیریم, استاد تغییر 
باشیم نه قربانی تقدیر. در بازی زند گی اگر عوض 


نشویم. تعویض می‌شویم 
پیام جمعه: هر خرابی رو ميشه درست کرد جز 


رقیه نوری -بندرعباس: زیباترین حکمت 
دوستی به یاد هم بودن است. نے در کنار هم 
بودن 

خدول: مرا کیفیت < چشم تو کافی ست. ریاضت 
کش به بادامی بسازد 

مجید محمدی -اصفهان: چقدر ساده بودم که 
فکر می کردم, دورم می گر دند. ادم‌هایی که دورم 
میثم -ورامینی: سلامتی کسی که اینقدر به 
ما بود 

ندا احمدی: گفتم فراموڈ ست می کنم؛ گفت: 
نمی تونی, رفت. بعد از مدتی بر گشت گفت دیدی 
نمی‌تونی؟ گفتم شما؟! 

رها: زلیخا به جان یو سفت قسم, راستش را بگو, 
به خدایت چه گفتی که خودش اینطور پا درمیانی 
کرد؟ 

زهره-پلدشت: یه روزی یه جایی با چشای 
گریون توقبرستون دنب‌ال قبرم می گردی, آخه 
خودت گفته بودی گورتو گم کن! 

محمد حسین شاهچراغی -شهر ضا: روزی که 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-جشن کارراہ انداز -خدای متعال ایرانیان باستان 
٢۔ساز‏ کامل ۔دالان: سرسرا 

۳-جانب»طرف آزاد -مومن ۔الفبای ساز و آواز 
۴-نوعی رقص ویژەمردمان آرژانتین_غذای تزریقی 
از نژادهای اروپایی 

۵-عقب. پس-ساخته شدهاز فلز پر مصر ف_روحانی 
آیین زرتشت 

۶-چرک و عفونت_بز رگ باربر -لقبی احترام آمیز برای 
اشخاص -مخفی, را زآلود 

۷۔تصدیق انگلیسی ۔اندازہلب_ساس -کبوتر صحرایی - 
گوشت تر کی 

۸-بزر گراہ-ترسیدہ 

٩-ده‌هزار‏ متر مربع -وسیلەترمز خودرو-قطعی برای 
کتاب 

۱۰ -مقابل صادره -نوعی ساز پر ده دار 

۱ ۱-به سیگار زنند _داد و فریاد -حشره‌ای سیاه و پر دار 


-گروه هم آوازی 
سس ۱[ 1اا اع 


۳ ۱-از حال رفتن‌به سبب خنده‌زیادبرابر_دریایی 


جهان هر کس به اندااه وسعت فک (لاست 


متشعب از افیاتوین متجمة شمالن 
۴ از وسایل ارتباطی-تبار -نوعی میمون ۱ 
۵ -ضمیر وزنی -ابزار بنایی -مطیع -غرولند زدن 
۶-حسگر الکترونیکی -شادمان 

۷-بی‌تامل, نااندیشیده-جای د کمه 

عمودی: 

ار گے اه ات فان او وی و دور لا 
۲-بیماری عروقی پا-ماده‌ای تلخ وبی‌بو با خاصیت 
بیهوش کنند گی و اعتیاد آور 

٣۔سبکی‏ در موسیقی واجرای آن-همه دارند_پدر ترک ۱۲-جمع مرسوم -عزل شده-نخ بافتنی تا بآ E E‏ 
-راه رفتن با غل و زنجیر -چاشنی غذاو سالاد ۴-دریا_نثر -م رکزاتریش -بخشی از کتاب_رفوزه گا ۶ 
۴-کدرشدن.نجم_شاه‌معروف پیشدادی‌وفرزند ‏ ۱۴-نامساوی_بزرگترین رود ایران 

چهارم آدم (ع) ۵-بروزرسانی کامپیوتری- کنایه از خص 
۵-ازسایت‌های مشهور اینترنتی-شرقی‌ترین بخش 
آسیا-معروفترین سازمان فضایی جهان 

۶سبوی رطوبت_برشی در خیاطی_هر جسمی که جریان 
الکتریسیته یا حرارت رااز خود عبور دهد -موجودی خیالی 
۷-از گروه‌های خونی -عدد خراب کردنی-پدر رستم 
باز گرداندن فرنگی 

۸-فلز خوردنی -عار -سنگواره 

٩-منسوب‏ به یکی از شهر های استان تهر ان_درخت 
انگور -زایوترسان قدیم -ابر نزدیک به زمین 

۰ -غم وان دوه_خبرچین‌درهم ریخته_-در تر کیب به 
معنی رسانندہ آید -غاک کوژه گری 

۱ -هدیه فرستادن_فشار هواو جورااندازه گیری 
می کند -شما رک 
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جدول سودوکو ۳۶۷۹ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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با هوش خود کلنجار بروید 


شکلہای پنبان در تصویر گردش در شیر 
بچه‌ها وخانواده‌شان در یک شهر خارجی به گردش مشغولند و خوراکی هم 
خرید می کنند.امادراین تصویر ۱۴ شکل دیگر نیز ینهان شده‌است که‌ازشما 
می‌خواهیم آنهاراپیدا کنید.البته مااین شکلهای پنهان رابه همراه‌اسامی شان بر ایتان 
آورده‌ايم تابدانید به دنبال چه شکلی در تصویر اصلی می‌بایست بگر دید. در پایان 
نیز می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 


در میان این نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده است. بر ای پیدا 
کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
۰ باخط مستقیمبه هم وصل کنید پس ازپایان کار تاگهان یک تقاشی زیبامقابل 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 
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مارپیچ سنجاب ومیوہ بلوط 


/ ۴ ۳۳ این سنجاب ۵ میوه‌بلوط رادر خاک پنهان کردہ 
یه است وحالامی خواهد همه آنها راجمع کرده‌وبه لانه خود 
که داخل سوراخ یک درخت است ببرد. ایا می‌توانید در 
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-دیوونه شدی دختر ؟ با برق چیکار داری ؟ 
لامپ می‌سوزه! 

این را مادر بعد از اینکه دو سے بار برق اتاقم را 
خاموش وروشن کردم از توی هال داد زد و گفت. 
آنقدر ناراحت بودم که دلم می خواسست یک نفر را 
کتک بزنم تا کمی آرام شوم. کاش صبح به دانشگاه 
نرفته بودم. تقصیر دوستم بودم. آنقدر اصرار کرد 
تا شال و کلاه کردم و رفتم. روی پله‌های عریض 
دانشکده چشمم به "کورس" افتاد. می‌خواستم 
مسیرم راعوض کنم اما در یک لحظه مردد شدم 
وبه طرفش قدم برداشتم. اوهم چند قدم به طرف 
من آمد و گفت: هنوز به نتیجه نرسیدی؟" به 
سردر دانشگاه نگاه کردم و گفتم: "من جوابم رو 
روز اول به شما دادم." پایش را به زمین کوبید و 
گفت:" نمیذارم نصیب کس دیگه‌ای بشی. اگه بله 
نگی» توی همین دانشکده صورت قشنگت رو با 
اسید می‌سوزونم! سرم گیج رفت. به چشم‌هایش 
خیره شسدم تا گه‌ای از شوخی را در آن‌ببینمامااو 
مثل یک ببر زخمی که به شکارش نگاه می کند. به 
من نگاه می‌کرد. آب دهانم را به طرفش انداختم 
و گفتم:''خجالت بکش. مثلا تو دانشجویی! خنده 
مشمئز کننده‌ای کرد و گفت:" عشق, دانشجو و غیر 
دانشجو نمی شناسے.'' نفھمیدم چطور کلاس‌های 
آن روز را گذ راندم. ساعت پنج عصر بود که به خانه 
رسیدم. دوست داشتم همه چیز را به خانواده‌ام 


بگویم. اما ترسیدم وحشت کنند. پدرم آدم پردل 
و جراتی نبود. یک پیرمرد از کار افتاده بود که اگر 
ماجرارامی‌شنید یا درجا سکته می کرد یا دیگر 
اجازه نمی داد به تحصیلاتم ادامه دهم. 


چراغ اتاقم راخام وش کردم وبه آینده 
نامعلومم فکر کردم. شقیقه‌هايم از درد می‌خواست 
منفجر شود. کورس دیوانه و خشن بود. دوستم 
می گفت او جزو آن کسانی است که وقتی حرفی 
می‌زنند به آن عمل می کنند. چند روز به دانشکده 
نرفتم اما کورس جلوی خانه‌مان سبز شد. ناچار 
دوباره راهی دانشکده شدم. کورس همه جا پر کرده 
بود که می‌خواهد با من ازدواج کند. یک روز وقتی 
از دانشگاه بیرون آمدم. دوباره تهدیدم کرد که 
اگر اجازه ندهم به خواستگاریام بیاید رو زگارم 
راسیاه می کند. سیلی محکمی به صور تش زدم. او 
هم جلوی دانشجویان دیگر مرا کتک زد. تصمیم 
گرفتم به هر قیمتی شده جلوی کورس بایستم و 
نگذارم به من زور بگوید. بنابراین موضوع را به 
برادرم گفتم. او هم با دو نفر از دوستانش به سراغ 
کورس رفت و با او در گیر شد. آنها از کورس قول 
گرفتند که دیگر مزاحم من نشود وبرای همیشه 
پیروزمندانه‌ای زد و گفت:" کورس دیگه مزاحمت 


نمیشه. با خیال راحت بشین درست رو بخون!" او 
راست می گفت. از فردای آن روز کورس دیگر دور 
وبر من نمی‌پلکید. اما جسته و گریخته می شنیدم 
که هنوز دلش با من است و قسم خورده اگر به جز 
اوبا کسی دیگر پیمان زناشویی ببندم؛ زندگی رابه 
کامم تلخ می کند. 


از شما چه پنهان از تهدید او می‌ترسیدم. گاهی 
در چشم‌های او برق نفرت و عطش انتقام رامی‌دیدم 
و از او می‌ترسیدم. خداخدامی کردم هر چه زودتر 
درسم تمام شود و دیگر قدم به محیطی که کورس 
آنجاست.نگذارم. هر چند او بارها گفته بود که 
بعد از فارغالتحصیل شدن هم مثل سایه دنبالم 
خواهد آمد. شاید بیرسید چرااین همه سرسختی 
به خرج می‌دادم؟ مگر کورس چه عیب بزرگی 
داشت؟ عیب بز رگ اواین بود که می‌خواست 
هر چیزی را به زور به دست بیاورد. او زبان عشق 
رابلد نبود و حتم داشستم در صورت ازدواج با او به 
یک برده و کلفت تبدیل می شےوم و در زندگی با او 
هر گز رنگ خوشبختی را نمی‌بینم. وقتی از دانشگاه 
فارغ التحصیل شدم. یک بار دیگر کورس سر راهم 
سبز شد و گفت: آببین دختر نمی دونم چرادلت با 
من نیست. چرااین همه سنگدلی و حتی یه نگاه به 
من نمی‌اندازی.اما یادت باشه من هر گز بادختر 
دیگه‌ای ازدواج نخواهم کرد. بنابراين اخطار می کنم 
که تو هم از فکر ازدواج با یکی دیگه بیا بیرون..." 
کورس سپس سکوت کرد و گوشه راست سبیلش 
رابه دندان گرفت. در حالیک ه صدایم می لرزید 
پرسیدم: "تهدیدم می کنی؟" پوزخندی زد و گفت:" 
هرجور دلت می‌خواد حساب کن, اما من نمیذارم 
آب خوش از گلوت پایین بره! خونسردیام را 
حف_ظ کردم تا سوء‌استفاده نکند و گمان نبرد از 
تهد یدش ترسیده‌ام اما در دلم غوغایی به پا بود. 
تهدید کورس که ماجراجو و بیمار روحی بود. آرام و 
قرار مراربوده بود. هميشه در بیم و اضطراب به سر 
می‌بردم و منتظر بودم اتفاق ناگواری رخ دهد. 


هرچه به روز عقد نزدیک می شدیم. دلم بیشتر شور می‌زد. یک نیروی ناشناخته به 
من می‌گفت کورس همین دور و برهاست و به موقع زهر خود راخواهد ريخت 


مچتنه دشتر؟ جرا از همه کترهم ی گیری؟ ترا 
حرف خواستگار که میاد. رو ترش می کنی؟ 

اینهارا پدر و مادرم می پرسیدند و من برای 
سوالات آنها که از سر دلسوزی بود. جواب قانع 
کننده‌ای نداشتم. برادرم می گفت:" نکنه کورس 
دوباره تهدیدت کرده؟" از ترس اینکه اتفاقی نیفتد 
و کورس جری‌تر نشود می گفتم:"نه» نه... خیلی 
وقته که ازش خبری ندارم. چند سال گذشت تا 
اینکه "جهاندار" به خواستگاریام آمد. او جوان 
تحصیلکرده وبرازنده‌ای بود. هم خانواده‌ام او را 
پسند ید ند وهم خودم. به پیشنهاد من قرار شد مدتی 
نامزد باشیم و بعد عقد کنیم. در واقع می‌خواستم 
عکس‌العمل کورس را ببینم. منتظر بودم که به من 
تلفن بزند و تهدیدم کند ویا پیغام و پسغام بفرستد 
و مرااز عواقب ازدواج با جهاندار بترساند. اما از او 
خبری نبود. انگار یک قطره آب شده و به زیر زمین 
رفته بود. با خودم گفتم:" اینقدر بدبین نباش. شاید 
کورس برای ھمیشه تورو فراموش کرده. چند سال 
از زمان درس و دانشکده می گذره. حتما حالا پخته و 
عاقل شده و دیگه کورس سابق نیست و گرنه محال 
بود خبر نامزدی و شیرینی خوران تو و جهاندار رو 
بشنوه و عکس العملی نشون نده." گاهی هم به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم از نامزدم می پر سیدم:''کسی 
تورو تهدید نکرده؟ "واو که از همه جا بی‌خبر بود. 
با تعجب می‌گفت:" تهدید؟ تهدید برای چی؟" 
خلاصه یک روز تمام ماجرارابرای جهاندار گفتم. 
کمی فکر کرد و گفت: حتما ازدواج کرده. نگران 
نباش. به گذشته, فکر نکن. آدمایی مثل کورس 
فقط بلوف می‌زنن. " حرف‌های جهاندار به من قوت 
قلب داد و ترس از کورس کم کم جایش رابه شور و 
اشتیاق و امید به اینده‌داد. حالا به این باور رسیده 
بودم که زند گی مشتر ک با جهاندار می‌تواند مرا به 
سرمنزل مقصود برساند. او فوق لیسانس مدیریت 
داشت و معاون یک کار خانه بود. همه چیز برای 
آغاز زند گی مشترک ما آماده بود. لباس عروسم را 
سفارش دادم و کارت‌های دعوت انتخاب و نوشته 
شد... نخیر... هیچ خبر و اثری از کورس نبود. شادی 
زائدالوصفی سراپايم رافراگرفته بود و به قول 
معروف در آسمان‌ها سیر می کردم. 

وقتی به جهاندار می گفتم حضورش به زند گی ام 
گرم امی‌دهد و حس می کنم تازه به دنیا آمده‌ام. 
می‌خندید ومی گفت: یه زندگی دوباره بدون 
ترس و نگرانی." پدر و مادرم هم خوشحال بودند 
و خداراشکر می کردند که بالاخره یسک نفر را 
پسندیدم و عزم کردم سر خانه و زندگی‌ام بروم. 
هر چه به روز عقد نزدیک می‌شدیم. دلم بیشتر 
شور می‌زد. یک نیروی ناشناخته به من می گفت 
کورس همین دور و برهاست و به موقع زهر خود 
را خواهد ربخت. نگرانی ام را به جهاندار منتقل 


می کردم و می گفتم:" جهاندار. من می ترسے. نکنه 
یه دفعه سرو کله کورس پیدابشه و همه چیز رو 
بهم بریزه. "جهاندار دلداریام می داد ومی گفت:" 
غلط می کنه. مگه شهر هر ته؟ مملکت حساب و 
کتاب داره. دوره لات بازی و زور گویی گذشته. اگه 
دست از پا خطا کنه. ازش شکایت می کنم. مطمئن 
باش قانون چنان ادبش می کنه که هر گز از یادش 
نمیره."اگر چه حرف‌های جهان دار دلگرم کننده 
بود. اما فقط کمی از دلشوره‌ام را کم می کرد. بر ادرم 
هم که نگرانی‌ام را دیده بود. می گفت: "غصه نخور. 
من چهارچشمی مراقب اوضاع هستم. کم وبیش 
ازش خبر دارم. می‌دونم کجاست و چیکار می کنه. 
توی همین تهران ه. ازدواج نکرده. اما جرات نداره 
دست از پا خطا کنه." حاضر بودم دنیا را بدهم و 
بشنوم که کورس ازدواج کرده چون آن موقع خیالم 
راحت می‌شد اما... 

روز عقد بالاخره فرارسید.اگر چه خوشحال 
بودم.اما رگه‌هایی از نگرانی در صورتم پیدا بود. 
مدام به در نگاه می کردم. با خودم می گفتم نکند 
کورس عربده کشان و قمه به دست وارد شود و به 
من و جهاندار حمله کند؟ نکند با اسلحه بیاید و... 
امانه... کورس نقشه دیگری کشیده بود. نقشه‌ای 
که به ذهن جن وانس هم نمی رسید. آری: یک 
ساعت به شروع مراسم عقد مانده بود که از اداره 
آگاهی به سراغ جهان‌دار آمده و او رادستگیر 
کردند. همه گیج شده بودیم. به خصوص اینکه 
افسر پرونده می گفت: او متهم به قتل است. ان 
هم قتل کورس ۲ 

ماجرا از این قرار بود که کورس قبل از م رگش 
به پلیس تلفن زده و گفته بود شخصی به نام جهاندار 
بااین آدرس ومشخصات با من در گیر شده و 
می‌خواهد مرا بکشد. او دستخطی هم به جا گذاشته 
و زخمی شدن و مرگ خود رابه گردن جهاندار 
انداخته و در ان یادداشت ادرس خانه ما رانیز 
داده بود. کورس دقیقا تاریخ عقد رامی‌دانست و 
این یعنی اینکه او سایه به سایه در تعقیب من بود! 
مراسم عقد بهم خورد و جهاندار به طور موقت 
بازداشت شد تا واقعیت روشن شود. کورس 


خود کشی کرده بود. 


اگر چه بی گناهی جهاندار بعد از چند ماه معلوم 
شد.اما هم خودش و هم خان_واده‌اش چنان از این 
آبروریزی خشمگین و ناراحت بودند که دیگر به 
طرف ما نیامدند. نمی‌دانستم چکار کنم. چندین بار 
با جهاندار تماس گرفتم. اما جواب‌های سربالا داد. 
گویا از طرف خانواده‌اش تحت فشار بود. این ماجرا 
چنان ضربه روحی به من وارد کرده که هنوز پس 
از سال‌ها نمی‌توانم به ازدواج فکر کنم. جهاندار یک 
سال ونیم بعد با دختر دیگری ازدواج کرد... 


ماجرای واقعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 
7٦‏ +۷۶۶ ہہ 
طرف ماشینش رفت و کمی بعد با چند بسته 
برگشت. چند پتو وسایل مورد نیاز حمام و چند 
عروسک, هدیه صلیب سرخ به ما بود. حرف 
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نفری بود که بعد از حادثه به طور حرفه‌ای باقضيه 
برخورد می کرد. او خوب درک می کرد که ما حالا 
کک مدر کے رت سا ای عا ایا 
حتی شناسنامه نداریم و به ما چند آدرس داد و 
راهنمایی‌مان کرد که از کجا شروع کنیم و مسیر را 

چطور به درستی پیش برویم. 


خدابا شکرت 
تروی با مج پای در رفته و من با گوشی سوخته 
و دستی شکسته. آن شب همه فامیل جمع شده 
بودند و تلاش می کر دند محبتشان رانشان دهند. 
هر بار که من یا تروی سرفه می کردیم. محبت‌ها 
بیشتر می‌شد. بعد از ملاقات و حرف زدن با فرانک 
احساس می کردم که وجود دارم. حالا راحت‌تر 
می‌توانستم با این محبت‌ها کنار بیایم. قبل از شام 
خوردن منتظر بودیم عمه که بزرگتر فامیل بود مثل 
اجازه بدهد این بار او دعا کند. برای همه ما عجیب 
بود. شسوهرم مرد خوبی بود اما همه می‌دانستیم که 
اعتقادات مذهبی چندانی ندارد و به دعاو چنین 
مسائلی معتقد نیست. عمه با کمال میل درخواست 
تروی را پذیرفت. تروی گفت: ''خدایاء به خاطر شام 
امشب ازت ممنونیم! از این همه محبت. از آدم‌های 
از اینکه فرصت دادی تا با هم باشیم. ازت متشکریم! 
واز اینکه به مافرصت دوباره زند گی کر دن دادی. 
واقعا ازت ممنونیم!" 

تروی بغض کرده بود. حال بقیه هم مثل او بود. 
تروی ادامه داد: "خدایاء کمکم کن یه بار دیگه روی 
پاهام بایستم و زند گی رو از نو بسازم! اشک هايم 
راپاک کردم دست همسرم رامحکم فشردم و 
با تمام وجود گفتم آمین! و در دلم از خدا خواستم 
برای دوباره زند گی کردن به ما صبر و توان بدهد. 
و حالا خانه ما چهار ستون دارد که من و همسرم 
عشق و ایمان به خدا محکم کرده‌ايم. در قلب‌های 
کوچکمان هم خانه‌ای ساخته‌ایم که هیچ باد و باران 
و هرچند رفاه سابق را نداريم. ثروت بی کرانی داریم 


۳۳ ا2 
۱ زر ۹6 طلامات ہش سح ۳۰ 


آدمها لالت می کنند و بعد از تو می ر سند چر ١‏ حر ف نمی زنی ٩‏ 
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¿ خندہ دار و ین ذهادسنامه دد 


٭-٭ 


دست 


9 ضل سادمون 


آغاز ماجرا 

فیلمنامه روز واقعه در سال ۶۷ از سوی عبدالله 
اسفندیاری که آن زمان مدیر بخش فرهنگی فارابی بود 
دراختیار من قرار گر فت تا بخوانم و نظر بدهم وابتدای 
امر اصلا صحبتی در خصوص اینکه این کار رابسازم 
به‌میان نیامد.فیلمنامه راخواندم واز شیوه‌روایت 
اث رگذار نهضت عاشورا و زیبایی واستحکام ساختار آن 
واقعا حیرتزدہ شدم ان لحظه فیلمنامه‌ای تاآن 
ان دازه‌قدرتمن د وموثر نخواندہەبودم.۔دوجملەپایانی 
فیلمنامه اشکم راسرازیر کرد. چند هفته بعد فیلمنامه 
برای کار گردانی به‌من سپرده‌شد. آن هم چند سال 
بعد از نگارش فیلمنامه و واگذاری آن توسط بیضایی 
وصحبت با چند کار گر دان دیگر برای ساخت فیلم 
و "روز واقعه" با بودجه‌ای ۸ ۶میلیون تومانی جلوی 
دوربین رفت. دو هفته پس از ورودم به این پروژه 
CI ٤‏ ارت در 
از فیلمنامه‌ای که او نوشته بود صراحتادر خصوص 


اینکه چرا خود بیضایی حاضر به ساخت "روز واقعه" 
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۱ سینمای ایران درباره‌امام حسین (ع) رابه تصویر کشیده است. شھرام اسدی در آستانه ۴۰سالگی ودر سال 


۳ ار وزواقعه "را ساخت. فیلمی که بهرام بیضایی نزدیک به ۱۲ سال پیش از ساخت فیلمنامه‌اش رانوشته 
بود امابه دلیل آنکه مد بران سینمایی آن زمان چندان رابطه خوبی بااو نداشتند. اجازه ساختنش رابه دست 
نیاورد.ساخت این فیلم در نهایت به کار گردانی رسید که هر چند از آمریکا کار شناسی ارشد سینما گر فته بود. اما 
تا پیش از این فیلم تنها اوینار" را جلوی دوربین برده بود و "روز واقعہ''دومین اثر فیلمسازی او به شمار می‌رفت. 
اسدی برایمان از آغاز تولید روز واقعه تا مشکلات پیرامونش صحبت کرده حر ف‌ھابی دست اول و خواندتی. 


نشده از وی سوال پر سیدم که بیضایی در پاسخی کوتاه 
گفت: "من می‌خواستم خودم آن رابسازم اما اجازه‌اش 
رابه من ندادند.به همین دلیل هم هست که شمادر 
فیلمنامه روز واقعه شرح صحنه زیادی نمی‌بینید . 
بیضایی در آن مقطع توضیح بیشتری در این 
زمینه نمی دهد اما حدود یک سال بعد در ارشاد یکی 
را وک ای ا 
مسئله به من گفت: گرایش فیلمنامه روز واقعه واز آن 
مسلم‌تر. گرایش بیضایی به نمایش و تعزیه است وما 
می‌خواهیم روز واقعه سینما باشد نه تعزیه و نمایش ." 
زمانی که من‌وارد گود روز واقعه شدم,درواقع 
ناخود ‏ گاهروح و جسم خودم رابرای گذر از تنگناها 
آماده کرده‌بودم. کاملامی‌دانستم که راه‌پیش رو 
راھی سخت ویر مشقت خواهد بو د که به واسطه عظمت 
نام امام حسین(ع) بی‌هیچ اغماضی هر روز در میانه 
کشاکشی تازه خواهم بود .اززسوی‌دیگر مواجه بودم با 
فیلمنامه‌ای در خشان و استوار ومستحکم.بانویسنده‌ای 
مسلط و چیره‌دست که از قضا خود نیز کار گر دان بود 
وباز می‌دانستم فارغ از اینکه هرچه بسازم. چه بد و 
چه خوب. همواره در مقام مقایسه خواهم بود و حرف و 
حدیث پایازناپذیر تا ابد همراه فیلم خواهد امد . 
تغیبرات اسدی در فیلمنامه 
یکی از نکاتی که‌مدتی‌است باب آن‌دوباره‌باز 
۵٥٦‏ ملسا ات 
اعمال شده نکته‌ای که به شدت آن رارد می کنم. 
۵ درصد فیلم دقیقاهمان چیزی است که بیضایی در 
فیلمنامەاش نوشته. در هر گفت و گو و نشستی از اولین 
نمایش روز واقعه تابه حال» ھمیشے به این نکته اشاره 
کرده‌ام که فیلمنامه این فیلم یکی از سنجید ه تر ین و به 
قاعده تر ین فیلمنامه‌هایی است که در سینمای ایران 
نوشته شده و اصولا باور من بر این است که جایگاه 
بیضایی در سینماو نمایش مابی‌ني از از توضیحات 
من.حقیقتاانکارناپذیر است.بیضایی, فر دوسی زمانه 
ماست وچقدر تسف برانگیز است که مردم ماو 
هنرهای نمایشی ما از وجود او و آثار او پی‌بهر ه ماندند. 
من به سهم خودم بسیار تلاش کردم که تاجایی که 
ممکن است تغییری و به روایتی تعدیلی در آن روی 
ندهد.وامروز در نمای کلی که‌نگاه‌می کنم.فکر می کنم 


۳٦۷۹ ساره‎ 


تاحدودزیادی موفق بوده‌ام که توانسته‌ام بیش از 
۵درصد آن رابیتغییر حفظ کنم . 

ملاقات باعلامه جعفری 

دراین موقعیت ناگهان اتف اق جالبی برایم رخ داد 
اتفاقی به ن ام ملاقات با مر حوم محمد تقی جعفری یا 
همان علامه جعفری معر وف.یک روز بعد از جلسه‌ای 
ناامید کنن ده در اوج افسردگی وی أس نزد مرحوم 
محمدتقی جعفری رفتم.آن زمان خانه‌اش در میدان 
اا ا ا اا ا 
داشتم ونزدشان‌می‌رفتم وقصه‌هایی از مولانارا که تبدیل 
به فیلمنامه کر ده‌بودم برایشان می‌خواندم. ان شب با 
وجودی که تقریبا دیروقت بود مرا پذ یرفتند. فیلمنامه 
روزواقعه همراهم بود. آن راباز کردم که پر از خطوط 
قرمز زیر دیالوگ‌ها بود. گفتم این فیلمنامه حافظ آبروی 
امام حسین(ع) است.امانمی توانم آن را اثبات کنم.از من 
ار ما اوح سا 
بخوان ببینم. چند جمله از دیالوگ‌های عبدالله اخواندم. 
رسیدم به جمله‌ای که مرد بتکد هبه نقل از امام حسین(ع) 
می گوید چگونه سنگی بر بتان مرده بیندازم, حال آنکه 
بت‌ه ای زن ده‌روی زمین‌اند. جمله که به آخر رسید. 
سرش رابلند کر د و گفت این آخری رادوباره‌بخوان. 
خواندم. خدارحمتشان کند .چهره‌اش شکفت. گفت 
عجب جمله پر مغز و زیبایی است. گفتم اتفاقا این یکی از 
آن جمله‌هایی است که می گویند حسین(ع) کجاچنین 
سخنی گفته‌اند؟ مخذ وسند آن کجاست؟یادم هست 
٦‏ ورا د را کہ 
گفت مأخذ و سند آن راه‌حسین است.حر کت وقیام 
حسین است. جه مأخذی از این بالاتر. همین جمله برهان 
حر کت حسین است. آن جملات و بسیاری‌جملات دیگر 
راباسازو کاری که مر حوم محمد تقی جعفر ی به من 
آموختند. از خطر حذف و تعدیل رهانیدم. 

شیر بانو حقیقت یا داستان 

بااین حال در فیلمنامه بیضایی سکانسی در خصوص 
بانو شهر بانو وجود داشت. شخصیتی که خیلی‌ها آن را 
یکی ازهمسران‌امام حسین(ع) می‌دانند واز اوبه عنوان 
دختر یزد گرد سوم پادشاه ایران نام می‌بر ند. 

شخصیتی که هنوز هم در خصوص صحت 
حضورش اختلاف نظر زیادی بین علما وجود دارد. 


آن زمان مدیران به شدت اصرار داشتند که این 
سکانس که منبع ان کمی مسئله دار است از فیلمنامه 
حذف شود و در نهایت هم این اتف_اقافتاد.امانه به 
این‌سادگی.سکانس شهر بانوراباوجود اینکه بسیار 
سینمایی بود به دلیل اینکه می گفتند خلاف واقعیت 
است.نتوانستم حفظ کنم .در یکی از آخرین جلسات 
وقتی سکوت نارضایتی رادر چهر هام دید ند گفتند برای 
مامسلم است که چنین روایتی وجود ندارد. شما سند 
بیاورید تا پذیر فته شود. موضوع را در دیدار دومی که 
با آقای بیضایی در منزلشان داشتم در میان گذاشتم. 
گفتند اینکه تاریخ نیسست؛نمایش است.می‌دانستم 
ا ا باتو راتجات تحواهد داد و از 
به‌ دلایلی دارم.شروع به تحقیق کردم؛ابتدایک‌تنه 
وبعد به اتفاق یکی از دستیارانم.از دید گاه تاریخی 
هیچ‌یک از مورخانی که به موضوع حمله اعراب به 
ایران پر داخته بودند به ازدواج شهر بانو دختر یزد گرد 
سوم با اماجسین(ع)؛ اشاره نکر ده بودند .اولین‌بار 
در قابوس‌نامه ذ کری ازشهربانو به ميان می آید که 
درقرن پنجم تألیف شده و حدود نیم قرن بعد از آن 
زمخشری در کتاب ربیع‌لابرار خود به آن اشاره 
می کند و دیگر خبری در هیچ متنی نیست تا اینکه در 
زمان قاجار در قالب تعزیه مجلس شهربانو بر وز پیدا 
می‌کند که قطعا منبع آقای بیضایی است . 

در اواخر تحقیقات به مرحوم سید جعفر شهیدی 
برخوردم که سال‌ها قبل بەطور مفصل در خصوص 
زند گی شهربانو تحقیق کر ده بود وبا قطع و یقین معتقد 
بود که‌این داستان از ریشه وبنیاد جعلی است ویز د گرد 
٤‏ 3 8 8 مهرلع E‏ 
حماسه حسینی آیت‌الّه مطهری‌هم دیدم که در واقعی 
بودن این داستان تر دید کرده‌اند وبه این صورت بود 
که ان سکانس حذف شد که عمده‌ترین حذف در 
فیلمنامه روز واقعه بود. 

چراهدیه تہرانی نبود؟ 

امایکی از مهم ترین حاشیه‌های "روز واقعه ۰ 
عدم حضور هدیه تهرانی در این فیلم به عنوان بازیگر 
نقش راحله بود .تهرانی حتی برای این فیلم زیر دست 
عبدالله اسکندری گریم هم می شود و همه متفق القول 
به حضور او رای می دھند تا اولین بار او به عنوان بازیگر 
جلوی دوربین برود. اما اواز بازی در این فیلم انصراف 
می‌دهد ولادن مستوفی جایگزینش می‌شود .داستانی 
که دراین خصوص تاامروز شنیده‌ایم این است که 
یک روز در یک فروشگاه محمدرضا شریفی نیا و آزیتا 


حاجیان. هدیه تهرانی را می‌بینند و از او می‌پر سند به 
بازیگری علاقه دار د و اودر جواب می گوید نه. چرا 
که در آن زمان سینمای‌ایران رازیاد دوست ند اشته 
است وبازیگری هم طبعاً جذابیت چندانی برایش 
٤7۲۳‏ حاجیان او 
برای فیلم "روز واقعه "به دفتر هدایت فیلم دعوت 
می‌شود. نقش کوتاه راحله را که به او پیشنهاد داده 
بودند. از نظر خودش نقش خیلی کوتاهی بود که کار 
خاصی غیر از گفتن چند تابله و خیر نمی کند وبیشتر 
یک تیپ ساده‌است تاش خصیت وبه همین خاطر 
قدم گذاشتن در این دنیا ممکن است تمام زند گی اش 
٣۳‏ ی ار 
ا ر رای اشت روا ٘ اا 
چیز دیگری است و کاملا در تضاد با حرف‌های قبلی: 
"خانم هدیه تهرانی رادر جست وجویی که برای 
پیداکردن چهره‌ه ای تازه بر ای‌نقش‌های راحله و 
عبدالله گذاشسته‌بودیم. آقای‌شریفی نیاو خانم آزیتا 
حاجی ان‌پیدا کر دند.تست‌های گریم ولباس وبیان 
به‌خوبی پیش رفت. اما در نهایت. خانواده‌نامزدشان 
پانضو را ان در ار ره 
منتفی شد 

چرایی کم بودن آثار عاشورایی 

١9 +٥٣٦‏ را 
بسیار کم دارم یک دلیل آن بضاعت اند ک سینمای 
ماست.فیلم‌ه ای تاریخی ومذهیی غالبا بسیار 
پرهزینه‌اند. بخش خصوصی توان تولید ان را ندارد 
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وبخش دولتی‌هم دچار اماواگر مدیران است که از 
قدم گذاشتن‌د ر عر صه‌های‌نیاز موده‌هر اسانندونگرانی 
به خطر افتادن میزشان در اولویت بالا تری از گشودن 
مسیرهای تازه قرار دار د .نب ود فیلمنامه خوب هم از 
مشکلات جدی دراین راه‌است.ریا کاری وشعارزد گی 
هم از آفت‌های بنیان کنی است که می تواند فیلمساز و 
تماشاگر راتوأمان از سینمای‌دینی بیزار کند و اشتیاق 
ساختاشدن اثر مذهبی را کاملا از بین ببرد . 

رستاخیز درویش 

من نسخه اصلاحش ده رستاخیز رادیدم ۔زحمت 
فراوانی بر ای ساخت ان کشیده شده بود و فیلم از 
صحنه‌های درخشان زیادی بر خوردار بود. به خاطر 
کوتاه‌شدن فیلم چند نفر از شخصیت‌هاصد مه دیده 
ود ام کل ال مر مان خر نا 
فیلمنامه آن بود که‌به نظر م از اشکالات عدیده‌ای 
رنج می‌برد .همین اشکال, متاسفانه بر فیلمنامه محمد 
رسول الله (ص) هم وارد است. یعنی در واقع پاشنه 
آشیل فیلم مجیدی فیلمنامه اوست. برای من معیار 
در تأیید فیلمنامه خوب. لرزش دل است و بسته‌شدن 
راه گلو با بغض. مجیدی فیلمساز بسیار خوبی است.من 
در حین تماشای بچه‌های آسمان و رنگ خدای او بارها 
دلم لر زید وبغض راہ گلویم را بست واشک بر چشمانم 
نشست.اما در فیلم محمد(ص) حتی یک‌باراين اتفاق 
نیفتاد.درعوض سرم به دوران افتاد از بس که دوربین 
به چپ و راست و بالا و پایین رفت؛ فقط عیاشی تصویر 
ديدم و آرزو کردم ای کاش فیلمنامه هر دواین عزیزان 
رابه هر قیمتی, بیضایی نوشته بود." 
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سے جای زند گی نیست 


شرایط تهران روزبهروز در 
| حال وخیم‌ترشدن است؛ حالا دیگر 
٥‏ مشکلات کلانی مثل کود کان خیابانی 
٠"‏ وکار معتادان کارتن‌خواب, ترافیک 
۳ 1 وحتی آلودگی ھوابەمسائل روزمرہ 
۱ 3 ۲ شر بدل شده‌اند که کمتر توجهی به 
آنهامی‌شود . 
عادت کردن شهروندان به این مقوله‌هانش ان از آن دارد که گویی امیدشان 
رابه بهبود اوضاع در این خصوص از دست داده‌اند و شاید بشود اعتراف کرد که 
دیگر تهران شهر زند گی نیست.اخیرا آقای قالیباف نامه‌ای منتشر کر ده‌اند ودر 
مقام مدیریت شهری از شهروندان خواستهاند برای حل این مشکلات. شهرداری 
تهران رایاری دهند. اما واقعیت این است که من جسارت خاصی در مدیریت 
شهری نمی بینم که توان پاک کردن تهران از این تصاویر تلخ راداشته باشد. هر 
مدیری که می‌آید. مشکلات و تقصیرها رابه گردن مدیر قبلی می‌اندازد و روند 
حل مشکلات به گونای نیست که شاهد حر کت جلورونده باشیم ۰ 
در شرایطی که هر گونه تغییر در مدیریت شسهری, بسدون درنظ رگرفتن 
تلاش‌های مدیران قبلی است.طبیعتا حواشی سیاسی مانع ا زآن می شود که 
فعالیت‌ه ای‌این گروەیا آن گر وه خاص به‌نفع مردم پایتخت تمام شود بلکه 
اختلافات سیاسی, منجر به خلط مبحث شده و شرایط را وخیم تر می‌کند . 
تهرانی‌ها امروز در معرض هر آسیبی هستند؛ از افزایش اعتیاد در میان زنان 
تا گسترش جرم و جنایت وحتی نگرانی از رانند گی وحشتناک موتوری‌ها در سطح 
شسهراینکه جسارت داشته ہاشیم برای بیان این آسیب‌ها,بهتنهایی نمی تواند 
گرهی از مشکلات پایتخت بگشاید بلکه می‌تواند هر آسیبی رابه آسیب دیگری 
گره‌بزند .تهران مدام در حال گسترش فضاهای تجاری و اقتصادی اش است و 
شهر دیگر به یک پا ر کینگ بز رگ بدل شده, چرا که شهر داری بدون در نظر گرفتن 
امکان احداث پا ر کینگ به مجتمع‌های تجاری بز رگ اجازه ساخت وساز می دهد 
وهمین موضوع باعث می شود رانند گی دراین شسهر به یکی از پر است رس ترین 
فعالیت‌های روزانه هر شهر وند بدل شود. می‌بینید؟ 
مشکلات این طور به یکدیگر گره‌می‌خورند و اگر ما چه در مقام شهروند و 
چه در مقام مسئول, دست از فعالیت‌های ظاهری برنداریم. روزی دیگر واقعا 
تهران شهری برای زند گی نخواهد بود؛ چرا که در همه جایش آسیب‌های مختلف 


خاطره غم انگیز پر خرو شکیبایی از عکس پدرش 

پسر خسروشکیبایی عکسی از پد رش و داریوش مهر جویی,در کنار چکی 
چان ستار هفیلم های رز می منتشر کر د. به گفته پوریا شکیباییاین عکس در 
جشنواره فیلم تو کیو و بیست وپنج سال پیش گر فته شده‌است: "در سال ۱۹۹۰ 
پدرم ب هاتفاق آقای مھرجوبی برای فیلم هامون به جشنواره فیلم تو کیو دعوت 
شدند. روزی که پدرم این خبر رو به من داد که به زودی به ژاپن خواهد رفت ازم 
خواست که بهش بگم از اونجا چی می خوام, بعد از یه لیست بلند بالااز تمام ماشین 
کنترلی‌ها و اسباب بازی‌های جور واجور, به شکل شفاهی ازش خواستم که حتما یا 
باراکی یا آرنولد ویاباجکی چان به عکس برای من بگیره. آخه شعور هم خوب 
چیزی بود من از بازیگر فیلم "هامون "خواستم که بره به دنبال یکسری اکشن مَن. 
پدر طبق معمول به من جواب مثبت داد و رفت..... ۱۴ یا ۱۵ روز بعد بر گشت و 
وقتی داشت سوغاتی‌های من رومی‌داد.این عکس رواز توی چمد ونش در آورد 
و گفت فکر می کنی کیو دیدم؟ ۱ 

بعد برام تعریف کرد که وقتی که‌داشستن از جلسه پرسش وپاسخباآقای 
کوراساوابرمی گشتن, جکی چان رو توی سالن جشنواره به شکل کاملا اتفاقی 
می‌بینن وپدرازش می خواد که باهم عکس بگیرن..!یعنی به جای اینکه پدر با 
کوراساوا عکس بگیره. مجبور شدن با این آقا عکس بگیرن!" 


اجتماعی و فردی موج موزند . 


خامت : : 

یی فخامت حال بهنام صفوی در چه حد است؟ 

ا اکا ام سکوی برد شسایعات برخی سسایت ها و شسبکه‌های اجتماعی ر دوخامت حال ار | 

خو «پاپ کشسور گفت:بااقدامات صورت گرفته پز ر ا رموردوخامت حال این 
شدن رھنام صۂ 7 وی ی" می بھز 

۱ هنم صفوی کادریزشسکی بیمارمستان آزمایشسات لازم ره عمل 7 

هستیم. 1 9 
به گفته وی بنابر اعلام پزشسکارز 7 ۲ 
دیما در بش ان معالج هم اکنون جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد وینگونه زر ان ااا 
ری رات طبیعی است.اوادامه داد:بامجموعه اقدامات صورت سا ۰ کا ردو وه تخییمات ۳ 
خواننده پاپ کشور رو به بهبودی است قرا | صور پزشکان و کادر بیمارستان, حال این 
تحت بل 2 :رار است تعییراتی در مورد دا ۱ ۹ 0 
تحت نظر و توصیهای رد ش رای نے رص 2 روهای بهنام صورت گیر د که‌| ن یر ۷ 
جو تو 1 a‏ ومانند گذش: یع مسا ہے کت زا ہے 
کی اہن خواننده کشور دعا کنندتااوبتواند باادامه مراحل تکمیلی درمان دوباره‌به آغۓ ۴ ۰+ 
2 ,دوباره‌به آغوش . . 


ردەواکنون منتظر پاسخ آن 


خانواده 9 جامعه باز گردد. 

۱ این خواننده پاپ کشور همزمان باد ومین روزاز دوره 
د رویی تشنج کرد و در بیمارستان بستری شد.این 
مغزراپشت سر گذاشست.صفوی پیش از 
درمانی شده بود. 


دو شیمی درمانی خود به دلیل عوارض ناشی از تداخل 
کو ننده موسیقی پاپ حدود ۵ ماه پیش یک عمل جراحی بتڪ 
بن مر حل پرتودرمانی راہشت سر گذاشته ووارد مراحل شیمی 


۳ نگاهی به سربال 7 
زیون از حسن شمی‌تا۵بکیره 


پوبان عسگری 

درشش سال اخیر سر یال‌های متفاوتی وار د شبکه نمایش خانگی شدند. هر کد ام به دلیلی یا 
تماشاگر خود رادر ادامه‌داستان از دست دادند یا آنقدر بد بودند که اصلااز همان ابتداد يده نشدند. 
در میان این عناوین مهم ودهن پر کن.''شھر زاد''اماچیز دیگری ‌است.حاصل حر فه‌ای بودن و تمر کز 
و جدی گرفتن ملزومات ساخت یک اثر پرمخاطب. بار ویکر دی متفاوت نسبت به تمام محصولات 
تولید شده در شبکه نمایش خانگی, مانوس و نزد یک به روحیه کار گردان و خالقش. روایت یک 
داستان عاشقانه در روز گار گذشته به انضمام استعاره‌هایی که کار کرد آمر وزی دارند و داستان را 


3ح کے 
1 #۴ رو ںیت 


سے ولھ - 


عشق وتاریخ 
تنھافیلمساز تاریخ سینمای ایران که ذوق بررسی 
وپرداختن به تاریخ در دل یک داستان جذاب را 
داشت.مرحوم علی حاتمی بود.غیر ازمحدودیتھای 
سخت‌افزاری سےنمای ایران در بازسازی "روز گار 
سپری‌شده که دلیلی برای طفرہەرفتن فیلمسازان 
ایرانی بوده. منظر وافق دید محدود فیلمسازان و 
تهیه کنند گان عافیت طلب.دلیل مھمتری است که 
اثری از تاریخ وروایت‌های تاریخی در فرهنگ عامه 
ایرانی نباشد.در حالی که با کمی ذوق می توان مینی 
سریال یافیلم‌های در جه یکی در باره بخش های مهم 
تاریخ معاصر وق -خسیت‌های اتر گذار آن‌ساعت از 
امام خمینی(ره) ومحمد مصدق تاماجرای سیاهکل" 
و دوران طولانی نخست وزی ری امیر عباس هویدا. 
"شهرزاد تلاشی است برای جدی گر فتن این 
موضوع مغفول مانده.به سیاق کارهای قبلی حسن 
فتحی (سریال‌های شب دهم و مدار صفر درجه. و 
فیلم خوب ودست کم گرفته شده پستچی سه بار 
در نمی‌زند )؛ شاهد فراز و فرودهای یک داستان 
عاشقانه در دل یک واقعه مهم سیاسی -اجتماعی 
(کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) هستیم. 
سوپراستاری به نام علی نصیریان 
یکی از بهترین نقش آفرینی‌های چند سال اخیر 
سینماو تلویزیون ایران, موید این نکته که نصیریان 
چه‌بازیگر بزرگی است و کار گر دانان نتوانسته‌اند 
به‌اندازه‌استعدادش از اودر فیلهابهرهببر ند .او 
در نقش پدرخوانده داستان (بزرگ آقا) حیرت‌انگیز 
است.باطمطراق و تبختری که از بازیگر ان فیلم‌های 
کوئنتین تارانتینوسراغ داریم ووقاری که‌یاد آوربرت 
لنکستر "یوزپلنگ" ویسکونتی است. نصیریان فراتر 
از نقشی که برایش نوشته شد هدر حال خلق مهمترین 
پدرخوانده‌ایرانی است .سنگین و اخموو سنتی که به 
وقتش مهر وعاطفه‌اش رانثار دیگران می کند وبیشتر 
از هر شخص دیگری در داستان متوجه زیر وزبر شدن 
سنت در دنیایی است که دارد در آن زند گی می کند. 
کسی که عشق خاموشش نسبت به دختر زیباروی 
داستان(شهر زاد).به شرط بر ملاشدن در داستان 


سے 6 
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ماند گارتر کند. 

شہرزاد همان ایران است 

ترانه علیدوستی تنها بازیگر زن ایرانی است که 
قابلیت در مر کز قرار گرفتن یک داستان,. به عنوان 
کانون یک جهان استعارلی را دارد .تنها بازیگر زن 
ایرانی که‌شانه‌هایش پذیر ای‌استعاره‌های یک داستان 
تاریخی است.شبیه به فیلم‌هایی که‌بنای خود رابر 
نمایش عرامان مصایب وحوادث رفته بر یک کشور / 
زن گذاشته‌اند واز دست دادن معشوق /زن رابااز 
دست دادن میهن /مملکت یکی انگاشته‌اند ( کاباره" 
باب فاسی. "درخت گلابی""داریوش مهرجویی و باد 
می‌وزد. هایائو میازاکی ).اینجا هم شھرزاد نمادی از 
مملکتی است که دارد لگدمال می‌شود. دارد ویران 
می شود و دارند برایش تصمیمات ناجور می گیر ند. 
شهرزاد نمادی از ایران است در جنبره عاشق 
بی مسئولیت. مر د عیاشی که قرار است عاشقش شود 
وپدرخوانده‌ای که عاطفه خاموشش رادرز گرفته تا 
به وقتش سر دختر مثل آوار خراب شود. 

تماشای شهرزاد/ایران وقتی دارند دست 
به دستش می کنند و تشه به ريشه اش می‌زنند. 
آگاهی بخش است. همان‌طور که خواندن تاریخ و 
فهم گذشته می‌واند چراغ راہ آینده‌باشد .آینده‌ای 
که شھرزاد /ایران در صدد احیای خود بر می آید؛ 
پدرخوانده‌ها باید قربانی شوند تا شهر زادها بتوانند 
راحت زند گی کنند. 


۾ 7 


از حالت محدود و شخصی به شکل داستان یک "ملت" ار تقا می‌دهند . 


موسیقی و ترانه 

بعد از مدت‌ها (به استثنای موسیقی کارن همایونفر 
برای "جرم" کیمیایی) موسیقی متنی ساخته شده که هم 
احساساتی‌می کندوهم‌اینقدر تثیرگذار است که‌وادارتان 
می‌کند با سوت بزنیدش .یک موسیقی ملودیک باطعم و 
لحنی عاشقانه که په موقع لحظات احساساتی داستان را 
موک دمی کندو گوی‌ای‌منظر رمانتیک این قصه‌تاریخی 
است .علاوه بر موسیقی به یادماندنی فردین خلعتبری؛ 
ترانه‌هایی که محسن چاوشی برای سریال خوانده هم 
بعد از مدت‌هاء نمایانگر یک چاوشی سینه سوخته است 
که‌احوالات ملت عاشق رادر سال‌های اخیر در بهترین 
ترانههای ش نمایند گی کرده .اینجاهم ترانے ارفیقم 
کجایی" که در انتهای اپیزود پنجم روی تصویر جدایی و 
دلتنگی زوج عاشق شنیده می شود در مدت زمانی کوتاه 
راه‌خودرابه فرھنگ عامه باز کرد و قلوب عامه رابه 
تسخیر در آورد.باحسی متفاوت وامروزی روی تصاویر 
مربوط به دوران گذشته. خرق عادتی خلاقانه در حاشیه 
صوتی یک محصول تاریخی که ب رخلاف شیوه معمول 
استفاده‌از آواز و تر انه مبتنی بر موسیقی ار کسترال.از ترانه 
پاپ بهره‌برده‌است.شبیه به حس متفاوتی که شنیدن 
موسیقی "هیپ هاپ "امروزی روی تصاویر برده‌های 
رنگین پوست قرن نوزدهمی در جنگ وی رهااز بند" 
تارانتین وبر می‌انگیخت: اینجاهم موسیقی پاپ.باروت 
بیداد صحنه و داستان رامشتعل می کند و قلب تماشاگر 
رامشحون از عواطفی که پوسید ند وعاشقانه‌هایی که‌در 
خلوت دل پژمر دند به تبش مواندازد . 


هد ۵۵ شمری که همه در 


-۰. 


ان ہی انکند 


ده کسی که راست راہ می رود می خندند 


قصه یک آه 


ادامه از شماره قبل 


شبی در خانه آنها مهمان بودم. 
"هانیبال‌الخاص" هم مهمان بود. این‌هانیبال از 
استادان نقاشی بود. اوایل انقلاب به دانشگاه تهر ان 
می آمد وروی دیوارها نقش‌های انقلابی می‌زد. 
من هم سطل کش او بودم و سطل‌های رنگ را 
برایش می‌بردم.. همین‌هانیبال گرامی آن شب 
در آن مهمانی به من و به همه گفت: "این خانم و 
این خانواده زیباترین دوستانی هستند که دارم و 
بەعنوان یک نقاش کهنه کار هیچ نقصی در نقش 
ایشون نمی بینم" و من هم درباره زیبایی گیشابا او 
خودم می‌دانستم که چون عاطفەام رنجور شدہ 
آسیب پذیر است بتابراین اگر از آن وادی نگریزم. 
گرفتار خواهم شد. دلم می گفت عطار باش و سر 
در پی این ترک خونریز بگذار و قربانش شو. عقلم 
می گفت نجم‌الدین کبری باش و شمشیر آخته کن 
و به جنگزار حقیقی زندگی بروا و رفتم. 

آن سه ماهو ده‌روزهم گذشت و تاتوانستم 
روی دلم پا گذاشتم و کالباس و طعم قناری 
بغ کر ده خوردم. چنان لاغر شده‌بودم که کسی 
نمی‌توانست ببیند پشت استخوان‌های شکسته 
قلبم چه هیاهویی است. 

تمام دوستان از دورم رفته بودند. شاید دلیلش 
این بود که خودم رااز آنهامنزوی کرده‌بودم. 
تنها کسی که گاهی رفت و آمدی داشت. "عماد" 
بود. یک بار محمد ویک بار هم اورمزد آمد که 
برایم اتو آورده بود. اتوی خودم رابه پروین داده 
بودم که حالا استاد دانشگاه است و شخصیتش از 
گذشته هم فاخرتر شده. پدرش شیخ‌الشیوخ و از 
بزرگواران خراسان بود و نزد علما عزیز و محترم 
بود. آن روزها پروین به تهران آمده بود تا دختر 
فوق باهوشش را که در رشته‌ای عالی ممتاز شده 
بود. اسکان بدهد. سری به سوسن زد و کرامت 
کرد و سری هم به من زد. بعدش هم یک بلیت 
هوایی دوسره مشهد به من داد و گفت بیا مشهد ولی 
من نرفتم زیرادلم به سفر نمی کشید ضمن اینکه 
با پس دادن بلیت و گرفتن پول از شر کتی که آن 
را صادر کرده بود توانستم چند صباحی کالباس 
ونوشابه بخرم. پروین ناراحت شد که نرفتم ومن 
هم نشد توضیح بدهم که چرا نیامدم و این غزل را 
سرودم: "کجا روم که منم سرو پای‌بسته‌ی باغ / 
کجا یرم که منم مرغ پُرشکسته‌ی باغ این غزل 
نشان می داد چه اوضاع روحی وخیمی داشتم. 

روزی همین‌طور که تنهانشسته بودم و 
تابستان خوش می‌نوشتم. عماد زنگ زد و پس 
از خت ظول قرا رشک اا وکا رم تا 


۴ الاماٹ بی 
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هفته پیش خواندید که راوی در دخمه مجردی فکوری بود و خاطراتی از گذشته 
و ماجراهای جدایی خودش و سوسن را نقل کرد. او که افسرده و سرگردان بود. 
وقتش را با جوانان بالا شهری و بی‌خانمان‌های پارک لاله می‌گذراند. راوی برای 
اینکے از افسردگی خلاص شود دنبال چاره بود ولی اسیبی که خورده بود. 
سنگین بود. داستان به زنی به نام گیشا رسیدہ بود. ادامه را بخوانید: 


ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممھممممممممممممممممیب 


دورادور می‌شناخت. به دیدارم بیاید. نتیجه آن 
دیدار و مذا کرات بعدی این شد که آنر گس "در 
کرد. خیلی سمج بود و چند روزه کار قرارداد و 
اسباب کشی انجام گرفت. جای خیلی خوبی بود. 
همین که کرایه‌اش خیلی کمتر بود. نعمت بود زیرا 
بیشتر کارهایم را از دست داده بودم و افسرد گی 
شدید اجازه نمی داد انگیزه‌ای برای در آمد داشته 
باشم ضمن اینکه داداجهان هم در همان دوران 
فوت کرده‌بود. من بر گورش هیچ اشکی نریختم. 
مشت مشت دارو می‌خوردم و نمی‌دانستم کیستم. 
می‌شنیدم که همه نجوا می کر دند که دیگر امیدی 
به او نیسست! و هر وقت از این حرف‌های مایوس 
کننده می شنیدم, به خودم می گفتم تو باید بلند 
شوی. در همان دوران بود که به نارمک برده شده 
بودم و در خلوت خوشرنگی که داشتم. خودسازی 
را اغاز کردم و داروهایم را دور ریختم. دوباره 
سحرخیز شدم. دوباره فعال شدم. 

نرگس کے مرا به نارمک منتقل کرده بود. 
دیدنم می آمد. جمعه‌ها هم دعوتم می کرد. عمه و 
مادربزر گش که موقتا به تهران آمده بودند. آنجا 
بودند و به من محبت می کردند... من از نرگس 
هیچ نمی‌دانستم. بسی مؤدب و مبادی آداب بود. 


۳٦۷۹ ساره‎ 


پس از مدتی آشنایی پیشنهاد داد و چند وقتی 
پس از اسباب کشی به محضری که در میدان 
گل‌هاست. رفتیم و عقد کردیم. تا حالا به کسی 
نگفته‌ام و امروز اقرار می کنم که پذیرفتن پيشنهاد 
نرگس برای این بود که جایی داشته باشم تا بتوانم 
فردایم را بسازم. 

روز گار من و نر گس خیلی زود آشفته شد. 
من سختگیری‌های زیادی داشتم و به زند گی 
بی‌بر نامه و بی‌قانون عادت نداشتم. از کودکی تا 
آخر زند گی من و سوسن در محیط‌های اشرافی 
و کلاسیک زندگی کرده بودم و فرهنگ خاصی 
داشتم. نر گس و فامیل‌هایش که سالی چندین ماه 
در خانه ما بودند. اهل هیچ داب و تر تیبی نبودند 
و بسی عامیانه و راحت زند گی می کر دند و من که 
شخصیت آرامی داشتم. روزبه‌روز معترض‌تر و 
پرخاشگرتر شدم. از هیچ چیز آن زندگی خوشم 
نمی آمد. آخرش هم که خودش قصه درازی دارد 
وبرخی رادر قصه دربهدری تعریف کرده‌ام. از 
هم جدا شدیم. : 

آن دوران بسیار سیاه بود. ارتباطم با آدم 
حسابی‌های جامعه کاملا قطع شده بود. رفت و 
آم دم با کسانی بود که از فره نگ تھی بودند و 
هیچ هدفی نداشتند. انها مرا احاطه کر ده بودند 
و به اعماق رنج می کشاندند. همه از من نوميد 
شده بودند. نه شغل مهمی داشتم نه هیچ. مدتی 


به اهواز رفتم. چند ماه به تبریز برده شدم. هفته‌ها 
در مسافر خانه بحر خزر زند گی کردم و چه‌ها که 
نیاموختم. جهانگر دان خارجی مستمند. اعراب 
پولدار که معلوم نبود چرا گمنام و مستمندوار سفر 
می کردند. زنان يا مردانی که از خانه قهر کرده 
بودند. دانشمندی که او راطرد کرده بودند و شش 
سال بود در آن مسافر خانه ساکن بود و کتاب 
می خواند و می‌نوشت و صد جور آدم دیگر. آنجا 
که بودم. اوج نومیدی من بود. 

روزی یکی از دوستان که شاید نخواهد اسمش 
را بنویسمم. به یاری من آمد و از آن مسافر خانه و 
آن اوضاع بی کسی بیرونم کشید. حالا که به آن 
روزه ای خودم نگاه می کنم. می بینم "از من رمقی 
به سعی ساقی مانده" بود و غیر از آن رمق هیچ 
نداشتم و این کافی نبود تا به اصل خودم بر گردم. 
هنوز سر گیجه داشتم. شب‌ها کابوس می آمد و 
توهم می‌گرفتم. شبی داشتم قصه تایپ می کرد م. 
دیدم فونت کلمات تغییر کرد و دفرمه شد. پلک 
بستم وبه خودم گفتم این توهم است. و بهتر 
دانستم بخوابم و فردا غروب پیش د کتر بروم. 

تشخیص د کتر تر ومای بعد از شوک‌های زیاد 
و عوارض برخی از دار وها بود که گفت چاره‌ای 
نیست و باید داروها را مصرف کنم. مقدار دیگری 
هم دارو نوشت. از مطب بیرون آم دم و پیاده 
رفتم. در آن قدم زدن‌های فراوان, فکر می کر دم 
که چگونه می‌توانم خودم را نجات بدهم. پس از 
چند ساعت سر برداشتم و دیدم در چهارراهی 
ناشناس هستم. خواستم از رهگذری آدرس 
بپرسم. فریادی شنیدم. نگاه کردم. ديدم دو نفر به 
هم پریده‌اند. ناسزا و مشت بود که به هم می‌زدند. 
غریزه روزنامه‌نگاری من بیدار شد و بی اختیار 
دوربیسن درآوردم و چند عکس گرفتم. مردم 
ریختند و دعوارا اشتی دادند. داشتم دوربین را 
در جلدش می گذاشتم. جوانی با نگاهی درخشان 
و ذوق‌زده جلو آمد و پرسید: "شما آقای فلانی 
نیستی؟" گفتم مرا از کجا می‌شناسی ؟ توضیح داد 
که خوانت ده اطلاعات هفتگی است و در یکی از 
گزارش‌هایی که نوشته بودم. عکس مرادیده‌بوده. 
ومشتاقانه وباهیجان حرف‌هایی زد و دیدم چه 
تصوراتی از من دارد و مراجه قهر مان می‌داند! 
ان آقاهمین چند ماه پیش در معمای نوبخت 
شر کت کر ده بود و نوشته بود شاید مرایادت نیاید 
ونشانی داده‌بود. به او نگفتم که هر گز فراموشش 
نخواهم کرد زیرا اشتیاق نگاهش و انتظاری که 
از من نویسنده داشت. مرا بسی متحول کرد. این 
ملاقات که خودش ندانست چه اثر مهمی بر من 
کات کر را کرو ی مکی من 
زد که یا شيخ این چه حالتست؟ ''شست و شویی 
کن و آن گه په خرابات خرام! 

چند روز بعد یکی دیگر از خوانند گان قدیمی 
مجله که‌باهم سلام و علیکی داشتیم. اصرار کرد 
که میهمانش شوم. در برابر اصرار صادقانه‌اش 


مقاومت بی‌فایده بود. برایم ماشین فرستاد و 
رانن‌ده‌اش مرابه خانهاش برد کے در یکی از 
شهرهای کوهستانی و بسیار زیبا بود. در مدتی که 
آنجابودم. یک بار دیگر دیدم که او و خانواده‌اش 
تصورات عالی‌مقامی از من دارند و من از اعماق 
خونین جگرم فریاد کشیدم که می‌خواهم به اصلم 
باز گردم. این خواستن آنقدر عمیق بود که بی آنکه 
دارویی مصرف کنم. عوارض جسمانی خود را شفا 
دادم. اسان نبود. یک سال و نیم طول کشید ولی هر 
روز می دیدم که حالم بهتر از دیروز است. نخستین 
اثری که حال خوبم به من نشان داد. این بود که با 
گرفتن کار از جند ناشر دو تغییر در من ایجاد شد: 
آرامشی که به دلیل کار و فعالیت نصیبم شده بود 
و دیگری در آمدی بهتر بود. یکی از کسانی هم که 
در این راہ کمکم کرد و اشکال ندارد اسم واقعی او 
رابنویسم. آقای "حسن‌بیگی است که از همکاران 
خیلی قدیمی من است. او درباره اطلاعات هفتگی 
گفته: "آدم وقتی که دلش گرفته یا دنبال آرامشی 
لذیذ است.بهاتاقی می رود کے در خانه پدری 
داشته. اطلاعات هفتگی برای من همان اتاق خانه 
پدری است . ۱ 

باری...از دور آفتاب رامی‌دیدم که داشت 
طلوع می کرد. یسک بار دیگر تق تق کیبورد 
کامپیوترم در دل شب پیچید و در همان جهتی 
اما "ندهد شربت شیرین به کسی / که در او یافت 
نگردد مگسی "و شبی ضربه مهیبی به گوش چیم 
خورد و سیب بدی دید. دوباره سر گیجه و تهوع 
وعدم تعادل جسمی گریبانم را گرفت. دو سه روز 
شدم. به‌زودی با این وضع کنار آمدم و بار دیگر 
زندگی را روی روال بردم. 

انرژی‌های منفی و سیاه ه رگز بیکارنمی‌مانند 
و دنبال فرصتی‌هایی هستند که نفوذ کنند و رنجی 
به ما بزنند و اگر امروز اشاره‌ای به آن روزها کردم. 
برای این است که بگویم نباید در برابر سختی‌ها 
و حوادث ناگوار خود راباخت و خود را نباختم و 
به دلم گفتم با این حادثه‌ها کنار ہیا و نگذار این 
مشکلات. سر راهت را بگیرند و حالا که داری 
بالا می‌روی پایین رانگاه نکن! تمام این تمرین‌ها 
را بی آنکه کسی متوجه شود. انجام دادم حالا یک 
کار دیگر مانده بود که از هر کاری مهم‌تر بود. 

فهرست بلندی از کسانی تهیه کردم که از 
ماه‌های آخر زند گی مشت رک من وسوسن تا آن روز 
به من بدی‌های سنگینی کرده بودند و ضربه‌های 
سهمگینی ز ده بودند. تعدادشان زیاد بود. کسانی 
که مهیب‌ترین آسیب‌ها را زده بودند. تمام کسانی 
که از ماجراهای آن دوران خبر داشتند. یک کلام 
می گفتن د باید انتقام بگیری. امکان انتقام هم بود و 
می توانستم به قاضی بر وم و داد بخواهم. و حقش 
هم این بود که دوستان سوسن را با غلتک‌های صد 
تنی آسفالت می کردم. سر نر گس را با کلوخ کوب 


× ۵230ء 
۱ 'غلاعات ی 


می کوفتم, و به همه می گفتم چه ناجوانمردند اما 
این نبود راہ ایندہ من زیرا داشتم منفی‌هایی را 
که به شخصیتم تحمیل شده بود از خودم دور 
می کر دم. با چنین تصمیمی ایا درست بود به انتقام 
فکر کنم؟ ریشے انتقام. کینه است. آیا کینه‌توزی 
مناسب شان من نویسنده بود؟ مردم درباره‌ من 
تصوراتی پا کیزه داشتند. همیشه می گفتند تو 
قضاوت نمی کنی و انتقام نمی گیری, الگوی مایی. 
پس حق نداشتم کینه‌توز باشم. بايد کینه‌ها را 
می‌شستم و همه کسانی را که رنجی به من خورانده 
بودند. می‌بخشیدم. پس به خودم تلقین کردم که 
"رو سینه راچون سینه‌ها هفت آب شوی از کینه‌ها" 
و "وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم / که در 
طریقت ما کافریست رنجیدن" و خیلی زود ديدم 
چه سبکبار شدم! و توانستم از ته دل با انها سلام 
علیک کنم و هیچ رنجش و عقده و کینه‌ای نداشته 
باشسم. روزی که این احساسات منفی از شخصیتم 
دور شد حالم چنان خوش شد که دیدم دوباره از 
سراسر هستی لذت می برم و "عاشقم بر همه عالم : 
آرامشی که از بهترین نعمت‌هاست. نصیبم شد و 
دیدم می‌توانم از شش صبح تا دیر گاهی از شب 
نمی گیرم. خوشحالم و از کارهای روزمره‌ام لذت 
می‌برم و این نشانه معدوم شدن افسردگی است. 

حالا چند سال گذشته. تقریبا هیچ داروبی 
مصرف نمی کنم. از دیدن یک مورچه تا کوچه و تا 
کوه محظوظ می شےوم و غیر از کمی خشم که هنوز 
نتوانسته‌ام کاملا معدومش کنم. اینه‌ای نیست که 
بگوید فلان کارت بد بود! شاید بگویید خودیسند 
است که حق دارید زیرا کمی خودپسندم اما راست 
گفتم و کاری که در شان نویسنده شما نیست. 
نمی کنم. این عشق به هستی است که مرا که 
"بازیچه‌ی کود کان کوی" بودم. به "سجاده نشین 
باوقاری " تبدیل کرد. امروز حالم بسی نیکوست 
و هیچ دغدغهای ندارم. هنوز حافظه و قدرت 
یاد گیری بالایی دارم و پزشکان که گفته بودند 
پس از آن همه شو ک. نه حافظه خواهی داشت. 
نه چیزی خواهی آموخت. حیرانند. و اگر یادتان 
باشد. بیش از شش ماه هیچ حافظه و خاطره‌ای 
نداشتم و حتی اسم خودم راهم نمی‌دانستم. اما 
باتمرین‌هایی که کردم دوباره تسام خاطراتم 
برگشتند و دوباره‌انبان اطلاعات خودم راپر تر 
کردم. و امروز به خودم می‌بالم که "آشب‌های هجر 
را گذراندیم و زنده‌ایم/مارابه سخت جانی خود 
این گمان نبود . 

من‌اینها رانوشتم تابدانید در هیچ شرایطی 
نباید نومید شد. نباید بی‌انگیزه شویم. نباید 
از اصول خود عدول کنیم. نباید دست از دامن 
دوست بشوئیم و دمی بی‌تو کل سپری کنیم. خیلی 
از حوادث ناگواری که در آن دوران بر من گذ شت. 
هنوز نا گفته مانده زیر نخواستم قصه‌ای اندوهبار 


بقیه در صفحه ۵۷ 


سح 


ےیگک- 


لحظه‌هار ۱ گذر اندرم که به خوشختی و سیم غافل از آنکه لحظه‌ها همان خو شختی بو دند 


سهراب صفادار 


ماهی‌یخی؛ الستال -آلمان: مجسمه سازان "مایجاپانکیول "و کارلیس‌ال" اهل 
لیتوانی در حال کار روی مجسمه‌ای از یک ماهی بز رگ هستند که از یخ وشن 
آمادەمی کنند. بزر گترین نمایشگاه مجسمه‌های یخی آلمسان از ۸ فوامبر آغار 
خواهد شد. 


ست سےے 


شکار خرچنگ؛ سانفرانسیسکو -آمریکا:یک ماھیگیر در حال سوار کردن تله‌های 
خرچنگ به روی کشتی است. باشروع فصل شکار خرچنگ هاء ماهیگیران بسیاری 
با استفاده از این تله‌های مخصوص به سواحل و آب‌های کم عمق برای صید آنها 


محدودتر کرده است. 
ا 


نقاشی پرفروش؛ نیویورک -آمریکا:یک اثر ھنری سے گانه که مر بوط به سال 
4۹ از نقاش معروف فرانسیس بیکن است. در یک حراجی در نیویورک به 
قیمت نهایی ۱۴۲ میلیون دلار به فروش رسید که با این قیمت گران‌ترین اثر هنری 


همراهان صبحگاهی؛هلی نو تدای ماهیگیر که مرو ۳۳۳۳ 
دررودخانه یامونا است. با استقبال هزاران پرنده‌مهاجر روبرو شده‌است. هر چند 
تماشای این پر ند گان در زمان کوچ بسیار زیبا است اما امروز برای این ماهیگیر دیگر 
هیچ ماهی باقی نمی ماند و همه سهم پر نده‌ها می‌شوند. 


مسافربرفی؛آنکوریج -آلاسکا: دیوید هال دراین‌هوای‌سرد در آلاسکاء گوزن 
خودرا که ستاره"نام‌دارد.برای پیاده روی در شهر با خود آورده‌است.بااینکه 


تصور عبور گوزن از خیابان بر ایمان عجیب اسستاماان محمد ۱ ۲۱ 
آلاسکا بسیار عادی است. چرا که بسیاری از مردم آلاسکا به جای حیوانات خانگی 
معمول از گوزن‌ها نگهداری و برای جابجایی نیز از سورتمه‌هایی که گوزن‌هایشان 
به دنبال می کشند استفاده می کنند. 


مہ ۹۔- ۷۵ ۱0 - یں 
بیسرون از شیشه؛پکن -چین: کارگری در حال تمیز کردن بیرون شیش ه‌های 
رنگارنگ مر کز خرید اصلی شسهر پکن اسست. مرا کز خر ید شهر یکن به طراحی‌های 
جذاب وبکار بردن رنگ‌های مختلف در تر کیب ساختمان و فضای داخل معروف 
هستند که خود باعث جلب نظر مشتربان نیز می‌شود. 


گزارش خارجی 
= چہٗےٗے 


بقیه در صفحه ۱۹ 

پاتریک نپذیرفت.ولی در مورد دیوید که 
اهداکننده جدید بود. نتایج آ زمایش‌ها نشان می داد 

دو روز بعد از تایید مرگ مغزی. ساعت ۷:۳۰ 
شد. ان عمل جراحی پیچیده و دشوار با برداشتن 
اجزای صورت دیوید آغاز شد. د کتر رودریگز قبلاً 
بارهااین کار را امتحان کرده بود و کارش را خوب 
بلد بود. در اتاق دوم جراحی, یک تیم جراحی دیگر 
تااینجای کار با موفقیت پیش رفته بود. در مرحله 
بعد.د کتر رودریگز صورت دیوید راروی صورت 
پاتریک قرار داد وبقیه عملیات ادامه پیدا کرد. پس 
از ۲۶ ساعت.بزر گترین و پیچیده‌ترین جراحی 
پیوند صورت با تلاش بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای 
تیم پزشکی با موفقیت به پایان رسید. اما این تازه 
آغاز راہ بود چون مشخص نبود بدن پاتریک روزهای 
بعد پیوند راپس بزند یا نه. پیش از این فقط سے بار 
عمل پیوند کامل صورت با این وسعت. روی بیماران 
انجام شده بود که هر سه به دلیل ضعف سیستم ایمنی 
و یس زدن پیوند. از دنیا رفته بودند. د کتر رودریگز 
می گوید مقدار بافتی که در صورت پاتر یک پیوند زده 
شده تا کنون بی‌سابقه بوده است. 


صورت میلیون دلاری 

حالا پاتریک‌هاردیسون با چهره‌ای جدید باید 
تحت مراقبت‌های شدید قرار می گرفت تا سیستم 
ایمنی‌اش عمل پیوند راس نزند و موفقیت یاعدم 
موفقیت این پروژه مشخص شود. د کتر رودریگز در 
مصاحبه با خبرنگار نیوبورک تایمز گفت: "قبل از 
عمل به بیمار هشدار داده بودم که ریسک عمل ۵۰ 
- ۵۰ است اما نمی‌دانم چرا بعد از جراحی اطمینان 


داشتم که همه چیز سر جایش قرار داد و عمل 
موفقیت آمیز بوده است و مشکلی پیش نخواهد 
آمد. صورت پاتریک پس از عمل به‌شدت ورم 
کرد. این موضوع طبیعی بود اما اگر ورم نمی خوابید 
یا ادامه پیدا می کرد. خطرناک بود. آن طور که د کتر 
رودریگز می‌گوید. هر کس پاتریک رامی‌دید. فکر 
می کرد ۱۵ راند ب وکس مسابقه داده و مشت خورده. 
سه روز بعد از عمل, ورم تاحدودی خوابید و پلک‌های 
پاتریک کمی تکان خورد. این همان نشانه‌ای بود که 
دکتر رودریگز و تیم بزرگ پزشکی منتظرش بودند. 


آخرین عکس بعد از پیوند 


اولین بار تقریباً دو ماه بعد از عمل پزشک به 
خبرنگار نیویور ک تایمز اجازہ داد با پاتریک ملاقات 
کند. چهره قبل از عمل این آتش نشان از جان گذشته 
بعد از سوختگی به یک پیرمرد ۷۰ ساله شباهت 
داشت ولی حالا با اینکه صور تش ورم داشت. به 
پسر جوانی می‌مانست که بیست سالگی‌اش را 
تازه پشت سر گذاشته.او هنوز نمی‌توانست لب‌ها یا 
دیگر اعضای صورتش راتکان بدهد یا بخندد و حرف 
بزند واگر به سختی حرف می‌زد. به نظر می رسید 
صدایش از اعماق استخوان‌هایش بیسرون می آید. 
پاتریک بی قرار بود. د کتر رودریگز پس از معاینه به 
او اطمینان داد که همه چیز طبق برنامه‌ریزی پیش 


می رود و جای نگرانی نیست. آیا او دوباره می‌توانست 
حرف بزند؟ 

مرحله بعدی معرفی دوباره او به پنج فرزندش: 
مادر خواهر و برادرش بود. همچنین به همسر 
سابقش کریسی. اما او بیشتر نگران بچه‌ها بود و 
می ترسید نتوانند با چهره جدید او کنار بیایند. اما 
آنها ٩‏ هفته بعد از عمل, در هشتم اکتبر به دیدن 
پاتریکی آمدند که برایشان تاحدودی غریبه بود. 
او فرزندانش را در آغوش گرفت و با دستمال 
مخصوص. سعی می کرد اشک‌هایی را که از پلک 
جد یدش بیرون می آمد. به آرامی پاک کند. 

حالا بیش از ٩۰‏ روز از این عمل پیوند گذشته و 
پزشکان توانسته‌اند از افتخار تازەشان سخن بگویند 
و پاتریک رابه همه نشان دهند اما پاتریک با اینکه 
با تمام وجود از اهدا کنندەاش سپاسگزار است. 
دوست ندارد درباره اهدا کننده‌اش حرفی بزند یا 
عکسش را ببیند. او می گوید این چهره. به خودم 
تعلق دارد و می‌خواهم فکر کنم از روز اول همین 
شکلی بوده‌ام. "پاتریک از تیم پزشکی نیز تشکر 
می کند ومی‌گوید: "آنها چی زی فراتر از یک چهره 
جدید به من داده‌اند. آنها به من زندگی بخشیده‌اند." 
روزهای بعد از آتش‌سوزی پاتریک نمی‌توانسته به 
آینه نگاہ کند اما حالا می خواھد با خیال راحت مقابل 
آینه بایستد و خود جدیدش را برانداز کند. پزشک 
پاتریک می گوید ریسک پس زدن پیوند همچنان 
وجود دارد اما امیدوار است با داروهای مخصوص جلو 
این ریسک را بگیرد. پاتریک هار دیسون همچنان به 
چند عمل ترمیمی دیگر در ماههای آینده نیاز دارد تا 
بافت‌های اضافه اطراف چشم‌ها و لب‌هایش برداشته 
شود. او همچنین باید دوره‌های درمانی مشاوره را 
پشت سر بگذارد زیرا پزشکان عقیدہ دارند در این 
موارد. گاهی پذیرش چهره جدید برای اطرافیان بیمار 
یا خود او دشوار است. پزشکان می گویند وسیع ترین 
عمل کامل پیوند صورت تا امروز موفقیت آمیز بوده 
اما نباید پیچید گی‌های آن را نادیده گرفت. شاید سفر 
پاتریک‌هاردیسون, فقط یک آغاز باشد! 


۱ قصه یک آه 
تسم 


بقیه از صفحه ۵۵ 


بنویسم.مثلانگفتم که مجبورم کر ده‌بودند ده 
ماهبا مخوف‌ترین افراد جهنمی تبار زند گی کنم. 
همین‌قدر بگویم که در آن ده ماه به خودم قبولاندم 
که زند گی همین است و فعلا چاره‌ای نیست بنابراین 
به‌جای‌اینکه به روزهای خوش گذشته فکر کنم. 
باید نویسنده‌باشم وتمام آن ده‌ماه‌را در پنج دفتر 
دویست صفحه‌ای یادداشت کردم وهمه آن روزها 
نویسنده‌بودم.همین کار باعث شد که ان دیوهای 
مخوف آدم‌نمارام شدند وبه جای اینکه طبق فرهنگ 


خودشان به من بگویند آهای پسر پاشو دو تاچای 
بریز, می گفتند استاد چای میل دارین؟ آنچه که بر 
من گذشت.می‌توانند خاطر اتی سیاه ور نجبار باشند 
امابرای من لحظه‌هایی هستند که به من ياد دادند 
هميشه و در هر شرایطی نباید از مبد ا هستی جداشوم 
تا ناامید نشوم. وقتی که پشت شما به مبدیی بی کران 
گرم باشد. سرانجام ابلیس ناامیدی راهش رامی کشد 
وپی کارش می‌رود. 

امروز یکی از غروب‌های شورانگیز پاییز است. 
کمی باران باریده و آخرین کبوترهای آسمانچرخ. 
بهلانه‌های خود بر گشته‌اند. من در خانه خلوتم 
نشسته‌ام و قصه می‌نویسم. اگر خودم را رها کنم. 
بغضی را که‌از نوشتن نام داداجهان به حلقم آمد. 


۹۶ ۱ 


خواهد تر کید. شاید این اشکی باشد که آن روز خاک 
گورش راتر نکرد. اما خودم رارهانمی کنم.روزی این 
رباعی را گفتم و برای اورمزد ف ستادم: 

" گنجشک شکسته بال آزادم من /هیهات که 
بی وطنتر از بادم من 

هر قصه ی تلخ, اخری خواهد داشت /افسانه‌ی 
ناتمام‌اعدادم‌من تحسینم کر دامااتحسینش از جنس 
سخنان غریبه‌ای بود به شاعری. حس خوپی نیست 
که من واورمزد و دیگر نزدیکانم باهم غریبه باشیم اما 
با کی نیست زیر اماه و خور شید با طالع خودشان طلوع 
و غروب می کنند و نباید انتظار داشته باشم با طالع من 
بگردند. و به همین دلیل است که می گویم وقتی که 
هست. نوش؛ وقتی که نیست. فراموش! 


ده 


لاد گترین 
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مصییت ۱ ن٠‏ است 


که انسان سواد کا 


فی بر 


۱ 


ای حرف زدن 


۰ 


نداسته داشد 


و شور لاد ای خامه ش ماندن 


5 


ان د لارو 


ده 


ورزشی 


(شمادر مسابقات آسیایی وبین المللی بسیاری 
شر کت کردید. چرادر بازی‌های آسیایی و جهانی 
مدال نگرفتید؟ 
مدال گر فتم.ازسال ٩‏ ۰ 
همان سال در مسابقات جهانی رکوردهای خوبی 
جابجاشد.شناگرانی که توانستند در سال ۰۹ ۲۰در 
داخل سالن آسیا در ویتنام نتایج خوبی بگیرند. شش 
یا هفت سال با هم بودند و با هم در مسابقات مختلف 
شر کت می کر دند. سعید آشتیانی. کامل دیلانچیان, 
محمد علیر ضایی و من در چهار در ۰ متر مختلط. و 
پاشاوحدتی, سعید آشتیانی امین نوشادی و من در 
ماده‌چهار در ۰ ۱۰متر توانستیم ر کورد تیمی رابزنیم. 
مانزدیک شش یا هفت سال باهم تمرین کردیم تابه 
موفقیت در مسابقات داخل‌سالن | سیایی برسیم. هیچ 
مبلغی دریافت نمی کردیم و به خاطر علاقه خودمان 
شنامی کر دیم.من ونوشادی از هشت سالگی باهم 
در همه مسابقات شر کت می کر دیم. برای بازی‌های 
آسیایی قطر یک اردو در مجارستان داشتیم. 

× شنااز ۲۰۰۵ تا ۲۰۰٩‏ چند سفر خارجی 
داشت؟ 

نمی‌توانم بگویم چند سفر خارجی رفتیم ولی دو 
دفترچه پاسپورتم کاملا پر شد. حداقل تابازی‌های 


آسیایی قطر سه‌مسابقه برون‌مرزی رفته بودیم. 
یکی مسابقاتی که در تایلند بر گزار شد و بعد اردوی 
مجارستان وانگلی س بود. توانستیم در بازی‌های 
اسیایی بعد از انقلاب در دو رشته تیمی به فینال 
راه پیدا کنیم. روند شروع ما خوب وادامه‌دار بود. 
سال ۲۰۰۷ به کرواسی رفتیم وبا تیم ملی کرواسی 
تمرین کر دیم.از سال ۷ ۰ 
در فدراسیون ایجاد شده بود. مسئولان به این نتیجه 
رسیدند که شنا گران‌ایران باید در کنار بزر گان‌دنیا 
تمرین کنند. این خیلی خوب بود. 

ک×اخیلی ها معتقدن دار دوی برون‌مرزی برای 
رشته‌ای مثل شنا توجیهی ندارد. شمادر کمپ‌های 
خارجی چه می کردید؟ 

بستگی‌دارد که چه هد فی از کمپ داشته باشیم. 
علت‌اصلی اعزام در آن سال هااین بود که مسابقات 
شنای زیادی در کر واسی بر گزار می‌شد.مادر کمپ 
کرواسی با تیم ملی این کشور تمرین می کر دیم. آنها 
به‌هر کشوری این اجازه‌رانمی‌دهند واین شروع خوبی 
برای ما بود. قبل از اعزام به کرواسی در بلغارستان 
هم زیر نظر مربی تیم ملی و خشایار حضرتی کمپ 
داشتیم.یادم می | ید احسان حدادی‌هم در انجا کمپ 
ارتفاع رفته بود. آ شنایی ماباتیم ملی کرواسی 
همین کمپ واردوهای خارجی شروع شد. سرمربی 
تیم ملی کرواسی 
تکنیک‌های‌مارادرست می کر د.درسال ۲۰۰۸ 
محمد علیر ضایی توانست ورودی‌المییک رابگیر د. 


۰ دید خوبی نسبت به شنا 


در آنجاسر تمرینات مام ی آمد و 


دلیل آن موفقیت هم به خاطر این چنین تمر ینات و 
حضور در کنار شناگران بز رگ دنیا بود. 

این برنامه‌هاوروند روبه رشد شنای‌ایران 
کجاقطع شد؟ 

سار لئاف سان سارک رت 
که مرادی رفت و آیت اللھی آمد. روند ادامه دار بود 
تااینکه‌اختلافات سیاسی بین فدراسیون و کادر فنی 
تیم ملی به وجود آمد ومربیان استعفا دادند. بعد از آن 
تمرینات مستمری نداشتیم ولی ار تباط فدراسیون 
با کوتوروویچ قطع نشد.مادوباره‌به کرواسیاعزام 
شدیم.با این تفاوت که محمد علیر ضایی سے ماه و 
بقیه اعضای تیم ملی سه هفته انجا تمرین کردند. 
تبعی ض از زمان یت اللهی شروع شد. بعد از آن 
در تمرینات چیز خاصی یاد نگرفتیم و با این شرایط 
برای مسابقات سال ۲۰۱۰ آمادهشدیم.در سال 
۰ که در دو رشته انفرادی به فینال رسیدیم.به 
خاطر حضور محمد علیرضایی در کرواسی بود. اگر 
بقیه شناگران هم مثل محمد علیر ضایی سه ماه‌در 
کرواسی تمرین می کر دند. مسلما نتیجه ما خیلی بهتر 
از پنجمی می‌شد. 

بعد از موفقیت شناد ر گوانگجو چه عواملی 
موجب افول این رشته شد ؟ 

نداشتن ثبات. از سال ۱۳۹۲ در فدراسیون ثبات 
مدیریت نداشتیم وهر شش ماه‌سر پر ست عوض 
می‌شد.در زمان ریاست آیت اللهی بز ر گان شنااز 
فدراسیون شنا کنار گذاشته شدند. به خاطر اختلاف 


€ 


فکرعان سابی سای اسا 


نار شناد کل راکنا کد اشنم 
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بزرگ دبی 
و در المپیک ۲۰۱۲ لندن نیز حضور داشت. موضوع این 


متولد شهریور ۶۷ در تهران است و از 
هفت سالگی شنا را آغاز کرده. "محمد 
بیداریان مدال نقره در ماده ۴ در ۲۰۰ 
متر تیمی مسابقات بین‌المللی غرب آسیا 
سا مم چس 
۱ رده‌های سنی آسیا - اندونزی سال ۰۰۶ 


Rt 7‏ لے تتلػےے تب 


- ویتنام ۲۰۰۹ و مدال طلا در مسابقات جایزه 
-امارات سال ۰1١‏ ۰ را کسب کرده 


55 است که وی امروزه با دنیای قهرمانی خداحافظی کرده و 


اعلاعات ی سارو ۳٦۷۹‏ 


۳ در حالیکه تا پنج سال دیگر نیز می‌توانست در سطح اول 
مربی مشغول به فعالیت است. دلیل این تصمیم را باید از 
زبان خودش شنید.. 


سیاسی آقای خبازیان کنار گذاشته شد. اجازه ندادند 
محسن سمیع زاده و خشایار حضرتی کار کنند و جمع 
کردن تیم ملی و بزر گان شنا دور هم خیلی سخت شد. 
در زمان آیت اللهی هر کسی هر وقت دوست داشت 
سر تمرین می آمد. دستورات فر ستاده‌می‌شد و یک 
نفر درست یاغلط دستورات رااجرامی کرد. به خاطر 
همین نظارت روی تیم ملی نبود. اما بعد از رفتن او در 
زمان آقای جعفری یک مقدار تیم ملی شسکل گرفت 
ومسابقات مابرای المپیک لندن شروع شد.بهترین 
مسابقات مابعد از زمان | قای مرادی مسابقات دبی 
بود که ر کوردهای شخصی به دلیل بر داشته شدن 
یکسری از موانع خیلی پایین آمد. بهترین زمان من در 
۰ متر در ان مسابقات زده‌شد. بعداز ان مسابقات 
روند خوبی داشتیم. بعد از المپیک باروی کار آمدن 
محسن رضوانی, شرایط خوب شد. 

#(شاید شماشنا گری باشید که در سال‌های 
اخیر بیشترین تعداد مسابقات راش رکٹ کردید 
وازنزد یک ورزشکاران شاخص راد ید ید.واقعا 
شناگران کشورهای توسعه یافته چه تفاوتی با 
شنا گران‌ایران دارند؟ 

مابا قهرمان ان جهان از نظر بدنی و ژنتیکی 
تفاوتی نداریم.ما استعداد داریم چون اگر استعداد 
نداشتیم هیچ وقت به بازی‌های آآسیایی نمی رفتیم 
و در مسابقات آسیایی مدال نمی گرفتیم. ساختار 
بدنی ایرانی‌ها بادیگر شناگران تفاوتی ندارد..حتی 
تمریناتشان هم یکی است. تمر ینات استقامت. 
بدنسازی‌و...مثل هم است. تفاوت ما شاید به خاطر 
نداشتن امکانات کافی و بودجه باشد. در ایران همه 
کارهای مربوط به آماد گی شناگران راسرمربی انجام 
می‌دهد. سر مربی‌هم کارهای تکنیکی رابه شناگران 
آموزش می‌دهد. هم کارهای بدنسازی و روانشناسی 
راانجام میهد . 

کا گر بخواهیم تیم ملی شنای ایسران رابا 
کشورهایی چون چین و آمریکا مقایسه کنیم. 
مهمتر ین تفاوت‌هاچیست؟ 

تیم ملی شنای ایران یک مربی و سرمربی دارد. 
مکمل‌های شناگران توسط کمیسیون پزشکی 
کنترل می شود و قبل از مسابقه گاھی اوقات یک 
ماساژوردراختیسار تیم ملی قرارمی گیرد.ولی 
ساختار تیم‌های بز رگ مثل آمریکارااگر نگاه کنیم 
یک سرمربی وچندین مربی دارند وهر شناگر زیر 
نظریسک مربی تمرین می کند و کادرفنی از بدنه 
تیم بزر گتر است.هر کدام ازشسٹاگران که برای 
بازی‌های مختلفی | ماده می‌شوند. بر نامه تمرینی 
متفاوتی دارند. ماساژور هميشه در کنار تیم است. 
یکی از دلایلی که تیم ملی والیبال ایران پیشرفت 
کرد به خاطر این بود که ولاسکو کادر فنی بز ر گی 
داشت. در شناحتی بر نامه آنالیز مسابقات شنا راهم 
نداریم تابتوانیم نکات ریز وفنی رابه‌درستی بررسی 
کنیم.به خاطر همین‌بیشترین تفاوت ماباهند و 
هنگ کنگ بیشتر کمبودمسابقه و تدار کات است. 
E‏ 2 1 099 9 0 


اولین قرار داد من ۷۰۰ هزار تومان و 
آخرین قرار دادم ۱۵ میلیون تومان بود. 
ان موقع تمرینات ما خیلی منظمتر بود. 


برنامه ریزی دقیقی داشتیم. برای پول 
شنا نمی‌کردیم. عاشق شتا بودیم. 


داریم.در آمریکا حداقل مسابقات دانشجویی دارند. 
مسابقات قھرمانی دارند و خیلی از مسابقاتی که حتی 
کشورهای دیگر هم در آنهاشر کت می کنند. مسابقه 
دادن خیلی مهم است ونکات ریز در انجام مسابقات 


کل( رقم معمول در قراردادهای باشگاهی شما 
چقدر بود؟ 


اولین قرار دادمن ۷۰۰هزار تومان و آخرین قرار 
دادم ۱۵ میلی ون تومان بود. ان موقع تمرینات ما 
خیلی منظمتر بود. بر نامه ریزی دقیقی داشتیم. برای 
پول شنا نمی‌کر دیم. عاشق شنا بودیم ۲ 

لاچند نفر به طور متمر کز در تمر ین تیم ملی 
تمرین می کردید؟ 

شاید حدودهشت نفر مدام در اردو بودیم. انگیزه 
راخود شناگر بایدبراساس اھدافش ایجاد کند.به 
دلیل کمبود شناگر در ایران. شاید شناگر بگویداگر 
رکوردم بالا باشد باز هم کسی نیست که بامن رقابت 
کند.اگر یک نفر کرال‌سینه را ۰ ۵ثانیه برود ویک نفر 
دیگر ۰ ۵ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه بزند.اين خود باعث 
انگیزەمی شود. ما فقط در کر ال پشت این انگیزه رادر 
بین شناگران داریم که همه برای رسیدن به تیم ملی 
تلاش می کنند.ولی دررشتەھای مسافت بلنداصلا 
انگیزه وجود ندارد. 

×الان به عنوان مربی در زمینه شنا کار می کنید. 
می بینید که همه برای شنا یاد گر فتن به استخر 
می آیند. چرادر نهایت فقط ۱۰۰شناگر درلیگ 
داریم؟ 


۱ الاعات نشی 


علت عمدہ به نداشتن انگیزہ و حمایت نشدن 
برمی گردد. ازسال ۰۳ ۰ ۲عضوتیم ملی بودم.امالان 
که‌شنارا کنار گذاشتم نه درس خوانده‌ام ونه در آمد 
خوبی دارم به خاطر همین هیچ انگیزه‌ای نیست. من 
شناو کار کردن درزمینه شنارافقط به خاطر علاقه 
ادامه می‌دهم. هر کسی در زمینه شنا کار می کند به 
خاطر علاقه شخصی خودش است. یک ر خداد خوبی 
که در بازی‌های آسیایی اتفاق افتاد این بود که پاداش 
شناگران رادر همان جابه آن‌هادادند که این خود 
باعث ایجاد انگیزه می‌شسود .اگر بتوانیم انگیزه ایجاد 
کنیم.می‌توان‌امیدوار بود که در آینده پیشر فت خوبی 
داشته باشیم. بچه‌هایی که برای شنا کر دن به استخر 
می‌آیند. باید تشویق شوند. حداقل با یک تی شرت 
دادن به آنها هم می‌توان انگیزه ایجاد کرد.یکی دیگر 
از مشکلات این است که استخر ها و مدارسی که 
تیم دارند نمی‌توانند در مسابقات شر کت کنند. ما 
بايد سس ابقات شارا در طول سال په صورت لیگ 
ہر گزار کنیم. سطح مسابقات جشنواره‌ای ومدارس 
به اندازه‌ای نیست که حتی به شناگران بر ای ایجاد 
انگی زه پاداش بدهیم. همه فکر می کنند که شناگر 
باید فقط به‌انتهای مسابقه بر سد درصورتی که‌اين 
لاخیلی‌هامی گویند که امکانات شنایرای 
توسعه ورزش ضعیف است؟ 
امکانات شتا شاید در شهر ستان‌ها خوب باشدولی 
در تهران اصلا خوب نیست. حالا بسیاری از استان‌ها 
ازنظر سخت‌افزاری‌شایدامکانات کافی نداشته 
باشند ولی از همین امکانات موجود هم خوب استفاده 
نمی‌شود. هیأت تهران استخر ندارد ولی هیأت‌های 
اصفهان و شیر از و تبریز و مشهد استخر دارند. نکته 
جالب این است کەشناگران تیم ملی ھیچ کدام‌ازتهران 
نیستند و همه از شهر ستان‌ها هستند. در صورتی که 
بیشترین تعداد استخرها در تهران است.اما فقط دو 
استخر در اختیار فدراسیون است واین دو استخر 
به دلیل شرایطی که دارند. در زمینه قھرمانی کار 
می کنند ولی در زمینه استعدادیابی فعالیت ندارند. 
فقط کسانی وارداین دواستخر می شوند که شتابلد 
باشند.در زمان ریاست مرادی استخر کشوری در 
اختیار فد راسیون بود وبیشترین در آمد هم ازاین 
استخر تامین می‌شد.استخر یک فضایی راداشت 
که هم در آمدزایی می کرد وهم استعدادیابی.و۲۵ 
سطح کلاس در این استخر بر گزار می‌شد . 
گر روبروی وز یر ورزش ور ئیس جمهور 
نشسته باشید, چه حرفی به آنھا می‌زنید؟ 
چند خواسته‌دارم.یکی توسعه سخت‌افزاری 
ودیگری بودجه بیشتر برای فدراسیون شنا. 
بودجه فدراسیون ایران به نصف بود جه فدراسیون 
کویت هم نمی‌رسد. حتی در برخی کشورهای دنیا 
فدراسیون شناوواتر پل ورااز هم جدا کرده‌اند 
امیدوارم خواسته‌هایمان به گوش مسئولان بر سد. 
این همه استعداددر شنای کشور وجوددارد که دیده 
نمی شوند. امیدوارم صدای شناگران رابشنوند. 


ورزشی 


تبعات سنگین شکستدر ال کلاسیکو 
هیچ کس منکر زیبایی دیدار دو تیم رثال مادرید ۔بارسلونادر رقابت‌های 
جام قھرمانی باشگاه‌های اسپانیا نیست. 
دیسداری کهبه تعبیری حساس ترین و 
دیدنی‌ترین بازی رقابت‌های باشگاهی در 
سطح جهان است و بیش از یک میلیارد 
نفردر سراسر جهان نتایج آن‌رادنبال 
۲ 
بازی‌هفته گذشته این دوتیم از جمله 
حساس ترین دیداره ای ميان این دو 
بزرگ فوتبال کنونی جهان بود که حواشسی آن بیشترازمتن مورد توجه 
قرار گرفته وهنوزهم بعد از ۰ روز خبر گزاری‌ه ای بز رگ جهان از 
جذابیت و حساسیت آن‌یاد می کنند. 
دیداری که باعث شد تااختلاف بارسلونا با رتال مادرید در صدر جدول 
بهشسشامتیازیر سدوتفاضل گل بار سلونابرابررئال ماد رید یک مر تبه 
چهشی عجیب رانشان دهد. پیروزی چهار بر صفر بار سلوناباعث شد تا 
آوراژ گل بارسلونابه ۷ ۱+رسیده وبرای‌اولین‌بار رئال مادرید رادچار 
شوک کند. نتیجه این بازی شاید ضعیف ترین نتیجه بازی ر تال مادر ید 
مقابل حریف یکصد ساله‌اش طی ده سال اخیر بود. 
شکستی کهباعث شد تازمزمه‌هایاخراج "رافئلبنیتز اسرمربیاین 
فصل تیم که ار تباط زیاد خوبی هم با کریستین رونالدو "ندارد.به گوش 
برسسد وحتی از "زین الدین زیدان اسطوره‌سال‌های نه چندان دور این 
تیم برای جانشسینی اونام برد شد وبرای اولین بارهم تماش اگران رثال 
مادرید بهترین گلزن چند سال اخیر خود راهو کرده‌واو راازبایت بازی 
بسیار ضعیفش نکوهش کردند. 
از سویی دیگر فشار بر روی فلورنتینوپرز ارئیس باشگاهرئال مادرید 
بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مردی که شاخصه‌های 
اقتصادی رابر ورزش تر جیح دادهورثال مادرید راطی چند سال اخیر بدل 
بەٹروتمندترین پاشگاه جهان کر ده‌اسست.ولی تحت مدیریت وی رٹال 
مادرید طی هفت سال گذشته تنها یک بار فاتح جام قهرمانی باشگاه‌های 
اسسپانیاشدهودر سال‌های دیگربیشتر این بارسلونابوده که همه چیزرا 
به خود اختصاص دادہ این شرایط باعث شده تا منتقدان اواین فرضیە را 
مطرح کنند که تنهاداشتن نام‌های بزر گ در زمین تعیین کننده نیست و 
تبعات این شکست آنقدر سنگین بود که "کریستین رونالدو هم رئیس 
باشگاه تال مادرید "راتهدید کرده که در صورت تداوم این وضعیت 
این باشگاه را برای هميشه تر ک می کند. 
SS‏ 
سال قبل است که تماشاگران رئال مادرید خواهان این بودند که رئیس 
باشگاه دست به تغییراتی در تیم بزند و از جمله افرادی که به و پیشنهاد 
داده‌بودند. لوئیز سوارز"مهاجم اروگوته‌ای تیم لیورپول پود که وی پاسخ 
داده بود. از نظر من این بازیکن در حد و اندازه‌های رئال مادرید نیست و 
اگر ما اورا جذب کنیم. جز تحقیر باشگاه کار دیگری نکرده‌يم. 
این در حالی بود که سوارز هم در پاسخ به این شناخت, دربازی شنبه شب 
هفته قبل دو گل زد تاجناب رئیس راش منده‌تماشاگران ر تال ماد رید 
کند و باعث شود تا آنان یکصدا خواهان استعفای وی شوند. 


تبث م 
لاحات تشن ساره ۳۳۷/۹ 


دروذبر شرف رسول‌خطیبی 

باخبر شدم. هفته قبل رسول خطیبی 
مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال وتیم‌های 
تراکتورسسازی.پاس,استقلال.سپاهان که 
سابقه حضور در فوتبال بوندسلیگا راهم در 
پرونده خود دارد و حالا یکی دو سالی است 
که جامه مقدس معلمی فوتبال رابه تن کر ده 
وبا تیم‌ه‌ای تبریزی کار می کند. طلب دو 
میلیاردی خود رااز باشگاه تراکتورسازی 
دریافت نکردهوبه تعبیری برای کمک به این تیم مردمی قیداین مبلغ سنگین 
رازدهواز شکایت خود صر فنظر کرده‌اسست.به دلیل زند گی مشت رک سی و 
شش ساله با آذری‌زبان‌هاء کاملامشتی گری و گذشت آنان نسبت به همدیگر 
راکاملامی‌شناسم وهمیشه با سستایش از این مردم یاد کردهام ولی آنچه 
نگارندہ راواداشت تااین مطلب راقلمی کنم نه تنھاگذشست رسول خطیبی 
نسبت به باشگاه تراکتور سازی بلکه قیاس این کار بابسیاری از حر کات 
افسراددیگر بود که به هنسگام صحبت خود رافدایی تیم های خود (بخصوص 
پرسپولیس واسستقلال) می‌دانند. ولی به‌هنگام عمل کوچکترین گذشستی 
نسبت به باشگاه‌های خود ندارند وبرای چند میلیون بیشتر که تیم‌های رقیب 
به انان پیشنهاد می کنند. دست به هر کاری می‌زنند. البته این صحبت ها تنها 
شامل مربیان نمی شود که این عادت زشت به بازیکنان هم سرایت کرده وتا 
باپیشنهاد پرسسودی به سراغ دوستان خود در میان دوباشگاه رفته وبه یک 
مرتبه شیرازه تیم رابه هم می ریزند و دیگر نیازی به مثال آوردن نیست زیرا 
دوستانی که فوتبال رادنبال می کنند به خوبی بااین واقعیت‌ها اشناهستند 
ووقتی به قهر مانی تیم‌هایی چون پرسپولیس واستقلال دررقابت‌های لیگ 
برتر نگاه می کنیم. با این واقعیت تلخ بیشتر آشنا می‌شویم. 


یور گن کلوپ‌شاگر دزبان پسر کی۹ ساله! 
از زمانی که مهاجرت بازیکنان باشسگاهی وملی پوشان کشورهای مختلف جهان 
به سایر تیمھا آغاز شد همیشه یکی از مشکلات آنان ندانستن زبان کشوری بود 
که به آن مهاجرت کرده بودند و بسیاری از بازیکنانی که در تیم‌های بز رگ بدل 
به سستار گانی به یادماندنی می‌شد ند آنانی بودند که‌خیلی سریع زبان آن کشور 
راید گرفته وحتی برای ازدواجبهزنان آن ا نهاد می کردند وحالا با 
این مقدمه بد نیسست به ایور گن کلوپ سرمربی ۴۸سالە و آلمانی تیم لیورپول 
آشساره کنیم که ازدوماەقبل مستولیت این باشسگاہبزر گ رادر دست گرفته و 
در آخرین‌بازی آنان توانسست منچسترسیتی رادر 
ورزشگاه اختصاصی اش در شهر صنعتی منچستر با 
شکست ۴-۱ روبرو کند وباعث شود تاصد رنشینی 
ازدست آنان خارج شده‌ونصیب مردان لیستر سیتی 
شود. یورگن کلوپ که شسخصیتی کاریزماتیک | 
داشته وسال‌ها مدیر حسابداری یکی از بانک‌های 
بزرگ آلمان بوده وبابورسیا دور تمند به چندین جام 
فھرمانی در بوندسلیگادست يافته و دوسال قبل 


هم تا فینال جام قهرمانی باشسگاه‌های اروپا پیش رفت. حالا در فوتبال انگلیس ہا 
مشکل زبان انگلیسی وبخصوص گویش خاص بندر نشینان انگلیس روبروشده 
و به همین خاطر از پسر کی ۹ساله که طر فدار شدید لیورپول بوده و در همسایگی 
ایور گن کلوپ''زند گی می کند درخواسست کردہ تاهر روز به خانهآنانرفته وی 
اوزبان انگلیسی با گویش لیورپولی کار کند تب فراگیری آن اهداف خود رادر 
لیورپول بهتر پیاده کند! 


شاید نگارنده رامتهم به سیاه‌نمایی کنیدویاحتی بگوبید 
منتظربودم‌تااین‌اتفاق‌بیفتد تاانتقادهای‌خودراشروع کنم 
اما به واقع اینگونه نبوده و قصدم جز نشان دادن حقیقت 
نیست.حقیقتی تلخ که این روزهادر یکی ازرشته‌های 
ورزشی کش ورمان‌نمایان‌شده‌اما کمترفردی‌به آن 
پرداخته است. عنوان پانزدهمی تیم ملی وزنه برداری 
ایران در مسابقات جهانی! 

دوسال پیش همین ایام بود که پنج وزنه بردارالمپیکی:به 
حالت قهر از ارد وی تیم ملی خارج شدهو کوروش باقری 
که آن‌زمان سرمربی تیم ملی وزنه برداری‌بود.باتیمی 
28 مسابقات قهرمانی جهان گذاشته وتیمش بر 
سکوی‌سوم‌جهان ایستاد. سومی بدون حضور قهرمانان 
المپیکی این عنوان‌واستفادهازورزشکار ان جوان‌نشان‌داد 
که پشتوانه خوبی برای تیم ملی وزنه برداری وجود دارد. 
کوروش باقری از تیم ملی جداشد وسال گذشته‌به‌عنوان 
هفتمی جهان دست یافتیم.عنوانی که این روزها بسیار 
کمک-حال‌وزنه‌برداری‌شده.دلیلش را کمی‌بعد ت رخواهم 


افشاگر ییڈ پشت‌افشاگری 


انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری بر گزارشد و 
رضازاده‌نتوانست حضور پیدا کندوییش‌بینی‌هادرست 
ا زآب در آمد و علی مرادی به عنوان ریاست فدراسیون 
وزنه برداری‌دست یافت.علی مرادی که‌پیش زاين 
هم رییس فدراسیون بوده‌و بسیاری از منتقدان رضازاده 
معتقد بودندزمان وی فدراسیون بهشت بود. 

علی مرادی نیز از زمانی که در فدراسیون مستقر شد به 
کرات از رضازاده و قدراسیون قبلی و عملکر د آنهاانتقاد 
کرد وهر روز در رس انه‌هاافشا گری‌های جدیدی‌انجام 
می‌داد.این‌انتقادات از جانب‌دیگر حامیان‌وی‌نیزصورت 
می گرفت اتا شدن‌به مسابقات جهانیباین 
انتقادات‌فرو کش کر دو آرامش‌درفدراسیون‌بر قر ارشد. 
همگان‌نیزمنتظر بودندتانتیجه‌وزنه‌بر داران‌درمسابقات 


جهانی مشخص شود تامعلوم شود فد راسیون فعلی چند 
مرده‌حلاج است ؟! 

مهدی‌پانزوان پیش ازاعزام تیم به مسابقات در گفتگویی 
بازهم به کوروش باقری که دوسال از تیم ملی دور بوده 
حمله کرد و گفت: آبه نظرم ملی‌پوشان پس از مشکلاتی 
که باس رمربی اسبق تیم ملی داشتند مقداریدچارافت 
ذهنی شدند. بهمن زارع وهادی پان_زوان نیز کار خود 
راانجام دادند اماملی‌پوشان یک مقدار از نظر ذهنی از 
مسابقه‌هادورشدند و آسیب‌دید گی‌هابه‌همین‌دلیل‌بود. 
اکثر ملی‌پوشان از صفر شروع کردند. "حرفهای پانزوان 
نشان دهنده‌این بود که‌اگر تیم نتیجه‌نگرفت بدانید که 
مقصر کوروش باقری‌بودهاست! 

تیم چند روز پیش از اعزام د ومه ره اصلی خود یعنی 
بهداد سلیمی وسعید محمد پور رابه خاطر مصد ومیت از 
دست داد اتفاقی که‌باعث شد تنهاشانس کسب مدال‌ما 
کیانوش رستمی‌باشد.مسابقات‌جهانی آغازشد وهر روز 
خبرهای بدی از هیوستون آمریکامی‌شنیدیم. اینکه سه 
ورزشکار مادر مسابقات جهانی از دور مسابقات "اوت" 
شدند ووزنه‌های‌انتخابی‌شان رانتوانستند بلند کنند. 
خبربسیار تلخی‌بود.دراین ر قابت‌هامجید عسکری. 
جابربھروزی:ر سول‌تقیان.کیانوش‌رستمی,علی‌هاشمی. 
نواب نصیر شلال وبهادر مولایی وزنه زدند که عسکری 
بیست وهفتم جهان شد.بهروزی, تقیان و نصیر شلال 
اوت شد ند.هاشمی مقام هشتمی جهان رابه‌دست اورد. 
مولایی شانزدھم شد و کیانوش رستمی نیز با کسب مقام 
نایب قھرمانی دسته ۸۵ کیل و گرم تنھامدال آورایران‌در 
ا 


سکوتی‌اجباری 

رابهترین سیاست دانسته وازپاسخگویی بهانتقادات 
فرار کر ده‌اند. تنهاحسین تو کلی گفت کەمن شش ماه‌در 
راس کادر فنی تیم ملی بودم واز من انتظار معجزه نباید 


داشته‌باشیما 

نکته دیگر این مسابقات. شکستن ر کوردرضازاده بود. 
رکوردی که یک وزنه بر دار جوان روس توانست آنرا 
بشکند. اتفاقی که منتظر بودیم روزی بهداد سلیمی آنرا 
انجام دهد که شاید در المپیک وی در جدالی سخت 
07 011 +++ را ×× 
آنکه بسیاری ازمنتقدانوعلاقمندان وزنەبر داری از 
ڈکستالن کورد توش ال واک رد اراو 
واسطه ور ود به سیاست. چهره‌ورزشی‌اش رادچار تغییر 
کرد جای حرف ندارد واما خوشحالی از شکسته شدن 
رکوردش, کمی‌نگران کننده‌است.به نظر می رسد که 
برخی‌تنهاوتنهابه دنبال تخریب رضاز اده‌بوده‌وبه‌هر 
نحوی‌می‌خواهند چهره‌وی راخراب کنند. 
برخی‌ازدوستان که امروزدر فد راسیون پست دارند 
وی‌رآمدی رنمی‌دانند. شایدوی‌مدیرنبودامابدانیم 
کهبهترین نتایج وزنه‌برداری پس ازانقلاب در زمان 
مدیریت وی‌درفدراسیون کسب شده‌است.حال‌همین 
منتقدان با کسب عنوان پانزدهمی جهان سکوت اختیار 
کرده و تنهامی گویند که در وزنه برداری پشتوانه سازی 
نشده. کوروش باقری در جواب این منتقدین می گوید:" 
تیم نوجوانان مادرسال ۱۲ ۰ ۲از هشت نفر.چهار نفر 
مدال گر فتند.هنوز دوس ال از این قضیه نگذشته است. 
تیم جوانان مادرسال ۱ ۱ قهرمان‌جهان‌شده‌ودرسال 
۲ سےمدنیاشدہاست.پس چگونه برخی دوستان 
می گویند در وزنه بر داری پشتوانه سازی‌نداشته‌ایم؟" 


فرافکنی ر اکناربگذارید 

به نظر می رسد سیاست این روزهای فد راسیون به جای 
جوابگویی فر افکنی‌باشد.در حالیکه‌هنوز سهمیه‌تیمهای 
780 ہہ" 
کرد که تیم ملی پنج سهیمه در مسابقات کسب کرده 
ار ج راا رو 

در مجموع شش وزنه بر دار مرد می توانند در المپیک 
برای هر تیمی مسابقه دهند.اینکه چگونه با این عنوان 
له جواب این سوال را خدمت شسماعنوان می کم 
این رقابت‌هایکی از اصلی‌ترین موارد کسب سهمیه 
المپیک محسوب می‌شد. با احتساب پانزدهمی امسال 
20 های ها ال ۱۴ ۰ الدایران 
یکی از تیم ھای بین رده‌هفتم تایازدھم خواهد بود که 
پنج سهمیه بر ای حض ور در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ 
ریودوژانیرو خواهد دزاس 

یعنی‌اگر زمان مدیریت قبلی به عنوان‌هفتمی دست 
نمی‌یافتیسم بااین عنوانی که دراین مسابقات کسب 
ا ام ات 
می‌سد. 

بهتراست که علی مرادی و دوستان وی به جای آنکه 
هر روز از فدراسیون قبلی و رضازاده بد بگویند. به فکر 
تر میم نقاط ضعف تیم ملی باشند. تیم ملی وزنه بررداری 
زمانی یکی از پر امید ترین رشته‌هاما در المپیک بود که 
این روزها در حال سپری کردن ضعیفترین روزهایش 


۱ الاعات تم لی 
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کے 
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ْ2 گذار در حھان کسانی هستند که و خلاف حر 


دان 


9 دالتر س 


پیام از شما چاپ از ما 
٤ .‏ حح 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ماد ر عزیز ومهربانم.اول آذر سالروز تولدت راتبریک می گوییم و امیدواریم 
همیشه در صحت و سلامت باشی, خیلی دوستت داریم 
دخترانت فاطمه و عاطفه و پسرت عارف هاشمی-شهرستان ماه‌نشان 
۶ مینا جان,بە شیرینی و پاکی محبت چشمانت سو گند که راز زند گیمان با تولدت 
همراه شد. ۱۵ آذر تولدت مبارک مادر و خواهرانت مریم. مونابیانی -تهران 
همسر عزیزم. آقاایرج.ششم آذر, چھارمین سالر وز پیوند عشقمان و بیست و 
همسرت سمیه آقایی -کرج 
#۶ علیر ضا جان. همسفر زند گی‌ام.وجود نازنین توبهترین بهانه زیستن است, تو 
زیباترین حضور عاشقانه در زندگی من هستی, بی‌نهایت دوستت دارم چهارمین 
سالگرد یکی شدنمان مبار ک همسرت سارا عباسی-همدان 
8 مجید جان, همسر عزیزم.چهارم آذر نوزدهمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل رز به شما تبریک می گوییم۔ بی نھایت دوستت داریم 
پدر و مادرت محمود و مرضیه خدابخشی -تهران 
۶ پدر ومادر عزیزم.بی نهایت دوستت دارم. دستان پر مهر و محبتتان رامی‌بوسم 
و از خدای بز رگ آرزوی سلامتی در تمام عمرتان را خواستارم 
محمدامین گیوه چی-رشت 
۶ محمدرضاجان,برای بودنت می مانم وبرای‌د یدنت می میرم باش تابمانم وبمان تا 
نمیرم. ۶ آذر سالروز تولدت مبا رک همسرت شیرین باغجری-شهرری 
##دختر عزیزم, مهنوش جان, ۱۶ آذر سالروز تولدت را باتقدیم هزاران شاخه گل 
رز تبریک می گوییم و همچنین سالگرد از دواجتان را به شماء مر تضی عزیزم و یگانه 
گل زندگی‌ام کیانا مبارک باد می‌گوییم 


نهمین سالروز تولدت مبارک. دوستت دارم 


پدر و مادرت سیامک و رویا کرمی -تهران 
عمو جان وزن عموی مهرباننمی‌دانم با کدامین واژه‌ها از لطف و محبت ویژه 
شمانسبت به خودم تشکر کنم. فقط از خدای بز رگ می‌خواهم که وجود شما در 
صحت وسلامت باشد وامکانی برایم ایجاد شود که بتوانم زحمات شماراجبران 
برادرزاده‌ات پری مظاهری -استان گلستان 
۶ شهروزعزیز ومهربانم.یازدهم آذر اولین سالروز پیوند عشقمان رابه شما 
تبریک می گویم واین روز به یاد ماندنی رازیباترین روز خود می‌دانم. دوستت 
دارم همسرت فریباشمس-لوشان 
۶ آقانصرت عزیز, همسر مهربانم,۱۳ آذر بیست و هشتمین سالروز تولدت را 
به همراه تنها فرزند گلمان بیتا کوچولو جشن می گیریم و این روز خوب و عزیز را به 
شما تبریک می گوییم همسرت ساناز رحیمی -قائمشهر 
سر کار خانم مونا گلچینعروس گلم. ۱۷ آذر سالروز تولدت راتبریک گفته و 
امیدواریم همیشه در کنار همسر گرامی‌ات محمد آقا در صحت و سلامت باشید 
پدر شوهر و مادر شوهرت فر حناز هاتف -تهران 
۶ فائزه جان, خاله مھربان:قدم نورسیده‌تان. نوہ عزیزت (شرمین کوچولو) برای 
شما و همسر گرامی ات و دختر و دامادت مبارک باشد 
خواهرزاده‌ات معصومه چرامی-ساری 
*عشتقم هانیه, خواهر عزیزم,زیباترین سلام‌ها رااز عمق جانم به زیباترین 
آفریده خدا که به رسم روز گار از او دورم» ولی به رسم دل با او هیچ فاصله‌ای ندارم 
تقدیم می کنم. ۸ آذر سالروز تولدت مبارک خواهرت‌فاطیما گروسی-تهران 
۶ شبنم عزیزم. دختر مهربانم» ۱۶ آذر شانزدهمین سالروز تولدت راباتقدیم ۱۶ 
سبد گل میخک به وجود نازنینت تبریک می‌گویم. بی‌نهایت دوستت داریم 


پدر و مادرت سیامک و مونس هوشمند -تهران 
سس 


0ت 
اطلاعات شی سا رو ۳٦۷۹‏ 


جناب آقای حضر تی.هر گز قادر نیستم ارادت قلبی خودم رانسبت به بز ر گواری 
که در حق من و پاره تنم روا داشتید ابراز کنم. تنها از خداوند برای شما و عزیزانتان 
زند گی پر از شادی و بر کت آرزو می کنم مادر علیرضا-تهران 
**فاطمه جان, دختر عز یزم.وجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند مرالایق 
ان دانست و هدیه من به تو قلبی عاشق است که فقط برای تو می تید دوستت 
دارم مادر و پدر و خاله‌ها و دخترخاله‌هایت-کرج 
#۶ خواهر عزیزم. فاطمه جان.آرزو دارم فاصله نباشد میان تو و تمام احساس‌های 
خوبت. توباشی و عشق ویک دنیا سلامتی وامضای خدا پای تمام آرزوهایت. 
برادرت داوود وزینی افضل -کرج 
سر کار خانم زهره عباسی,به این وسیله قدردان شما بانوی فرھیخته هستیم که 
هزینه مراسم سو گواری سالار شهیدان حسین (ع) را به اهدای کتاب به عزاداران 
آن امام شهید اختصاص دادید حبیب کریمی-تهران 
۶سر کار خانم د کتر اسماعیلی. سر کار خانم کلاهی.بد بنوسیله از تلاش شما 
گرامیان که با مهربانی امور مربوط به بیماران رادر مر کز بهداشت بانک ملی شمال 
تهران به سرانجام نیکو مبدل می کنید کمال تشکر را داریم 

صدبقه مس گرا - تهران 
گا رحیمه جان, خواهر عزیزم, ۱۷ آذر سی و شش مین سالروز تولدت راتبریک 
گفته واز خدای‌بزر گ آ رزوی سلامتی شما وهمسر گرامی و پسر مهربانت را 
خواهانیم خواهرت ریحانه و خواهرزاده‌ات فائزه صادقی -خوانسار 
۶ شکیلای من همسر عز یز م» ۱۳ آذر بیست و پنجمین سالر وز تولدت رابه همراه 
تنهاشاخه گل قشنگمان شراره کوچولو جشن می گیریم واين روز زیبا رابه شما 
تبریک می گویم همسرت سیدابوالفضل خوشبین -قائمشهر 
۶ پارسا و پادرای عزیز, آذر ماه بر ایمان عزیز و دوست داشتنی است زیر شما دو 
گل زیبا در این ماه پا بر عرصه وجود گذاشته‌اید. تولدتان مبار ک 


سیزدهم آذر ماه تولدت مبارک 


مادر مژگان و پدرت رضا شیوا 

سیر وس عزیزم؛ همسر مهربانم.۱۶ آذر سالروز تولدت و دومین سال 
ازدواجمان را به شما همسر زحمتکش و مهربان تبریک می گویم 

همسرت سودابه ایمانی -قزوین 

على جان.همس فر و همراه زند گی ام, ۰ ۱ آذر سالر وز تولدت مبار ک, آرزومند 


تمام آرزوهای قشنگت هستم, دوستت دارم همسرت ماندانا مولی -مالزی 
۴ میمنت خانم, خاله جان.قدم نورسیده‌تان (مریم کوچولو) برای شسما و همسر 


گرامی‌ات شوهر خاله مهربانم مبارک باشد ‏ خواهرزاده‌ات نیما پیوسته-رشت 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


1 
أ 
2 
3 


ےر > 
فروردیق کی کے 


نسبت به گذشته از نگرش مثبت بیشتری نسبت 
به‌اطر افیانتان بر خوردار شده‌اید. اما هنوز از اینکه در 
بالاترین وضعیت ممکن قر ار نداشته باشید در تر دید 
به سر می برید و سعی می کنید بدون اینکه منتظر نتیجه 
کارتان باشید. آن راتنها زیر نظر قرار دهید تاهر وقت 
کهلازم بود وارد میدان عمل شوید. در ضمن از آنجا 
که جزو معدوداش خاص هستید که سعی نمی کنید از 
موقعیتت‌ان نهایت بهره راببرید. می توان گفت که در 
حال حاضر در شرایط مطلوب قرار دارید و فقط باید به 
سلامت جسمی تان توجه بیشتری کنید. 


اردیبهشت 

قبول دارم که در حال‌حاضر اختلاف بین دنیای 
درونتان و شرایط موجود به طور قابل ملاحظه‌ای زیاد 
شده‌است. ولی با وجود اینکه می دانید بین دنیای واقعی و 
رویاهایتان فاصله ایجاد شده, طوری بر نامه‌های زند گی 
را پیش می بر ید که به قولی» حتی فرصتی برای دلسوزی 
خود تان هم ندارید.امادر مورد موضوع ذھنی تان هم 
باید بگویم که توصیه می کنم به تعهدی که داده‌اید پایبند 
باشید واین امتحان رابه بهترین نحو ممکن پشت سر 
بگذارید واین فرصت فوق العاده راقدر بدانید تابعدها 


دیگر از خودتان گلایه نکنید. 
8 
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Q O O 
فرداد‎ 

برخلاف انتظاری که در ذهنتان داش تید به لطف 
حضرت حق می بینید که شر ایط بسیار آرامتر از گذشته 
هم شده ولی امید وارم در این حال وهوادر مورد چیزهایی 
که‌بر ایتان اهمیت دار ند دجار تر دید وسر در گمی‌نشوید 
و آنگاه‌مجبور نباشید که به سراغ گزینه‌های اشستباه 
بروید, چون آنگاه‌دیگر باز گر داندن شرایط به گذشته, 
کاری نشدنی جلوه‌می کند. پس اولویت‌های ذهنی‌تان 
رامشخص کنید و در مورد کمک به اطرافیان هم بهتر 
است با روی باز پذیر ایشان شوید. 


© مم 4 
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در شرایط خاصی قرار دارید. از سویی باید مواظب 
باشید تادچار خطانش وید واز سوی دیگر در گیر وداراین 
هستید که فردی راقانع به پذیرفتن چیزی کنید که از نظر 
شمادر ینده‌نتیجه فوق العاده‌ای رادر پی خواهد داشت. اما 
امیدوارم در اين گیر و دار سعی نکنید دیگران راهم به خطا 
بیندازید. چون ممکن است به شکل ناخود آ گاه باعث ایجاد 
فاصله شوید و آنگاه از نتیجه گیری لازم دور خواهید شد. 
البته شما خوب می‌دانید که پیش رفتن در مسیر درست 
خیلی ساده است و این موفقیت محسوب می شود. 


۶ باب هه LA‏ 
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مرداد م2 
خود تان‌معتقد هستید که‌تنهاماندهاید.اماامید وارم 

باور کنید که این روزها بهترین شیوه برای آرامش 
روح وروانتان یاری رساندن به دیگران است. کسانی 
که اگر دقت کنید به اندازه شما در شرایط مطلوب 
قرار ندارند و از بسیاری از داشته‌های شما محر وم‌اند. 
بنابراین کافی است کاری کنید که آرامش شمااز 
بیرون تضمین شود و به قولی روح بلند وسخاوتمند 
شمااجازه‌بروزبیابد ودراین گیر ودار دلیلی ندارد 
نگران چیزهای باشید که درست کردن آنها به دست 
0 8 0 

شمریور 


شرایط باقبل کاملافرق کردہ!این واژه‌ای است 
که ذهن شما آن راقدرت بخشیده و می بینید که به 
واقع اینچنین هم شده‌است وبه قولی شما در قالب 
ذهنی‌تان در مر کز توجه دنیاقرار گر فته‌اید والبته که 
شرایط با قبل که به قول خودتان می‌خواستید همه 
چیز رارها کنید و خلاص شوید فرق کر ده و حالا فقط 
کافیست پلک‌هایتان راخوب باز کنید تابتوانید عواملی 
که باید برایشان بیشتر وقت بگذارید را بشناسید. 


۳ ٥ہم‎ © 
wr مھر‎ 


وقتی به دیگران می گویید که نمی‌توانید از یس 
کارهایت‌ان بربیایید خودتان هم خوب می‌دانید که 
این گفته با واقعیت همسونیست واتفاقا خیلی هم 
نسبت به قبل بهتر عمل می کنید و تنها نیازاست 
که باصلاحیت رفتار کنید واحساس شادمانی رابه 
خودتان ودیگران منتقل سازید. در ضمن امیدوارم 
در مواردی که خودتان تشخیص می دھید که غلط 
است.تسلیم بر داشت‌هایا فشارهای اطر افیان نشوید 
که بعدا نمی توانید خودتان را ببخشید و آرام بگیرید. 
e‏ 

آبان 
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سس 
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این روزهادر موقعیتی قرار گر فته‌اید که به‌اجبار. 
هم سیستم هوشیاریتان باید صد درصد فعال باشد و 
اطر افیانتان ایجاد سوء تفاهم نکنید. موضوعی که | گر 
در مورد آن کوتاھی کنید نتیجه خوبی رابه همراه 
نخواهد داشت. پس باید روشی موثر رابه کار گیرید و 
قبل از اینکه دست به کاری بزنید عواقب آن راخوب 
بسنجید تابه طول مسیر عمل, اطمینان داشته باشید. 
در ضمن رفتن به خطا راه‌مناسبی بر ای استفاده‌از 
انرژی نیست. 


۹۶ ۱ 
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رذ٦‎ 
فردی ایدہ آل گراهستید.ولی‌این نوع تفکر گاه‎ 
شمارااز خط مشی عادیتان دور می‌سازد ونتیجه‌این‎ 
می شود که نمی توانید قد م‌هایتان رابا برنامه و حساب‎ 
خط بطلان په بگذریم ازاینکه نتیجه حرکتی که‎ 
شما کر ده‌اید نامشخص است واین روزهابیش از هر‎ 
وقت دیگری باید نسبت به صحت عملکر د تان اطمینان‎ 
حاصل کنید وبه قولی بسیار با احتیاط گام بر دارید. چون‎ 
نیازی به گفتن نیست که‌ندای‌درونی تان چیزی می گوید‎ 
و خوب می دانید که واقعیت چیز دیگری است.‎ 


و یه 7 


باخودتان می گویید رسید گی کردن به تمام 
مسئولیت‌هایی که بر دوش دار ید تقریباغیر ممکن است. 
ولی می بینید که خیی خوب از پس کارھابرمی آیید و 
نگرانی رااز خود و اطرافیانتان دور می‌سازید. ولی اگر 
هنوز در این وضعیت قرار دارید که نتیجه کارها چندان 
رضایت بخش نیست این دیگر نیا ز مند بررسی نیمه 
دیگر ماجراست واینکه بتوانید ذهن مضطر ب خود را 
کنترل کنید وبا تکیه بر منطق وبر نامه ریزی پیش بر وید. 
در مورد نگرانی کوچکی که ذهنتان رامشغول کر ده‌هم 
توصیه می کنم موضوع را خیلی جدی نگیرید! 


بهمل 
قبلا به محض مواجه شدن با مانعی که بر سر 
راهتان‌قرار می گر فت موجی از افکار منفی شمارا احاطه 
می کرد و بیرون آمدن از آن شرایط کاری نشد نی به 
نظر می‌رسید. ولی باید شکر گزار باشید که حالا شر ایط 
با گذشته‌بسیار فرق کرده‌و می توانید روی تمامی رفتار 
وحتی گفتار تان تسلط داشته‌باشید و می‌بینید که به 
جه ساد گی گره‌های بز رگ زند گی تان رامی گشایید و 
لبخند هم می زنید. البته امیدوارم حالا ارزش وقتتان را 
بدانید و استعدادهای درونی‌تان رابشناسید. 
Q O O‏ 
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افکاری وسوسهانگیز در سرتان رژه می‌روند 
ودرست درشرایطی کهاز خودتان‌انتظار دارید 
که مسئولیت پذیر تر عمل کنید. انرژی‌های منفی 
احاطه‌تان می کنند تاشمارابا خودش ان همراه کنند. 
ولی از آنجا که فر دی با نیت خیر خواهانه هستید. یقین 
دارم اگ با پلک‌های باز پیش بر وید و هر چیزی رادر 
موقعیت خودش بررسی کنید به آرامش دلخواهتان 
خواهید رسید. هر چند که عوامل مخالف همچنان ابر از 
وجود کنند و مقابلتان بایستند. 
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مااز و حدت نظ به و حدت عمل می ر سیم 


۵0 کت هرمز انصار ی 


عکس‌هایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید به نشانی ایمیلم مج 


بفرستید تاشما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


نسل محمد حسین فہمیدہ 

کسی که‌این عکس رافرستاده, اسمش راننوشته اما زیر عکس کلمه قود شه دید همی شد نودشه رامی‌شناسم 
روستایی است در اورامانات کر مانشاه که مر دمی دلیر وباهوش دارد.ودر تاریخ ھا امده‌است که قبلا روستایی بوده‌به 
اسم "دشه" که نزدیک به یک قرن پیش اشرار به آنجا حمله می کر دند دولت هم برای آنها کاری نمی کر ده. بزر گان قوم 
روستایی مخفی می سازند به نام نودشه و زنان و کود کان رابه آنجا بردند وخودشان در روستای قبلی کمین کر دند ووقتی 
که اشرار حمله کر دند. کمین کنند گان که نگران کشته شدن زنان و کود کان نبودند. به اشرار تاختند و با آنها آن کر دند 
که قرار است کود کی که در عکس می‌بینید. با داعش بکند. نگاهش رانگاه کنید! آماده‌است که مثل اجدادش از مرز و 
بومش دفاع کند. تبلت سیمکار تخورش را دور اند آخته وتفنگ فشنگخور به دوش انداخته. حالااگه داعش جیگر شو داره 
بیاد نودشه تا همین جنگجوی افسانه‌ای جلو برود و بگوید: فکر کردی نسل محمد حسین فهمیده تموم شده؟ 


وای به روزی که بیاید داعش! 


اینجا روبروی پار ک کوچک دانشجوست. چند جوان برومند دو تا آینه‌ی فلزی آورده بودند 
وباچند دوربین خیلی باحال گنده که حسرت بگوسیب خر ددوربین است.عکس می گر فتند.و 
بسی شاد خوبودند. کمی این سوتریعنی کنار ور ودی مترو چند کماندو ایستاده‌بودند وسوراخ‌های 
موش چهارراه را زیر نظر گرفته بودند و دنبال داعش احتمالی می گشتند. سمت راسست این 
جوان‌ها پار ک دانشجوست که یک تالار رود کی دارد به چه بزرگی, و تعداد زیادی هم در پارک 
نشسته‌اند. بر خی شسطرنج می زنند برخی شلوار وپیراھن شسته‌اند و زیر آفتاب گسترده‌اند. 
برخی چای و آش رشته می‌خورند. بر خی با گوشی ور می‌روند. برخی هم که خدا زیادشان کند. 
در کار مغازله‌اند و مخ است که هی نواخته می‌شود. گربه‌ها هم به خرامیدن قمری‌ها می نگرند و 
دست ولب خود رامی‌لیسند که طعم هات داگ می‌دهد. اینها یعنی هر کی به فکر خويشه, داعش 
به فکر نیشه!اینجا آ رامش موج می زند و کی به کیه ولی‌وای به روزی که بیاید داعش /ارتش 
مردم بدهد جوابش! 


اینجا گوشه یکی از خیابان‌های جنوب تهران است. قمری‌های ناز ک بال با آسود گی دانه 
چینن د ودیگر از رهگذرهانمیترسند. برای مثال اگر بر وید پارک لاله بااهل و عیال جوجه 
سوخاری میل کنید. کلاغ‌ها و گر به‌های چاق و چله شما را محاصره می کنند. توی کوچه خودمان 
که بگوسیب هستیم, چهار تا گربه قوی دُم می پلکند و وقتی که بچه‌ها و خانم‌ها می‌خواهند رد 
شسوند می ترسند. چند روز پیش نزد یک شریعتی و میر داماد سه موش دیدم به این گند گی که 
روی چمن‌ها جست و خیز می‌فر مود ند و خانم هاجیغ می کشیدند. علت تجمع جانوران در شهر ها 
طعامی است که مردم به آنها نثار می کنند. حیوانات عاقلند واگر غذانباشد. می‌روند. حالااینها را 
داشته باشید و بروید فیسبوک. طرف نوشته "گربه‌ای رو ديدم که دمش رو کنده بودند. سیبیل 
یه گر به روسوزونده‌بودن: شهر داری هم که هی گربه‌ها وسگ‌ها رومی کشه .اینها غصه گربه‌ای 
را که شاید گربه‌ای دیگر دمش را کنده باشد. می‌خورند ولی از بچه کارتن‌خوابی که دلش بادوم 
هندی و بستنی عروسکی می خواهد. فال نمی خرند. ضمنا دلشان برای آن زن و بچه‌ای که از گربه 
وموش وسگ می تر سد. مضطرب نمی شود. لطفا به چنین حیواناتی غذاندھید زیر امیلیون‌ها سال 
است خودشان نان خودشان رابه کف آورده‌اند. آنهارا تنبل نکنید تا گربه بتواند موش بگیرد. به 
قول آن دختربچه که در تلگرام معروف شده, موش که غذا نمیشه! موش چشم داره! 
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تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری A‏ 
سس سس ق sooshtraa@yahoo com‏ زھراجوراہدوز(غیرمستعار)ء ۳۲ ساله» متأهل» خانه‌دارء قزوین 

سال پیش بیمار بودم و به پزشک داخلی کەمراجعەمی کردم می گفتند 
چیزیت نیست. در خوابی که شما برایم تعبیر کر دید. گفتید باید صفرایم را 
دربیاورم. حرف شمارابه همسرم گفتم و اومراپیش متخصصی معتبر برد. 
پس از معاینه‌ها و آزمایش‌های مرسوم. گفتند سرطان بد خیم دارم واگر کمی 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ تا ۱۷ باشماره 


۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم د یگر خواب خودراقبل ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز 


خودتان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


مرا با مادرش اشتباہ گرفت 
تارامینایی. ۳۰ ساله. متأھل, خانه‌دار لنگرود 

من خیلی خواب رودخانه و استخر و دریا می‌بینم. در آخرین خوابم دیدم به 
خانه جدید رفته‌ام. دوخوابه بود.هال‌پذ یرایی شیک داشت. داخل‌هال استخر و 
جکوزی داشت.خانم‌ها در آن بودند. | شپزخانه اش مثل | شپزخانه حسینیه‌ها 
بود. گفتند طبقه پایین روضه است. خانم ها به حالت عزانشسته بودند. پسر چهار 
ساله‌ای آمد پیش من نشست. گفتند شما را با مادرش اشتباه گرفته. گفتم اینکه 
دارد مرامی‌بیند ومی‌داندش کل مادرش نیستم. گفتند این یتیم است وپد رو 
مادر ندارد. بعدش یادم نیست و بیدار شدم. 

تعبیر: این خواب می گوید کمی ناراضی هستید. استخر و دریا یعنی دل‌تان 
می‌خواهد مسوّولیت کمتری داشتید و کمی مال خودتان بودید. با این سن کمی 
هم که دارید. بیست سال است ازدواج کرده‌اید. ‏ شپز خانه زند گی رادوست 
ندارید. کل حس می کنید که مدام باید برای دیگران وظایفی انجام دهید و برای 
خودتان وقتی نداشته باشید. فضای آخر خواب می گوید افسر ده هستید که باید 
به فکر درمانش باشید. آن بچه نماد مسوّولیت‌هایی است که مال دیگران است 
اما شما به دوش می کشید. 


سے 
١‏ دم ازدواج می کند اما نمی‌داند با کی 
شهین مهتابی» ۷۰ ساله. متأهل. خانه‌دارء تھران 

من تاچهار پنج سال پیش مدام خواب می دیدم که می‌دانستم متأهل هستم 
اما دارم ازدواج می کنم. یا در خواب مجرد بودم و داشتم ازدواج می کردم اما 
نمی‌دانستم با کی. تقر یبا دامادها ناشناس بودند و حتی انها رانمی‌دیدم. 

تعمیر: قبلا به جنین موردی اشاره کرده‌ام. تعبیر این خواب‌های شماء 
نارضایتی شماست واگر چند سال است که دیگر چنین خواب‌هایی نمی بینید این 
است که دیگر مثل گذشته به نارضایتی خود فکر نمی کنید و حتی شاید برایتان 
زنانه و عاطفی باشد. و چون دیگر بر خی از انتظارات سابق راندارید. آن خواب‌ها 
هم تعطیل شده‌اند. 


دیرتر رفته بودم, درمان نداشت. صفرایم را در آوردند وحالا حالم خوب است. 
تلفن کردم تشکر کنم ضمناً خوابی دیده‌ام: مر حوم مادربزر گم خندان در بالکن 
بود. با کسی که نمی دیدم کیست. می‌خندید. صدایش می کر دم. نمی‌شنید. 
دیدم یکسری آدم می روند یکسری می آیند. مرحوم پدربز رگم را که سه ماه 
پیش فوت کردہ دیدم. دستش نان بربری بود. دست من هم بربری بود. یکی 
ازفامیل‌ه ای پدربز رگم بربری مرا گرفت وبه‌اوداد. پد ربز رگم هم آن رابه 
کسی داد که بربری نداشت. یکی از فامیل‌های مر حومه رادیدم که سردش 
بود و دنبال بخاری می گشت. 

تعبیر: خوشحالم که حالتان خوب است واز خطر جستید. این خواب 
می گوید جایگاه‌مادربزر گ خوب است زیر ابالا بوده و می‌خندیده. واگر صدای 
شمارانمی‌شنیده به دلیل فاصله اوست باشما. جایگاه پد ربز رگ هم خوب 
است زیراغیر از اینکه خودش نان داشته, نان شما را برای خودش بر نمی‌دارد 
و به دیگری می‌دهد. در این خواب نان به معنی خیرات است. آن مر حومه هم 
که‌سردش بود به خیرات نیاز دارد. خیرات باید بین کسانی پخش شود که 
ان مر حومه را می‌شناسند. 


چرا اینقدر دروخ میکی 
کبری کبرایی. ۵۲ ساله» بیوه. شاغل. نوسود 

دی دم باخواهر بز ر گم بیرون بودیم. سرراه‌برگشتن.به خانه اورفتم. 
می خواستم دو سه تا پیاز بردارم. خانه شان تاریکی مطلق بود. از یکی از 
اتاق ھایش روشنایی کمرنگ می آمد. مثل نور کامپیوتر. بعد دیدم خاتواده‌ای 
رادع وت کردہبود.بھش گفتم چرااینقدر دروغ میگی!چندروزەداری تلفن 
مشکوک می‌زنی و به من نمیگی. بعد یکی دوتا پیاز گرفتم دسستم ولی انگار 
نیاوردم. 

تعببر: این خواب از خشم درونی شما حرف می زند.ازاین نیز می گوید 
که شخصیتی دارید که زیادی کنجکاو است وبرای مثال دوست دارد بداند 
خواهر تان چه می کند. پیاز بهانه است تابه خانه اوبروید و چشمی بگر دانید. 
ضمناپیاز نماداین است که به خود سختی می‌د هید تاپول شماخرج نشود. 
تاریکی مطلق نماد این است که او نمی گذارد از کارش سردربیاورید. نماد این 
نیزهست که از او خوشتان نمی آید. ان روشنایی نماد اینتر نت است که شما 
تاز گی‌ها به آن مجهز شده‌اید و چون اینترنت در ذهن عوام پنجره‌ای است رو 
به فساد.بیم دارید به شما چنین انگ هایی بز نند بنابراین در خواب فر افکنی 
می کنید و روشنایی کامپیوتر رادر خانه خواهر می‌بینید و چشم تان به مهمان‌ها 
می‌افتد و با اینکه مهمان و تلفن ربطی به هم ندار ند. از تلفن‌هایی حرف می زنید 
که او زده و به شما نگفته د رحالی که خواهر تان موظف نیست از تلفن‌های شود 
با شما حرف بزند. این بخش فقط فرافکنی است. 
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ماق آساننشیی با سکن ضای گرا از 
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رت وت خت ھا ود مت 


نوآوری و تنوع در خدمات بانک پاسارگاد 


انار عجار ی« کارت مج از ی معوبایل بالگ وگ ربانگینگ مار به 7 د 
اال مگ ین پابی تسق های بانک ہ پر داخت امی پاسارگاد م بانگا متحربان 
پانک پامارکادم لی بابک و الواع خدهات سے دء‌های ار زی * لاله مات ھائی 
شاخایی وب از ۱ ره قلات پود کد ھ اراته خدعاترایگان 
بتحقاع ی پلاتبرهة دا زان وسهانداران عو عنتدوق آبانات ۾ قر وشگاه ا نی 
يتما ٭ از E ki‏ با هیوست یرہ 
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